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  1/نشینان شوم ویتسآش
  

  
  
  

   روي جلد، گیزله ده لسترانگهگرافیک 
www. husgallery.com Gisèle de Lestrange   

هولدرلین آشنایی با   
http://www.answers.com/topic/friedrich-h-lderlin 
 نان و شراب فریدریش هولدرلین به آلمانی  
http://www.lyrikwelt.de/gedichte/hoelderling2.htm  
 نان و شراب فریدریش هولدرلین به انگلیسی
http://slope.org/archive/issue23/23chernoffhoover.html 
 دو شعر فریدریش هولدرلین به انگلیسی و آلمانی
http://www.xray.mpe.mpg.de/~hbrunner/hoelder.html  
 آشنایی با ریلکه
http://www.rainer-maria-rilke.com/ 
 گاگریو نخست دوئینو ریلکه
http://www.jehsmith.com/1/2012/01/rainer-maria-rilke-duino-elegies.html 

اي دیگر ریلکهشعره  
http://picture-poems.com/rilke/rilkebio.html 

تراکل كآشنایی با گئور  
http://www.poetryfoundation.org/bio/georg-trakl 

به انگلیسی و آلمانی شعرهاي گئورك تراکل  

نشینان شوم یتسآشو               Lou Andreas-Salome 
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  نشینان شوم ویتسآش/2
  
 

Susette Gontard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آشنایی با سلان
http://www.occupypoetry.net/biography/paul_celan 

و آلمانیشعرهاي پل سلان به انگلیسی   
http://www.nytimes.com/books/first/c/celan-selected.html   

 آشنایی با اشتفان گئورگه
http://www.oliari.com/storia/stefengeorge.html 

انگلیسی و آلمانی به اشتفان گئورگه شعرهاي  
http://www.alb-neckar-schwarzwald.de/s_george_poems.html  

برگ باخمن اینگهدو شعر  
http://www.tayvaughan.com/places/greatbear/bachmannPoem.html  

و شعر در مصر پل سلان برگ باخمن اینگهي  نامه  
http://www.dialoginternational.com/dialog_international/2008/11/ingeborg-bachmann-
and-paul-celan.html 

Susette Gontard 
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  نشینان شوم یتسوآش
  

  فریدریش هولدرلین
  راینر ماریا ریلکه
  گئورگ تراکل

  گئورگه آنتون اشتفان
  پل سلان

  برگ باخمن اینگه
  
  
  
  
  برگردان

  شاپور احمدي
Martin Heidegger 
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  7/ فریدریش هولدرلین

  59/ راینر ماریا ریلکه

  113/ گئورگ تراکل

  159/ گئورگهآنتون اشتفان 

  183/ پل سلان
219/ شاپور احمدي  

   مزامیر جسمانی
235/ برگ باخمن اینگه  

   خرس بزرگبه درگاه 
  بازي تمام است
  نامه به پل

253/پل سلان   
  در مصر

In memory of Ingeborg Bachmann (1926-1973)  
  )1926- 1973( برگ باخمن به یاد اینگه
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  نشینان شوم یتسآشو

  
  فریدریش

  لدرلینوه
Johann Christian 

Friedrich Hölderlin  
١٨۴١٧٧٠-٣  
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  نان شومنشی ویتسآش/8
  

  
  
  

  آشنايي
  

پس از  .زاده شد Neckarنکار  کنار رود Lauffen در لافن 1770مارس  20لدرلین در وفریدریش ه
ند، هولدرلین در شد  Württembergدر وورتمبرگ  Nürtingenي نورتینگن  روانه  مرگ پدرش خانواده

 Maulbronnدر مالبرن  سپسو  Denkendorfدر دنکندرف  1784در  .کرداش را سپري  یهمانجا کودک
  Lutheran Seminaryن ادینی لوتر ي حوزهبه  Tübingenدر توبینگن  1788در . به مدرسه رفت

آتی  د، و با فیلسوفانیگرای بزودي به فلسفه و شعر  به هر حال،. تا براي وزراتخانه آماده شود پیوست
و  Swabianدر آغاز شعرهایی به سبک شاعران محلی اسوابیایی . شلینگ از در دوستی در آمد هگل و

 سپس به پیروي از. سرود Friedrich Gottlieb Klopstock ک شاعر ارشد فریدریش گتلیب کلپشت
  .هایی فلسفی نگاشت منظومه  Friedrich von Schiller فریدریش فن شیلر

  
ي دینی در  ز ترك گفتن حوزهپس الدرلین بزودي با خود شیلر دیدار کرد، که او را یاري رساند تا وه

رفت، و در  Jena ناه کار معلمی در خانه پرداخت، به یپس از چند ماه که ب. معلم سرخانه شود 1796
 نگ فن گوته ایوهان ولفگ بارا خواند و  Johann Gottlieb Fichte یوهان گتلیئب فیشته ي  آنجا فلسفه

Johann Wolfgang von Goethe  نیز به نگارشمعهذا، به نوشتن شعر ادامه داد و . آشنا شدشاعر 
  .نوشتن آن را آغازیده بودTübingen در توبینگن او . پرداخت Hyperionهیپریون  داستان
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  9/نشینان شوم ویتسآش
  

بانکداري به نام گنتارد  ي در خانهدیگر بار به کار معلمی سرخانه پرداخت، رلین هولد 1796در 
Gontard  ماین  ي بر کرانهدر فرانکفورتFrankfurt am Main .زود به همسر گنتارد، سوزته خیلی 
Suzette دیوتیما « او را با نام .دل باختDiotima «مانند تجسم آرمانهایی که د، نمایانَ میشعرهایش  در

از کارش 1798شان فاش شد، و ناگزیر در  به هر حال راز. آنها را ستوده استش در شعرهاي آغازین
  .کناره گرفت

  
. ي هامبورگ شد، در نزدیکی فرانکفورت، و در آنجا خود را وقف کار ادبی کرد  آن گاه هولدرلین روانه

. داشترا در بر از جزئیات طبیعی بالاتری یاز احساس و غنا ون جوش و خروش بیشترياکنشعرش 
  ي شکل شعر و سه ویرایش از یک تراژدي ناتمام، امپدوکلس همچنین مقالاتی تئوریک درباره

Empedokles ،ندی که جامعه و خدایانش او را طرد کرده بودیونانآوري  فیلسوف و پیامي  درباره نوشت 
. را به پایان رساندهولدرین هیپریون  1799در . جان ببازد آتشفشانی ي بر دهانهبا جستن  بود بر آنو 

خود ی فلسفآرمانهاي مذهبی و  گوید، با الهام از ی میاش داستان از یونانی جوان در شکل نهایی
فرا  ابر ترکهادر بریونان بعد جنگ استقلال ورزد، و  مهر می ، دیوتیما،Diotima دختري هبکه ، هولدرلین

 ییبا قدرتهافقط را  خود در پایان، هیپریون. میرد خورد، و دیوتیما می جنبش شکست می. رسد می
  .یابد در میدنیاي طبیعی  تواند سازگار کند که آنها را می

  
 همین زماندر  .به سر بردپس از ترك کردن هامبورگ، هولدرلین مدتی با دوستانش در اشتوگارت 

 Brot اش، نان و شراب مشهورترین چامهدر . ش را تکمیل کردelegiacوار ري چامهسبک شاع بود که
und Wein (Bread and Wine),  ،وگذاشت را به یادگار جهان یونان کهن مطلوب خود در دینی  سعادت 

 ،سر بسپارد Dionysusدیونیسوس  در معبد یمانند کاهنخود شاعر  که شود میاین نایل بر 
  . شود می شناختههمسان با مسیح  اینک که دیونیسوسی
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  نشینان شوم ویتسآش/10
  

یونانی شاعر از  به پیرويغیر معمول ی یها در منظومهاش را  واپسین دیدگاه دینیهولدرلین  1801در 
تا  Rhineبر مسیر راین  ، از تأملDer Rheinیکی از بزرگترین اینها، راین . گسترش داد Pindarپیندار 

  .کند خدایانِ همواره پرستیدنی سیر می با  ي آدمی  مصالحه ژرفکاوي بر
  

بردو در آلمانی اي  عنوان معلم سرخانه با خانوادهبه واپسین منصبش را هولدرلین  1802در 
Bordeauxبرد و بعداً به خانه  اي روانی رنج می ر آنجا از بیماريدر حالیکه د. دریافت فرانسه ي
از بازگشت  ،را سرود، اما تا دو سال بعد Patmosي پاتموس  منظومه پس از اندکی بهبودي. بازگشت

تیمارستانی تن در بستري در ، هولدرلین به براي بهبودي خودلاشها پس از ت. برد گاهگاهی جنون رنج می
حال و  .به مراقبت از وي پرداخت  توبینگندر  Zimmerبه نام زیمر ، نجاري 1808داد و سرانجام، در 

    .   1843ژوئن  7تا هنگام مرگش در  همان گونه ماند روزش
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  هاشعر
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  نشینان شوم ویتسآش /12
  

  
  
  
  
  یکم. نان و شراب. 1

  Heinse هینزه  براي     
  
  
  
  

  ،ه استخفت ها، خیابان در روشنایی چراغآرمیده استپیرامونمان شهر 
  .شتابند ها می درشکهاینجا و آنجا مشعلهاي فروزان، با 

  تا بیاسایند، گردند باز می شان شان، مردم به کاشانه هاي روزانهخشنود از کامرانی
  ،سنجند می در سرهاي پکرشان سود و زیان را

  از انگورها و گلها خالی ؛ اکنوناند به خانه رسیدهشادمانند که 5
  .استگرفته بازار آرام بساط و کالاهاي دست ساخته، 

  ،رسد به گوش میاز باغهاي دوردست   سازهاي زهیاما آهنگ 
  اندیشد ند، یا مردي تنها میک بازي می شاید کسی دارد عشق

  ها اش؛ و چشمه دوستان دور و روزهاي جوانیبه 
  .ورندآ اي بر می وشبوي گلها نجواي تازههاي خ در میان لایههمیشه 10

  .نوازند مگاهی، ناقوسهاي کلیسایی وزین میبنرمی در هواي شا
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 13/نشینان شوم ویتسآش
  

  
 
 
1. Bread and Wine. I 
 To Heinse 
 
 
 
 
Around us the town is quiet, quiet the street 
in lamplight, 
     And with torches flaming, coaches run 
here and there. 
Satisfied with the pleasures of their day, 
men go home to rest, 
     And weighing in their pensive heads the 
profit and loss, 
5They’re happy to be home; empty now of 
grapes and flowers 
      And goods made by hand, the market 
stands are quiet. 
But the music of strings can be heard from 
distant gardens, 
     Perhaps one in love is playing, or a 
lonesome man thinking 
Of distant friends and the days of his youth; 
and the fountains 
     10Always welling new murmur among 
fragrant beds of flowers. 
Softly in the twilight air, the heavy church 
bells ring. 

  
  
  
  

 
 
 
1. Brod und Wein. I 
An Heinze      

 
 
 
 
Rings um ruhet die Stadt; still wird die 
erleuchtete Gasse, 
Und, mit Fackeln geschmückt, rauschen die 
Wagen hinweg. 
Satt gehn heim von Freuden des Tags zu 
ruhen die Menschen, 
Und Gewinn und Verlust wäget ein sinniges 
Haupt 
5Wohlzufrieden zu Haus; leer steht von 
Trauben und Blumen, 
Und von Werken der Hand ruht der 
geschäftige Markt. 
Aber das Saitenspiel tönt fern aus Gärten; 
vielleicht, daß 
Dort ein Liebendes spielt oder ein einsamer 
Mann 
Ferner Freunde gedenkt und der Jugendzeit; 
und die Brunnen 
10Immerquillend und frisch rauschen an 
duftendem Beet. 
Still in dämmriger Luft ertönen geläutete 
Glocken,  
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  نشینان شوم ویتسآش/14
  

  .کند اعلان میساعات  پاسدارو زمان را 
  .لرزاند زار را می ید، و کاکل بیشهآ اکنون نسیمی بر می

  ندود جهانمان،ا و ماه، تصویر سایه! بنگر
  ،ه استنیز رسید؛ و شب رؤیایی یدآ همچنان بر می پررمز و راز15

  اعتنا به ما؛  بی هسرشار از ستارگان و یکسر
  انسانی، اي با هر چیز ري، بیگانهشگفتاو
  .درخشد هاي کوهسار می ر و تابان، بر قلهسوگوا
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  15/نشینان شوم ویتسآش
  

And the time is called by a watcher of the 
hours. 
Now a breeze rises, and stirs the tips of the 
grove. 
Look!  And the moon, the shadow image of 
our world, 
15Secretly rises also; and the visionary night 
approaches, 
Replete with stars and indifferent to us 
entirely; 
The astonishing one, a stranger to all things 
human, 
Mournful and brilliant, shines over the 
mountain tops. 

  

Und der Stunden gedenk rufet ein Wächter 
die Zahl. 
Jetzt auch kommet ein Wehn und regt die 
Gipfel des Hains auf, 
Sieh! und das Schattenbild unserer Erde, der 
Mond, 
15Kommet geheim nun auch; die 
Schwärmerische, die Nacht, kommt, 
Voll mit Sternen und wohl wenig 
bekümmert um uns, 
Glänzt die Erstaunende dort, die 
Fremdlingin unter den Menschen, 
Über Gebirgeshöhn traurig und prächtig 
herauf. 
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  نشینان شوم ویتسآش/16
  
  
  
  دوم. نان و شراب. 2
  
  
  
  
  

  و هیچ کس ،گیریمر اي ب بهرهاین بلندمرتبه  موهبتهاياز است  انگیز شگفت
  داند، نمیرا از او  ي برآمدههاسیلانهمه ن ي آ ي همه سرچشمه20

  سازد، او جهان و جانهاي امیدوار آدمیان را می این گونه
  چون، سازد میفراهم چه او  فهمد خردمند نمیحتی 

  پسورزد،  میبر تو بسیار عشق که  آنخواسته است، چنین  خداي دادار
  .است شکارترآبر تو  آن عقل سلیم روزمره 

  ورزد ها عشق می ترین چشم نیز به سایه هست که روشناما اوقاتی 25
  ،خود پیش آیدپیش از آنکه خواب د چش و خواب را با لذت می

  ،خواهد نگریستیا مردي سخی نیز شادمان درون شب 
  ،تقدیم کنیم نشانش دیهیم ستاره بهآوازهایی به جاست آري، 
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  17/نشینان شوم یتسآشو
  

 
 
 
2. Bread and Wine. II 
 
 
 
 
 
It’s wonderful to share this exalted one’s 
favors, and no one 
20Knows the source of all that flows from 
her, 
So she excites the world and the hopeful 
souls of men, 
Not even a wise man understands what 
she’s preparing, for this 
God the Highest has willed, who loves you 
so much, therefore 
Is clearer to you that the common sense of 
day. 
25But there are times when the clearest eye 
also loves shadows 
And tasting sleep for pleasure before sleep 
demands, 
Or a generous man will also look gladly into 
the night, 
Yes, it’s fitting to dedicate songs to her 
starry diadem,  

  
  
 
2. Brod und Wein. II 

 
  
  
  
 
Wunderbar ist die Gunst der Hocherhabnen 
und niemand 
20Weiß, von wannen und was einem 
geschiehet von ihr. 
So bewegt sie die Welt und die hoffende 
Seele der Menschen, 
Selbst kein Weiser versteht, was sie bereitet, 
denn so 
Will es der oberste Gott, der sehr dich 
liebet, und darum 
Ist noch lieber, wie sie, dir der besonnene 
Tag. 
25Aber zuweilen liebt auch klares Auge den 
Schatten 
Und versuchet zu Lust, eh es die Not ist, 
den Schlaf, 
Oder es blickt auch gern ein treuer Mann in 
die Nacht hin, 
Ja, es ziemet sich, ihr Kränze zu weihn und 
Gesang, 
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  نشینان شوم ویتسآش/18
  

  ،دانند میمقدس او را که گمراهند  هنگامی که مردگان و آنان
  ،با جانی جاودانه آزادایستد،  تنهایی می اما او به30
  ، گاهیدرنگدر  نیز، آن گونه، ما به جانب و

  ورد،آ  در تاریکی کمابیش تاب می رودررویمانچیزي 
  ،سپارد می بر مانسیان و سرمستی مقدس را او 

  دلدادگان، همچونخواب  ، بیسپارد می به ما را توفندهکلام 
  ،پروا بی زندگان، لبریز، و لبریز هاي شرابمان با پیاله35

  .دارد نگاه میچشم  را گشاده، شبانه ما نیز ي مقدس خاطره
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 19/نشینان شوم ویتسآش
  

While she is holy to the dead and those 
who’ve lost their way, 
     30But by herself she stands, eternally 
free in spirit, 
But to us also, so that, in the moment’s 
hesitation, 
     Something at least endures for us in the 
dark, 
She grants us forgetfulness and holy 
drunkenness, 
      Grants us the rushing word, sleepless as 
lovers, 
35With our wine cups full, and full, 
audacious lives, 
      Holy memory, too, keeps us wide-eyed 
at night. 

  
  
  

Weil den Irrenden sie geheiliget ist und den 
Toten, 
30Selber aber besteht, ewig, in freiestem 
Geist. 
Aber sie muß uns auch, daß in der 
zaudernden Weile, 
Daß im Finstern für uns einiges Haltbare 
sei, 
Uns die Vergessenheit und das 
Heiligtrunkene gönnen, 
Gönnen das strömende Wort, das, wie die 
Liebenden, sei, 
35Schlummerlos und vollern Pokal und 
kühneres Leben, 
Heilig Gedächtnis auch, wachend zu bleiben 
bei Nacht. 
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  نشینان شوم ویتسآش/20
  

  
  
  
  سوم. نان و شراب. 3
  
  
  
  
  

  کنیم، بیهوده پنهان می  قلبمان را در سینهو، بیهوده، 
  خداوندگار و پسر،گیریم، اي  مان را در مهار می دلاوري
  ؟کند می بر ما نهیسرخوشی را چه کسی ،  ماندارد چه کسی باز می  پس

  مان،راند پیش میروز، آتش ایزدي   در شبانه40
  ،مفتوحن آبه  خیره شویم! پس بیا. ترکاند ما را می 

  .تواند بودآن گونه که  دورافتادهآنچه ما راست،  بکاویم
  شب، ماند؛ نیمروز یا درست پیش از نیمه باقی می يچیز
  ، در دسترس همه،آورد تاب میی همیشه میزان

  ،ستاو هر کسی مختص به خود ولو45
  .ستوسع اوهر آمدن و رفتنی بر طبق 

  در آورد جویان را بگذار جنون فرخنده اداي سخره! خب
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 21/نشینان شوم ویتسآش
  

 
 
 
3. Bread and Wine. III 
 
 
 
 
 
And, in vain, we hide our hearts in our 
breasts, in vain 
     We hold our courage in check, master 
and boy,  
For who would hinder us, who forbid our 
joy?   
     40By day and night, divine fire drives us 
on, 
Cracks us open.  So come!  To gaze at the 
Open, 
     To seek what is ours, remote as it may 
be. 
One thing remains; at noon or just before 
midnight,  
     A measure always endures, common to 
all,  
45Though everyone is apportioned his own,  
     Each coming and going according to his 
reach. 
Well!  Let jubilant madness mock at the 
scorners 

  
  
  

 
 
 

3. Brod und Wein. III 
  
 
 
 
 

Auch verbergen umsonst das Herz im 
Busen, umsonst nur 
Halten den Mut noch wir, Meister und 
Knaben, denn wer 
Möcht es hindern, und wer möcht uns die 
Freude verbieten? 
40Göttliches Feuer auch treibet, bei Tag und 
bei Nacht, 
Aufzubrechen. So komm! daß wir das 
Offene schauen, 
Daß ein Eigenes wir suchen, so weit es auch 
ist. 
Fest bleibt Eins; es sei um Mittag oder es 
gehe 
Bis in die Mitternacht, immer bestehet ein 
Maß, 
45Allen gemein, doch jeglichem auch ist 
eignes beschieden, 
Dahin gehet und kommt jeder, wohin er es 
kann. 
Drum! und spotten des Spotts mag gern 
frohlockender Wahnsinn, 
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  نشینان شوم ویتسآش/22
  

  .قاپد وقتی که شب مقدس ناگاه شاعران را می
  خروشد می فراخناكنجا که دریاي آید، آ آن گاه به برزخ می

  ،زند سوسو می Delphic و برف بر ستونهاي معبد دلف Parnassusنزدیک پارناس 50
  ،Cithaeronبلندیهاي سیتران  بر، Olympian اآنجا در سرزمینهاي المپی

  هاي انگور، که از آنها زیر درختان کاج، در زیر خوشه در
  ،Cadmus، در سرزمین کادموس فرود آمدند Ismenos و ایزمنس  Thebes تبس 

  .دهد نشان می از راه رسیده راید و خداوند آ ز آنجا میا
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  23/نشینان شوم ویتسآش
  

     When holy night suddenly seizes the 
poets. 
Then comes to the Isthmus, where the open 
sea roars 
     50Near Parnassus and snow glistens on 
Delphic stones, 
There in Olympian lands, to the heights of 
Cithaeron, 
     Under the pine trees, under grape 
clusters, from which 
Thebes and Ismenos descend, in the land of 
Cadmus, 
     From there comes and points back the 
approaching god. 

  
  
  

Wenn er in heiliger Nacht plötzlich die 
Sänger ergreift. 
Drum an den Isthmos komm! dorthin, wo 
das offene Meer rauscht 
50Am Parnaß und der Schnee delphische 
Felsen umglänzt, 
Dort ins Land des Olymps, dort auf die 
Höhe Cithärons, 
Unter die Fichten dort, unter die Trauben, 
von wo 
Thebe drunten und Ismenos rauscht im 
Lande des Kadmos, 
Dorther kommt und zurück deutet der 
kommende Gott. 
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  شوم نشینان یتسآشو/24
  

  
  
  
  چهارم. نان و شراب. 4
  
  
  
  
  

  ي ایزدان، ي همه کاشانه! زمین متبرك یونانیانسر55
  شنیدیم؟ میاگر حقیقت داشته باشد، در جوانی ما نخست چه 

   شمیزهایو ، گاهسرسراي جشنکفپوشِ دریاست 
  در زمانهاي کهن براي نیازي یگانه، هساختبر کوهستانی براستی 

  ،هاي کشتی معبد، و کجا ناواما کجا هستند سریرها، 
  ؟هایشان کنند ایزدان را با ترانهتا سرخوش سرشار از شهد، 60

  المثلهاي نغز؟ آن ضربدرخشند،  کجا، پس کجا، آنها می
  افکند؟ طنین میکجا بزرگ  تقدیرآن در خواب است، و Delphi دلفی 

  شکند آن سرخوشی فراگیر و تمام را، کجاست آن چابک؟ کجا در هم می
  رون از آسمانهاي روشن، رعدآسا بر ما بر فراز دیدگانمان؟بی

  گریزاند ند، و زبان به زباري آم، زاFather Aetherپدر اثیري آي 65
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 25/نشینان شوم ویتسآش
  

 
 
 
4. Bread and Wine. IV 
 
 
 
 
 
55Blessed land of the Greeks!  Home of all 
the gods, 
     So it is true then, what we first heard in 
youth? 
Festive hall whose floor is the sea, whose 
tables are 
     Mountains truly built in ancient times for 
a singular need, 
But where are the thrones, the temple, and 
where the vessels, 
     60Filled with nectar, to delight the gods 
with songs? 
Where, where then, do they shine, the far-
reaching proverbs? 
     Delphi is asleep, and where does the 
great fate resound? 
Where is the quick?  Where breaks through 
the full, all-pervasive joy, 
     Out of clear skies, thundering to us 
above our eyes? 
65Father Aether, one cried, and it flew from 
tongue to tongue 

  
  
  

 
 
 

4. Brod und Wein. IV 
  
 
 
 
  

55Seliges Griechenland! du Haus der 
Himmlischen alle, 
Also ist wahr, was einst wir in der Jugend 
gehört? 
Festlicher Saal! der Boden ist Meer! und 
Tische die Berge, 
Wahrlich zu einzigem Brauche vor alters 
gebaut! 
Aber die Thronen, wo? die Tempel, und wo 
die Gefäße, 
60Wo mit Nektar gefüllt, Göttern zu Lust 
der Gesang? 
Wo, wo leuchten sie denn, die 
fernhintreffenden Sprüche? 
Delphi schlummert und wo tönet das große 
Geschick? 
Wo ist das schnelle? wo bricht's, 
allgegenwärtigen Glücks voll, 
Donnernd aus heiterer Luft über die Augen 
herein? 
65Vater Äther! so rief's und flog von Zunge 
zu Zunge, 
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  نشینان شوم ویتسآش/26
  

  برتابد؛ تنه یکرا  موجوداتی توانست چنین هیچ کس نمی چون، را یکهزار گله
  که دادوستد با بیگانگان هنگامید، و ورآ چنین ثروتی خوشی می سهم بردن از
  -یابد ، و قدرتی رویایی میانجامد میبه سرافرازي 

  هاي افکندَ، نشانه طنین مینوردد  زاري تا جایی که ره می! روشنایی اي! پدر
  گیراو  زایاسا، از بزرگان کلی رسند پشت اندر پشت میکهن 70

  ،آشوبد از اعماق بر می اهورایی بنیانها را آن ظهوراین گونه . سرراست
  .آید فرود می آدمی برد و سپار ها ره می ه روزشان بیرون از سایهاین گونو 
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  27/نشینان شوم یتسآشو
  

     A thousand fold, for no one could bear 
such a life alone; 
Shared, such wealth gives joy, and when 
traded with strangers 
     Turns to exaltation, and its power grows 
in sleep— 
Father!  Clear one!  The cry resounds as far 
as it travels, ancient 
     70Signs handed down from elders, 
creating and striking 
Straight down.  So the heavenly enter 
deeply shaking foundations, 
     So their day travels out from shadows 
and down to man. 

  
  

Tausendfach, es ertrug keiner das Leben 
allein, 
Ausgeteilet erfreut solch Gut und 
getauschet, mit Fremden, 
Wird's ein Jubel, es wächst schlafend des 
Wortes Gewalt: 
Vater! heiter! und hallt, so weit es gehet, 
das uralt 
70Zeichen, von Eltern geerbt, treffend und 
schaffend hinab. 
Denn so kehren die Himmlischen ein, 
tiefschütternd gelangt so 
Aus den Schatten herab unter die Menschen 
ihr Tag.  
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  نشینان شوم ویتسآش/28
  

  
  
  
  پنجم. نان و شراب. 5
  
  
  
  
  

  گروند ها می آیند، و بچه ، میناپیدادر آغاز 
  خیره کننده، بسی تابان، بس اي سرخوشیبه آنها، 

  تواند میدشواري  خدایی به و نیمه، هراسند میو انسانها 75
  .آید ها بسیار نزدیک می ، آن که با تحفهرا حدس بزندنامهایشان 

  ،کنند شان لبریز می از سرخوشیاست، آنان قلبش را  شگرفشان بسیار  دلاوري اما
  انجام دهد؛چه با چنین ثروتی  فهمد می سختی بهو او 

  شود، هرز رفته، مقدس زود نامقدس می و آن گاه به برآورده
  .پیوند داشتجویانه  هله، جاهلانه، مسامتبرك ی، با دست وي که در آن80

  اما وقتی کهبتوانند، تا زمانی که ورند آ تاب می وار آن را اهورایی
  گیرند، می انس، آدمیان به سرخوشی رسند سر میبراستی آنان 

  ، سیمایشانبه خدایان لخت و عور، و به به روز، 
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 29/نشینان شوم ویتسآش
  

 
 
 
5. Bread and Wine. V 
 
 
 
 
 
Unnoticed at first, they come, and the 
children gravitate 
     Toward them, the joy too bright, too 
dazzling, 
75And the men become afraid, a demigod 
hardly knows what to say 
     Their names might be, who come so near 
with gifts. 
But their courage is very great, they fill his 
heart with their joy, 
     And he hardly knows what to do with 
such wealth; 
Made and then squandered, the holy quickly 
becomes unholy, 
     80On which he, with consecrating hand, 
foolishly, indulgently depended. 
The heavenly bear it as long as they can, but 
when  
     In fact they arrive, men grow 
accustomed to joy, 
To Day, to the gods stripped bare, and to 
their faces, 

  
  

 
 
 

5. Brod und Wein. V 
 
  
  
  
 
Unempfunden kommen sie erst, es streben 
entgegen 
Ihnen die Kinder, zu hell kommet, zu 
blendend das Glück, 
75Und es scheut sie der Mensch, kaum weiß 
zu sagen ein Halbgott, 
Wer mit Namen sie sind, die mit den Gaben 
ihm nahn. 
Aber der Mut von ihnen ist groß, es füllen 
das Herz ihm 
Ihre Freuden, und kaum weiß er zu 
brauchen das Gut, 
Schafft, verschwendet und fast ward ihm 
Unheiliges heilig, 
80Das er mit segnender Hand törig und 
gütig berührt. 
Möglichst dulden die Himmlischen dies; 
dann aber in Wahrheit 
Kommen sie selbst, und gewohnt werden 
die Menschen des Glücks 
Und des Tags und zu schaun die 
Offenbaren, das Antlitz 
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نشینان شوم ویتسآش/30  

 

  .خواهند داشت، سرانجام نامهایی براي همگانیکباره و  کدامهر که 
  ،آکنده بود دلنواز اي خرسندي ازشان ژرفناك  سینه85
  ؛سر برآورد آرزویی، هر ابتداو از  یقین بهو 

  نوازند او را میموهبتها با و  مهیا استچنین است آدمی؛ وقتی که ثروت 
  .فهمد  ه میبیند و ن میدیگر نه نه کمتر از خدایی،  یاريِبه 

  ،نامد می ترین چیزهایش را دوست داشتنی؛ اما اکنون نخست باید رنج ببرد
  .مانند گلها بیابدهایی پابرجا  نون، اکنون، باید در عوض واژهاک90
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 31/نشینان شوم یتسآشو
  

     Which once and for all, finally have 
names. 
85Their breasts were filled deeply with quiet 
contentment, 
     And alone and from the start, every 
desire was met;  
Such is man; when wealth is present and 
he’s tended with gifts 
     By no less than a god, he sees and 
understands nothing. 
First he must suffer; but now he names his 
most loved things, 
     90Now, now, he must instead find words 
standing up like flowers. 

  
  

Derer, welche, schon längst Eines und Alles 
genannt, 
85Tief die verschwiegene Brust mit freier 
Genüge gefüllet, 
Und zuerst und allein alles Verlangen 
beglückt. 
So ist der Mensch; wenn da ist das Gut, und 
es sorget mit Gaben 
Selber ein Gott für ihn, kennet und sieht er 
es nicht. 
Tragen muß er, zuvor; nun aber nennt er 
sein Liebstes, 
90Nun, nun müssen dafür Worte, wie 
Blumen, entstehn. 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  شومنشینان  یتسوآش /32
  

  
  
  
  ششم. نان و شراب. 6
  
  
  
  
  

  ،پایداراندیشد به شکوهمندي ایزدان مقدس  و اکنون او می
  .باز گویندرا  ستی آري، همه باید ستایش آنانبرا
  .را پایگانبلند کند خشنود میچه اما دید روشنان را بایسته نیست  ابداً

  .ندساخته بودناي  هرگز از چنین کوششهاي بیهودهرا  سپهر برتر
  خیزند ه در پیشگاه ایزدان، ملتها بر مین مغرورانبا ایستاداینگونه 95
  کنند، و در آن حال با یکدیگر رقابت می ،پردازند می شکوهمند هايآیینبه و 

  اند شکوه و استوار، آنها سر بر کشیدهمعابد و شهرهاي خوشایند؛ با
  ي جشنواره،بوها بر فراز ساحلها، اما کجا هستند آنها؟ برگ

  پلاسد، شکفند؟ تبس می می کجا افراد بلندآوازه
  افکنند و آتن؛ دیگر سلاحها طنین در نمی100

  هاي جنگی بازیها، و نه دیگربار در المپیا، نه ارابه
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  33/نشینان شوم یتسآشو
  

 
 
 
6. Bread and Wine. VI 
 
 
 
 
 
And now he thinks to honor the holy gods 
in earnest, 
     In truth indeed, all must repeat their 
praise. 
Nothing must see the light but what pleases 
the high ones. 
     The Upper Air was never made for such 
idle endeavors. 
95So to stand proudly in the gods’ presence, 
nations rise up 
     And build in glorious order, competing 
with each other, 
Gracious temples and cities; noble and firm, 
they tower high  
     Above shores, but where are they?  
Laurels of the festival,  
Where do the famous ones bloom?  Thebes 
is withered,  
     100And Athens; no more do weapons 
ring out 
In Olympia, nor the games’ golden chariots, 
and no longer 

  
  

 
 
 
6. Brod und Wein. VI 

 
 
  
  
 
Und nun denkt er zu ehren in Ernst die 
seligen Götter, 
Wirklich und wahrhaft muß alles verkünden 
ihr Lob. 
Nichts darf schauen das Licht, was nicht 
den Hohen gefället, 
Vor den Äther gebührt Müßigversuchendes 
nicht. 
95Drum in der Gegenwart der Himmlischen 
würdig zu stehen, 
Richten in herrlichen Ordnungen Völker 
sich auf 
Untereinander und baun die schönen 
Tempel und Städte 
Fest und edel, sie gehn über Gestaden 

empor ۃ 
Aber wo sind sie? wo blühn die Bekannten, 
die Kronen des Festes? 
100Thebe welkt und Athen; rauschen die 
Waffen nicht mehr 
In Olympia, nicht die goldnen Wagen des 
Kampfspiels, 
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  نشینان شوم یتسآشو/34
  

  .پوشانند یمهاي گل  را حلقه Corinthianکشتیهاي قرنتی 
  ؟کجا آنها کجا هستند، تئاترهاي کهن مقدس

  ؟آورند دیگر آن رقص مقدس و کهن را به جا نمی چرا
  کند؟ نشان می چرا، نه آن گونه که پیشترها، سیماي آدمی را خدایی بی105

  گیرد، یا او با منش خودش خواهد آمد و  شمایلی انسانی بر می
  آورد؟ اهورایی میبخشی، پایانی بر این جشن  و، هر تسلی
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  35/نشینان شوم ویتسآش
  

     Are Corinthian ships covered in 
garlands. 
Where are they, too, the old holy theaters? 
     Why is the sacred, holy dance no longer 
celebrated? 
105Why, as never before, is the brow of man 
unmarked by a god? 
     Or he would come as himself and take a 
human shape, 
And, comforting everyone, bring an end to 
the heavenly feast? 

  
  
  

Und bekränzen sich denn nimmer die 
Schiffe Korinths? 
Warum schweigen auch sie, die alten 
heil'gen Theater? 
Warum freuet sich denn nicht der geweihete 
Tanz? 
Warum zeichnet, wie sonst, die Stirne des 
Mannes ein Gott nicht, 
105Drückt den Stempel, wie sonst, nicht 
dem Getroffenen auf? 
Oder er kam auch selbst und nahm des 
Menschen Gestalt an 
Und vollendet' und schloß tröstend das 
himmlische Fest. 
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  نشینان شوم یتسآشو/36
  

  
  
  
  هفتم. نان و شراب. 7
  
  
  
  
  

  اند، گرچه ایزدان زنده. ایم اما، اي دوست، ما دیر آمده
  گون، مان، بالا در دنیایی گونهفرازبر 

  .بخشایشگراندبسیار ، و بر ما پایان سرگرم کار خود بی110
  یا مرده،آیا ایم  د زندهکمی نگرانن گویی
  گیرد،تواند آنان را در بر نمی هموارهظریف  جامچون 
  .ان را برتابنددتوانند غناي ایز میتنها گاهی آدمیان پس 

  رساند، تو یاري می؛ اما آن هزاربینیم یایشان را میحتی پس از زندگی، ما رؤ
  سازند، و شبانه ما را نیرومند می پریشانیمانند خواب؛ 115

  ببالند، سترگهاي فولادینشان بسی  قهرمانان در گاهوارهتا 
   توانیم طرف وصل بندیم ، همچنان که از پیش، میبا قلبهاي نیرومندمان و تنها

  با این همه، من اغلب. آیند خروشان میآنان سپس . وار اهورایی
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 37/نشینان شوم یتسآشو
  

 
 
 
7. Bread and Wine. VII 
 
 
 
 
But, friend, we’ve come too late.  Though 
the gods are living, 
     Over our heads, above in a different 
world, 
110Endlessly they do their work, and are so 
gracious to us 
     They seem to pay little attention whether 
we live or die, 
For a delicate vessel can’t always contain 
them, 
     Only at times can men bear the gods’ 
fullness. 
Even after life, we dream of them.  But that 
labyrinth helps,  
      115Like sleep; distress and the night 
make us strong, 
Until the heroes grow large enough in their 
steel cradles, 
    And only when our hearts are strong, as 
before, can we match  
The heavenly.  Then they come thundering.  
Meanwhile, I often  

  

 
 
 
7. Brod und Wein. VII 

 
  
  
 
Aber Freund! wir kommen zu spät. Zwar 
leben die Götter, 
Aber über dem Haupt droben in anderer 
Welt. 
110Endlos wirken sie da und scheinen's 
wenig zu achten, 
Ob wir leben, so sehr schonen die 
Himmlischen uns. 
Denn nicht immer vermag ein schwaches 
Gefäß sie zu fassen, 
Nur zuzeiten erträgt die göttliche Fülle der 
Mensch. 
Traum von ihnen ist drauf das Leben. Aber 
das Irrsal 
115Hilft, wie Schlummer, und stark machet 
die Not und die Nacht, 
Bis daß Helden genug in der ehernen Wiege 
gewachsen, 
Herzen an Kraft, wie sonst, ähnlich den 
Himmlischen sind. 
Donnernd kommen sie drauf. Indessen 
dünket mir öfters 
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  نشینان شوم تسیآشو/38
  

  بخوابیم تا بدون دوست سر کنیم بهتر است مکن میخیال 
  ، و چه بگوییم یا انجام دهیم در این اثنا،یمدر انتظار وارههمو 120
  آیند؟ دانم، و در چنین دوران عسرت شاعران به چه کاري می نمی

  ،هستند ایزد شرابگویی، مانند کاهنان مقدس  اما آنها، همان گونه که می
  .نوردند از سرزمینی به سرزمینی در قداست شب ره می که
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 39/نشینان شوم یتسآشو
  

   Think it’s better to sleep than to be 
without friends, 
120Always waiting, and what to say or do in 
the meantime, 
     I don’t know, and of what use are poets 
in such meager times? 
But they are, as you say, like the holy 
priests of the wine god, 
     Who roam from land to land in the 
holiness of night. 
  

  

Besser zu schlafen, wie so ohne Genossen 
zu sein, 
120So zu harren, und was zu tun indes und 
zu sagen, 
Weiß ich nicht, und wozu Dichter in 
dürftiger Zeit. 
Aber sie sind, sagst du, wie des Weingotts 
heilige Priester, 
Welche von Lande zu Land zogen in 
heiliger Nacht. 
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  نشینان شوم یتسآشو/40
  

  
  
  
  هشتم. نان و شراب. 8
  
  
  
  
  

  آمد، می مانبه نظر یشه، تا دیرزمانی، همبراستی
  کرده است ماناش متبرک خیزد که روشنایی کسی بر می125

  گرداند، آدمی بر می ازاش را  ه پدر چهرههنگامی ک
  ؛یدندآغاز میسوگواري را آنان ، به ضرس قاطعزمین،  سراسرو بر 
  را اهورایی سایشیآو ، کم فرهمندي آمده بود ستارا دآشک

  ناپدید شد، آن گاه ،پایان آن روز را برخواند، و او که آورد پیش 
  ازنو که بار دیگربودند و اینجا آنان که  از روزگاريبرجا گذاشت  یادبوديو 130

  ،وا گذاشتندهمسرایان اهورایی هدایایی را ؛ دخواهند آم
  بزرگان بسی بزرگ شده بودند سرخوشی معنوي، آن باچون، 

  مندیشانتوان در میان آدمیان؛ وانگهی، با از دست دادنِ
  .ورندآ صدا شکرگزاري به جا می بی همچنانخدا، خشنودي راي ب
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  41/نشینان شوم یتسآشو
  

 
 
 
8. Bread and Wine. VIII 
 
 
 
 
 
Indeed, for a long time, to us it seems 
forever, 
     125Everyone rose up whose light had 
blessed us 
When the father turned his face to man, 
     And all over the earth, quite rightly, they 
began to mourn; 
It appeared that at last a genius had come, 
offering heavenly  
     Comfort, and he who named the day’s 
end then disappeared, 
130Leaving a token that once they were here 
and once would  
     Come again; the heavenly chorus left 
gifts behind, 
For, to spiritual joy, the great had become 
too great 
     Among men; furthermore, lacking the 
strength  

For God’s joy, they still offer silent 
thanksgiving.  

 
 
 
8. Brod und Wein. VIII   
 
 
 
 
 
Nämlich, als vor einiger Zeit, uns dünket sie 
lange, 
125Aufwärts stiegen sie all, welche das 
Leben beglückt, 
Als der Vater gewandt sein Angesicht von 
den Menschen, 
Und das Trauern mit Recht über der Erde 
begann, 
Als erschienen zuletzt ein stiller Genius, 
himmlisch 
Tröstend, welcher des Tags Ende verkündet' 
und schwand, 
130Ließ zum Zeichen, daß einst er da 
gewesen und wieder 
Käme, der himmlische Chor einige Gaben 
zurück, 
Derer menschlich, wie sonst, wir uns zu 
freuen vermöchten, 
Denn zur Freude, mit Geist, wurde das 
Größre zu groß 
Unter den Menschen und noch, noch fehlen 
die Starken zu höchsten 
Freuden, aber es lebt stille noch einiger 
Dank. 
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  نشینان شوم ویتسآش/42
  

  سود برکتهاي ست، ولو دستي زمین ا همیوشراب 135
  .رسد روشنایی، و، از خداي رعدآسا، سرخوشی شراب می

  اندیشیم، ، با بهره بردن از آنها، به جهان اهورایی میباري
  ي مقرر باز خواهند گشت؛ کسانی روزگاري اینجا بودند و در آن لحظه

   پیشگاه ایزد شرابخوانند در  ازین روست که شاعران آوازهایی جاودانه می
  .دهند سر نمی نیاکانو هرگز کاهلانه آوازي در ستایش 140
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 43/نشینان شوم یتسآشو
  

     135Bread is the fruit of earth, yet touched 
by the blessings 
Of light, and, from the thundering god, 
comes the joy of wine. 
     Thereby, partaking of them, we think of 
the heavenly, 
Who once were here and will return at the 
moment prepared; 
     Therefore poets sing earnest songs to the 
wine god 
140And never idly compose songs of praise 
for the ancients. 

  
  
  

135Brod ist der Erde Frucht, doch ist's vom 
Lichte gesegnet, 
Und vom donnernden Gott kommet die 
Freude des Weins. 
Darum denken wir auch dabei der 
Himmlischen, die sonst 
Da gewesen und die kehren in richtiger Zeit, 
Darum singen sie auch mit Ernst, die 
Sänger, den Weingott, 
140Und nicht eitel erdacht tönet dem Alten 
das Lob. 
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  نشینان شوم ویتسآش/44
  

  
  
  
  نهم. نان و شراب. 9
  
  
  
  
  

  دوزد، گویند، او شب و روز را به هم می می راستآري، 
  د،کشان را به فراز و نشیب می سپهرستارگان 
  ،سبز آن همیشه سبزقوسهاي  همچون خرسند همواره

  ،از پیچک هبر آورد یگل دارد، و تاج میکه دوست 
  در فرودست خدا بی جانب آن زیرا دوام دارد و، به هبرگزید145

  .گیرد را در بر می غایبر خداي گوهشان،   زدگی ماتممیان 
  .داند آنچه را خدا از کودکانش می گوید میاز پیش کهن  ي نغمه
  !است اي باختري نیم؛ ثمرهما آنان میما بسیار به ! بنگر

  .آدمی بار گرفته استدر  تمام عیارو 
  ،افتد میاما بسی اتفاق ! باور کن از آن زمان آزمود شده است150

  هایی محض ، زیرا ما بدون قلبیم، سایهرسد بار نمیهیچ چیز به 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  45/نشینان شوم یتسآشو
  

 
 
 
9. Bread and Wine. IX 
 
 
 
 
 
Yes, they say rightly, he joins day with 
night, 
     Drives the heaven’s stars endlessly up 
and down, 
As glad always as the green bows of the 
evergreen, 
     Which he loves, and the wreath made of 
ivy 
145Chosen because it lasts and, to the 
godless below 
     In their gloom, contains the vanished 
god’s essence. 
The ancient song foretells what God knows 
of his children. 
     Look!  We are those very same ones; it is 
Hesperian fruit! 
And so quite perfectly it has been fulfilled 
in man. 
     150Believe since it has been proven!  But 
so much happens, 
Nothing succeeds, because we’re heartless, 
mere shadows  

  
  
  

 
 
 
9. Brod und Wein. IX   

 
  
  
  
 
Ja! sie sagen mit Recht, er söhne den Tag 
mit der Nacht aus, 
Führe des Himmels Gestirn ewig hinunter, 
hinauf, 
Allzeit froh, wie das Laub der 
immergrünenden Fichte, 
Das er liebt, und der Kranz, den er von Efeu 
gewählt, 
145Weil er bleibet und selbst die Spur der 
entflohenen Götter 
Götterlosen hinab unter das Finstere bringt. 
Was der Alten Gesang von Kindern Gottes 
geweissagt, 
Siehe! wir sind es, wir; Frucht von 
Hesperien ist's! 
Wunderbar und genau ist's als an Menschen 
erfüllet, 
150Glaube, wer es geprüft! aber so vieles 
geschieht, 
Keines wirket, denn wir sind herzlos, 
Schatten, bis unser  
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  نشینان شوم ویتسآش/46
  

  . دنبشناسند و بشنومان را همگان  تا پدر اثیري
  دمرتبه، آن سوري،ن بلنباري، با این همه، فرزند آ

  .یدآ فرود میها  از میان سایه ینبر بالهاي آتش
  اند، در ارواح دربندشان شادمان دنشآدمیان خردمند از دی155

  .افروزد ، و روشنان در بیرونِ دیدگانشان میهست شندهلبخندي درخ
  بافند؛ خسبند و در بازوان زمین رؤیا می آهسته می Titansو تیتانها 

  .رود آشامد و به خواب می رشکورز، می، آن Cerberusحتی سربرس 
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  47/نشینان شوم ویتسآش
  

Until our Father Aether is known and heard 
by all. 
Meanwhile, however, the son of the highest, 
the Syrian,  
     Comes down through the shadows on 
wings of flame. 
155The wise men are happy to see it, in their 
captive souls 
     A radiant smile, and the light thaws out 
their eyes. 
The Titans sleep gently and dream in the 
arms of earth; 
     Even Cerberus, that envious one, drinks 
and goes to sleep. 

  
  

Vater Äther erkannt jeden und allen gehört. 
Aber indessen kommt als Fackelschwinger 
des Höchsten 
Sohn, der Syrier, unter die Schatten herab. 
155Selige Weise sehn's; ein Lächeln aus der 
gefangnen 
Seele leuchtet, dem Licht tauet ihr Auge 
noch auf. 
Sanfter träumet und schläft in Armen der 
Erde der Titan, 
Selbst der neidische, selbst Cerberus trinket 
und schläft. 

  

These poems are from a 220-page manuscript, Selected Poems of Friedrich Holderlin, that will be 
published by Omnidawn in 2007. 

translated by Maxine Chernoff and Paul Hoover  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  نشینان شوم یتسآشو/48
  

  
  
  

  ام در روزگار بچگی. 10
  
  
  
  
  

  ام در روزگار بچگی
  داد می نجاتمایزدي اغلب 

  هاي مردم؛ و ترکه کتکهااز 
  کردم و نیک آن گاه بازي می ایمن

  زار، با گلهاي شکوفه5
  و نسیمهاي بهشتی

  .آمدند  می ام به بازي
***  
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  49/نشینان شوم ویتسآش
  

 
 
 
10. In my boyhood days…. 
 
 
 
 
 
In my boyhood days 
  Often a god would save me 
    From the shouts and from the rods of 
men; 
      Safe and good then I played 
        5With the orchard flowers 
          And the breezes of heaven  
            Played with me. 

  

 
 
 
10. Da ich ein Knabe war…. 
 
 
 
 
Da ich ein Knabe war 
  Rettet  ́ein Gott mich oft 
    Vom Geschrei und von der Ruthe der 
Menschen, 
       Da spielt ich sicher und gut 
         5Mit den Blumen des Hains, 
           Und die Lüftchen des Himmels 
             Spielten mit mir. 
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نشینان شوم ویتسآش/50  
  

  کنی می شادمان آن گونه کهو 
  را قلب رستنیها

  ندگشای هنگامی که به سویت می10
  نازکشان را، دستان

***  
  کردي، میشادمان  مرا نیز قلب
  Endymion اندیمیون ، و مانند Father Heliosپدرهلیوس اي 

  ،من دلبندت بودم
  .Holy Lunaقدس لوناي م

***  
  شاهوار،تویی  هآه یکسر15
  !مهرگستر ایزد

  روحم دانستی چه سان کاش می
  .تو هد بیورز مهر میدر آن هنگام 

***  
  در آن زمان راستی،  به

  خودخواندم، و  نمی تبه نامهنوز 20
  گیرند، را به کار می ي همنامیدي، آن گونه که مردم نامها هرگز مرا نمی

  .شناسند را می یکدیگر همهگرچه 
***  
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  51/نشینان شوم یتسآشو
  

And as you make glad 
The hearts of the plants  
10When toward you they stretch 
There delicate arms, 
 
So you made glad my heart, 
Father Helios, and like Endymion 
I was your darling, 
15Holy Luna. 
 
O all you loyal, 
Kindly gods! 
Would that you knew how 
My soul loved you then. 
 
20True, at that time I did not 
Evoke you by name yet, and you 
Never named me, as men use names, 
As though they knew one another. 

  
  

Und wie du das Herz 
Der Pflanzen erfreust, 
10Wenn sie entgegen dir 
Die zarten Arme streken, 
 
So hast du mein Herz erfreut 
Vater Helios! und, wie Endymion, 
War ich dein Liebling, 
15Heilige Luna! 
 
O all ihr treuen 
Freundlichen Götter! 
Wie euch meine Seele geliebt! 
 
Zwar damals rieff ich noch nicht 
20Euch mit Nahmen, auch ihr 
Nanntet mich nie,  
Wie die Menschen sich nennen 
Als kennten sie sich. 
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  نشینان شوم ویتسآش/52
  

  بهتر مشناخت باري تو را می
  ام، شناخته از مردمانی که  همواره می

  فهمیدم، را می Aetherسکوت اثیر 25
  .ام هاي آدمی را هرگز نفهمیده اما واژه

***  
  پروراند نجواي مرا می

  شقایق لرزان
  تا مهر بورزم ختمآموو 

  .میان گلها30
***  
  .میدبال ایزدان می دستاندر 
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  53/نشینان شوم یتسآشو
  

Yet I knew you better 
Than ever I have known men, 
25I understood the silence of Aether, 
But human words I´ve never understood. 
 
I was reared by the euphony 
Of the rustling copse 
And learned to love 
30Amid the flowers. 
 
I grew up in the arms of the gods. 

  

Doch kannt  ́ich euch besser, 
Als ich je die Menschen gekannt, 
25Ich verstand die Stille des Aethers 
Der Menschen Worte verstand ich nie. 
 
Mich erzog der Wohllaut 
Des säselnden Hains 
Und lieben lernt´ ich 
30Unter den Blumen. 
 
In den Armen der Götter wuchs ich groß. 

  
http://www.xray.mpe.mpg.de/~hbrunner/hoelder.html  
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  نشینان شوم یتسآشو/54
  

  
  
  

  زندگانیاز  ینیم. 11
  
  
  
  
  

  با گلابیهاي زرد
  در هر سوسرخهاي وحشی  و گل

  ،ساحل درون دریاچه آویخته است
  آي قوهاي افسونگر،

  ها و سرمست از بوسه5
   غلتانید میسرهایتان را 

   .بخش هوشدر آبهاي مقدس 
***  
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 55/نشینان شوم یتسآشو
  

 
 
 
11. Half of Life 
 
 
 
 
 
With its yellow pears 
And wild roses everywhere 
The shore hangs into the lake, 
O gracious swans, 
5And drunk with kisses 
You dip your heads 
In the sobering holy water. 

  
  

 
 
 
11. Hälfte des Lebens 
 
 
 
 
 
Mit gelben Birnen hänget 
Und voll mit wilden Rosen 
Das Land in den See, 
Ihr holden Schwäne, 
5Und trunken von Küssen 
Tunkt ihr das Haupt 
Ins heilignüchterne Wasser. 
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 نشینان شوم یتسآشو/56
  

  آه، کجا خواهم یافت
  گلها را، با آمدن زمستان،

  و آفتاب10
  ي زمین را کجا؟ و سایه

  اند سرد دیوارها ایستاده
  سخن، در باد و بی

  .مویند بادنماها می
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  57/نشینان شوم یتسآشو
  

Ah, where will I find 
Flowers, come winter, 
10And where the sunshine 
And shade of the earth ? 
Walls stand cold 
And speechless, in the wind 
The wheathervanes creak. 

  
  

Weh mir, wo nehm´ ich, wenn 
Es Winter ist, die Blumen, und wo 
10Den Sonnenschein, 
Und Schatten der Erde ? 
Die Mauern stehn 
Sprachlos und kalt, im Winde 
Klirren die Fahnen. 

  

http://www.xray.mpe.mpg.de/~hbrunner/hoelder.html  
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  نشینان شوم ویتسآش/58
  

  
  
  

  به گل سرخ. 12
  
  
  
  
  

  همواره در زهدانی مادرانه،
  ،زار سبزهانگیز  ي دل ملکهاي 
  ،پروراندَ میرا طبیعت را و متو 
  .دهد که آرام و بزرگ است، و به همه جان میآن 

*** 
  ،ما شکوهمنديگل سرخ کوچک، اي 5

گسلاند؛ از هم می طوفان را هر دومانهاي گلبرگ  
  فناناپذیر بزودي يراما بذ

  !خواهد زدي تازه جوانه  از درون غنچه
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  59/نشینان شوم ویتسآش
  

 
 
 
12. An eine Rose 

 
 
 
 
  
Eternally in the maternal womb, 
Sweet queen of the lea, 
You and I are carried by Nature [which is] 
Quiet, great, [and] gives live to everything. 
 
5Little rose, our glory ages, 
Storms tear petals off both you and me; 
But the deathless seed soon 
Burgeons into a new blossom! 

  

 
 
 
12. To a rose 
 
 
 
 
 
Ewig trägt im Mutterschoße,  
Süße Königin der Flur!  
Dich und mich die stille, große,  
Allbelebende Natur;   
 
5Röschen! unser Schmuck veraltet,  
Stürm entblättern dich und mich,  
Doch der ewge Keim entfaltet  
Bald zu neuer Blüte sich. 

translated by Emily Ezust 
http://www.recmusic.org/lieder/get_text.html?TextId=42844 
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  نشینان شوم ویتسآش/60
  

  
  
  

سقراط و آلکیبادس. 13  
  
  
  
  
  
  طلبی از چه رو، اي سقراط مقدس، می«-

  ؟شناسی بزرگتر از او  نمی  این جوان را؟ همه وقت
  شوند، هرآمیز بر او خیره میمآن سان گانت دچرا دی

  »نگري؟ که گویی به ایزدان می
***  
  ،باشدها را پیموده  ترین اندیشه که ژرف هر«-

  ورزد؛ ترین است مهر می زندهسربه آنچه [           
  .یابد گوهر ارجمند را در می باشد،دیده  که جهانهر 

  هموارهو سرانجام، خردمند 
  .گراید به سوي آن که زیباست می
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  61/نشینان شوم ویتسآش
  

 
 
 
13. Socrates and Alcibiades 
 
 
 
 
 
"Why, holy Socrates, do you court 
This youth all the time? Don't you know of 
anything greater? 
Why do your eyes gaze on him with love, 
as if you were looking at the gods?" 
 
5He who has pondered the most profound 
thoughts, loves what is most alive; 
He who has seen the world understands 
lofty virtue. 
And in the end, the wise will often 
Bend toward that which is beautiful. 

  

 
 
 
13. Sokrates und Alcibiades 
 
 
 
 
"Warum huldigest du, heiliger Sokrates, 
Diesem Jünglinge stets? [Kennest]1 du 
Größers nicht, 
Warum siehet mit Liebe, 
Wie auf Götter, dein Aug' auf ihn?" 
 
5Wer das Tiefste gedacht, liebt das 
Lebendigste, 
Hohe Tugend versteht, wer in die Welt 
geblickt, 
Und es neigen die Weisen 
Oft am Ende zu Schönem sich.  
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  نشینان شوم تسآشوی

  
             Rainer راینر 

Maria                    ماریا  
             Rilke ریلکه  

1926-1875  
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  شینان شومن یتسآشو/64
  

  
  

  آشنايي
  
پدرش افسري به نام . در پراگ زاده شد 1875در دسامبر  Rainer Maria Rilke نر ماریا ریلکه یرا

دختر بازرگان و ) 1931 -1851( Sophieسوفیا و مادرش ) Josef Rilke )1906-1838 جوزف ریلکه 
همسرش  از 1885پنداشت در جایگاهی کهین ازدواج کرده است؛ پس در  می. بود رایزن پادشاهی

  .تر کند جدا شد تا خود را به دربار پادشاهی در وین نزدیک
  

ه از لحاظ البت. ي رهبانی کاتولیک در پراگ گذراند ریلکه چهار سال نخست تحصیلاتش را در مدرسه
 ي نظام سنت پلتن  به مدرسه 1891تا  1886ود، پس از مالی برایش سخت بود در دبیرستان حاضر ش

St. Pölten  ي نظام  اجابت گوید و در پی آن در مدرسه رفت تا خواست پدرش را"Militär-
Oberrealschul"   بزرگتري درMoravian-Weisskirchen شرکت کرد.   

  
از  که وي. شد می خاطر آزردهرا با مؤفقیت به پایان رساند، اما هر چه بیشتر  اش زش نظريریلکه آمو

سرانجام 1808هایش گریزان بود، در  رفتار خشن معمول در میان همدوره سختگیریهاي جسمی و
  .را ترك گفتآموزشگاه ارتش 
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  ۶۵/نشينان شوم يتسآشو
  

در آن . بفرستند Linzي بازرگانی در لینز  را به مدرسه پدر و مادرش بر آن شدند او 1891در اواخر 
و بیشتر وقتش را به کارهاي ادبی  هنگام، راینر ماریا ریلکه اولین شعرهاي خود را منتشر کرد

در پراگ و سرانجام دانشگاه مطالعه کرد، و  به براي ورودریلکه سختکوشانه و  جوشخود. گذراند می
  .یات را خواندمونیخ و برلین تاریخ هنر و ادب

  
دست  ي ادبی چیره از پیش در رشته وي .آشنا شد Andreas Saloméآس سالومه  با آندره 1897در 

  .ي فریدریش نیچه را نشر داده بود بود و نخستین زندگینامه
  

 'روح روسی'ریلکه عمیقاً تحت تأثیر کشور و بویژه . سالومه به روسیه سفر کردبا  1900تا  1899از 
ها دیدن کرد، با نقاشان آنجا آشنا  پترزبورگ از موزه در مسکو و سن. دم آن دیار قرار گرفتستودنی مر

اش  هایش را در شعرهاي تازهموزهپس از بازگشت برداشتها و آ. شد و به دیدار لئو تولستوي شتافت
  .به کار گرفت

  
 Claraا  کلارا وستف نقاشان روانه شد و ب ِ Worpswede ي ورپسود ریلکه به سوي مستعمره 1900در 

Westhoff راینر ماریا ریلکه  1905در . ندگفت وداعرا  یکدیگرازدواج کرد، دو سال بعد ساز  ِ مجسمه
شان  ، اما همیاريبه عهده گرفت  Auguste Rodinآگوست رودین  منشیگريبراي چند ماه در پاریس 
  .دیري نپایید

  
شاهزاده ي Duinoکاخ دوئینو در 12/1911در . دریلکه به آفریقاي شمالی، مصر و اسپانیا سفر کر

. ي دریاي آدریاتیک گذراند بر کرانه Taxisو تاکسیس   Duchess Marie von Thurnماري فن ترن 
  Landsturm" (home guard)" دژبانی کوتاه به اي دورهریلکه براي  ،جنگ جهانی اولغوغاي  بابعداً، 
  .کردند او را مرخص اش بزودي متیسلا وضعیت بدبه سبب  وشد  اعزام اتریش
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  نشینان شوم ویتسآش/66
  

در بلوك   Muzotرا در قصر موزت  چند صباییریلکه  1921از  .پس از جنگ در سوئیس به سر برد
. دعوت کرده بودبه آنجا او را میزبانش  Werner Reinhartورنر رینهارت  .سپري کرد Wallisوالیس 

به قفه  بیناگهان پس از جنگ، ریلکه در والیس  .بی نه چندان مهمی نوشته بودهاي اد مدتی تنها پاره
  .گرایید نوشتن شعر و نثر

  
در   Val-Mont مونت-از بیماري سرطان خون در آسایشگاه ول 1926دسامبر  29راینر ماریا ریلکه در 

  .درگذشت Montreuxنزدیکی منتروکس 
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  شینان شومن یتسآشو

  
  

  شعرها
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  نشینان شوم یتسآشو/68
  

  
  
  
  پلنگ. 1
  
  
  
  
  

  ها اش در گذر از میله نگاه خیره
  .تابد ، که دیگر هیچ چیز را بر نمیاست چنان درمانده

  در نظرش، گویی در آنجا هزاران میله است
  .جهانی نیست ها و در پشت میله

***  
  ی نیرومند،یهااستوار با گامخرامیدنی نرم و 5

  د،چرخ ها می که پیرامون کوچکترین حلقه
  ،مرکزي است گرداگردمانند رقص قدرتی تام 

  .ماند اي بزرگ کرخت می که در آن اراده
***  
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  69/نشینان شوم آشویتس
  

 

 

1. The Panther  
        In the Jardin des Plantes, Paris 

  
 
 
 

His gaze is from the passing of bars 
so exhausted, that it doesn't hold a thing 
anymore. 
For him, it's as if there were thousands of 
bars 
and behind the thousands of bars no world. 

 
5The sure stride of lithe, powerful steps, 
that around the smallest of circles turns, 
is like a dance of pure energy about a center, 
in which a great will stands numbed. 

 
  

 

 

1. Der Panther  
               Im Jardin des Plantes, Paris 

  
 
 
 

Sein Blick ist vom Vorübergehen der 
Stäbe 
so müd geworden, daß er nichts mehr hält. 
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe 
und hinter tausend Stäben keine Welt. 

 
5Der weiche Gang geschmeidig starker 
Schritte, 
der sich im allerkleinsten Kreise dreht, 
ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, 
in der betäubt ein großer Wille steht. 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  نشینان شوم سشویتآ/70
  

  هاي ه، بدون صدایی، پردهفقط گاهگا
  پرد، تصویري به درون می. -روند چشمانش کنار می10

  - گذرد ي کالبد می از میان سکون برانگیخته
  .پلاسد، براي همیشه، در قلب می

  
A portrait of Rilke painted two years 
 after his death by Leonid Pasternak 
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  71/نشینان شوم یتسشوآ
  

Only occasionally, without a sound, do the 
covers  
10of the eyes slide open —. An image 
rushes in, 
goes through the tensed silence of the 
frame— 
only to vanish, forever, in the heart. 

 
  

Nur manchmal schiebt der Vorhang der 
Pupille 
10sich lautlos auf—. Dann geht ein Bild 
hinein, 
geht durch der Glieder angespannte Stille— 
und hört im Herzen auf zu sein.  

(Muzot, beginning of October, 1924) 

  
Rilke, three years old, circa 1878–1879 
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  نشینان شوم شویتسآ/72
  

  
  
  
  زنی دلباخته. 2
  
  
  
  
  

  . ي من است پنجره
  .ما هاز خواب برخاستتازه نرمک  نرم

  .مکردم، شناور گمان می
  آورد، ام تا کجا دوام می زندگانی

  شود؟ و شب کجا آغاز می5
***  
  هر چیزي توانستم بیندیشم می

  در پیرامونم مال من است؛
  مانند ژرفاي شفاف بلوري،

  .ن و گنگگو تیره
***  
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  73/نشینان شوم شویتسآ
  

 
 
 

2. A Woman in Love 
 
 
 
 
 

That is my window. I 
just awoke so gently. 
I thought, I'm floating. 
How far does my life reach, 
5and where does the night begin? 

 
I could think that everything 
around me is me; 
like the transparent depth of a crystal, 
darkened and mute. 

 
  

 
 
 

2. Die Liebende 
  
 
 
 
 

Das ist mein Fenster. Eben 
bin ich so sanft erwacht. 
Ich dachte, ich würde schweben. 
Bis wohin reicht mein Leben, 
und wo beginnt die Nacht? 

 
5Ich könnte meinen, alles 
wäre noch Ich ringsum; 
durchsichtig wie eines Kristalles 
Tiefe, verdunkelt, stumm. 
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  نشینان شوم شویتسآ/74
  

ها را بیاورم توانستم ستاره اندیشم می می10  
 درون خودم، چه شگرف

ید؛ چه سختآ دلم به نظر می  
.مرد ببرمآن خواهد از  می  
*** 

اي را عشق تازهشاید   
.ام ، شاید پناهی گرفتهام آغاز کرده15  

 چه شگفت، چه ناشناس
.شود تقدیرم آشکار می  

*** 
  است یدهکه اینک لم آنممن 
  کرانه، زیر آسمان بی به

  انگیز چمنزاري، ي دل همچنان که رایحه20
  شتابد، به پس و پیش می

***  
کشم و نگرانم، درنگ بانگ برمی بی  

 مگر کسی صدایم را بشنود،
که مقدر است ناپدید شودصدایی   

.در دیگري25  
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  75/نشینان شوم تسشویتآ
  

10I think I could bring the stars 
inside of me, so large 
does my heart seem; so very much 
does it want to let go of him 
 
whom I have perhaps begun 
15to love, perhaps to hold. 
So strange, so uncharted 
does my fate appear. 
 
Who am I who lies here 
under this endless sky, 
20as the sweet scent of a meadow, 
moving back and forth, 
 
at once calling out and anxious, 
that someone might hear my call, 
destined to vanish 
25in another.  

  

Ich könnte auch noch die Sterne 
10fassen in mir; so groß 
scheint mir mein Herz; so gerne 
ließ es ihn wieder los 

 
den ich vielleicht zu lieben, 
vielleicht zu halten begann. 
15Fremd, wie niebeschrieben 
sieht mich mein Schiksal an. 

 
Was bin ich unter diese 
Unendlichkeit gelegt, 
duftend wie eine Wiese, 
20hin und her bewegt, 

 
rufend zugleich und bange, 
daß einer den Ruf vernimmt, 
und zum Untergange 
in einem Andern bestimmt. 
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  نشینان شوم تسشویتآ /76
  

  
  
  
  روز پاییزي. 3
  
  
  
  
  

  .تابستان شگرف بود. وقت آن است: خداوندگارا
  بر ساعات آفتابی بیفتند،هایت  بگذار سایه

  .رها کن فراخو بادها را بر دشتهاي 
 ***  

  ها را به رسیدن امر کن؛ آخرین میوه
  جنوبی شادابتر بر آنها عطا کن، درست دو روز5ِ

  را به کمال و بفشرانبرانگیزان آنها 
  .ي شیرینی را در شراب سنگین آخرین پاره

***  
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  77/نشینان شوم تسشویتآ
  

 
 
 

3. Autumn Day  
  
 
 
 
 

Lord: it is time. The summer was immense. 
Let thine shadows upon the sundials fall, 
and unleash the winds upon the open fields. 

 
Command the last fruits into fullness; 
5give them just two more ripe, southern 
days, 
urge them into completion and press 
the last bit of sweetness into the heavy 
wine. 

  
  

 
 
 

3. Herbsttag 
  
 
 
 
 

Herr: es ist Zeit. Der Sommer war seht groß. 
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren, 
und auf den Fluren laß die Winde los. 

 
Befiehl den letzten Früchten voll zu sein; 
5gieb ihnen noch zwei südlichere Tage, 
dränge sie zur Vollendung hin und jage 
die letzte Süße in den schweren Wein. 
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  .اي نخواهد ساخت که اکنون خانه ندارد، دیگر خانه او
  او که اکنون تنهاست، تنها خواهد ماند،10

  هاي بلند خواهد نوشت، دار خواهد شد، خواهد خواند، نامهشبانه بی
  ها پرسه خواهد زد، و ناآرام در کوچه

  .کنند ی، همچنان که برگها شروع به افتادن مپس و پیشبه 
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He who has no house now, will no longer 
build. 
10He who is alone now, will remain alone, 
will awake in the night, read, write long 
letters, 
and will wander restlessly along the 
avenues, 
back and forth, as the leaves begin to blow.  

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines 
mehr. 
10Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, 
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben 
und wird in den Alleen hin und her 
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.  
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  همسایه. 4
  
  
  
  
  

  کنی؟ ویلون بیگانه، مرا دنبال می
  در چند شهر دوردست ات  شب بیغوله

  با من سخن گفته است؟پیشتر 
  نوازند تو را؟ یا فقط یک تن؟ آیا یکصد تن می

***  
  آیا در تمامی شهرهاي بزرگ جهان هستند5

  ، که بدون تو، پیشترهاکسانی
  اند؟ ها گم کرده خود را در رودخانه

  ؟من نگرانم ناگزیرو چرا همیشه 
***  
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4. The Neighbor 
  
 
 
 
 

Strange violin, are you following me? 
In how many distant cities has your 
lonely night already spoken to mine? 
Are a hundred playing you? Or just one? 

 
5Are there in all the great cities of the world 
those, who without you, would have 
already lost themselves in the rivers? 
And why does it always have to concern 
me? 

  

 
 
 

4. Der Nachbar 
  
 
  
 
 

Fremde Geige, gehst du mir nach? 
In wieviel fernen Städten schon sprach 
deine einsame Nacht zu meiner? 
Spielen dich hunderte? Spielt dich einer? 

 
5Gibt es in allen großen Städten 
solche, die sich ohne dich 
schon in den Flüßen verloren hätten? 
Und warum trifft es immer mich?  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  نشینان شوم تسشویتآ /82
  

  ي آنان چرا همیشه منم همسایه
  کنند بخوانی که بیمناك ناگزیرت می10

  سنگینی زندگی: و بگویی
  .سنگینتر است از سنگینی همه چیز

  
Lou Andreas Salome 1861-1937 
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Why am I always the neighbor of those 
10who in fear force you to sing 
and to say:  The heaviness of life 
is heavier than the heaviness of all things.  

  

Warum bin ich immer der Nachbar derer, 
10die dich bange zwingen zu singen 
und zu sagen: Das Leben ist schwerer 
als die Schwere von allen Dingen 

 
  

  
Lou Andreas Salome 1861-1937 
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  به موسیقی. 5
  
  
  
  
  

  :شاید. دن تندیسهادمیبر. موسیقی
  ي تو، زبان آنجا که همه. سکوت تصاویر
  سرراست تو، زمان. گیرند زبانها پایان می

  بیرون از  ستوارا
  .قلبهاي گذرامسیر  5

***  
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5. To Music 
 
 
 
 
  
Music. The breathing of statues. Perhaps: 
The silence of pictures.You, language 
where all  
languages end. You, time 
standing straight up out of the direction 
5of hearts passing on. 

 
  

 
 
 
5. An die Musik  

 
 
 
 
 

Musik: Atem der Statuen. Vielleicht: 
Stille der Bilder. Du Sprache wo Sprachen  
enden. Du Zeit 
die senkrecht steht auf der Richtung 
5vergehender Herzen. 
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  به چه کسی؟ آه  احساس،
  .اندازي شنیدنی احساس به چه؟ به چشمدگردیسی 
  شوري که. گانهتو بی: موسیقی

  ،ها آفریده درمان  ترین باطنی. برکشیده استما را 
  -گسلد، ، و از ما میدانرس به اوج می10

  :ترین عزیمتها مقدس
  ترین جهانهاي اکنون باطنی
  رها، چونترین مسی آزموده
  :ي دیگر هوا جنبه

  ناب،15
  شگرف،

  .نه دیگر مسکونی
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Feeling, for whom?  O the transformation 
of feeling into what?— into audible 
landscape. 
Music: you stranger. Passion which 
10has outgrown us. Our inner most being, 
transcending, driven out of us,— 
holiest of departures: 
inner worlds now 
the most practiced of distances, as  
15the other side of thin air: 
pure, 
immense 
no longer habitable. 
 
 

Gefühle zu wem? O du der Gefühle 
Wandlung in was?— in hörbare Landschaft. 
Du Fremde: Musik. Du uns entwachsener 
Herzraum. Innigstes unser, 
10das, uns übersteigend, hinausdrängt,— 
heiliger Abschied: 
da uns das Innre umsteht 
als geübteste Ferne, als andre 
Seite der Luft: 
15rein, 
riesig 
nicht mehr bewohnbar. 

  

(Munich, January 11-12, 1918)  
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  گاگریو  نخست دئینو. 6

  گاگریوهاي دئینواز          
  
  
  
  

  شنید کشیدم، ندایم را می چه کسی پس، اگر بانگ بر می
  از بارگاه فرشتگان؟ و گیرم یکی از آنها

  در هستی زورمندترش: بست ناگاه به من دل می
  چون زیبایی هیچ نیست. شدم ناپدید می

  آوریم، جز آغازیدن وحشتی، که هنوز آن را به دشواري تاب می5
  گیرد گذاریم، همچنان که آسوده به هیچ می و ارج می

  .اي هراسناك است هر فرشته. بر آشوبیدنمان را
  نداي خورم بندم و فرو می هم ازین رو خود را بر می

  سآه به چه کسی پ. التهابی تیرگون راهشدارِ 
  آدمیان،به فرشتگان، نه به قادریم نیاز ببریم؟ نه 10

  یابند، و جانوران هوشمند این را خوب در می
  

» گا«اي است از   به گمانم آمیخته. خوانند گویند که در سوگ درگذشتگان می گاگریو در گویش بختیاري به آوازهایی می -
ممکن است معناي دیگري نیز . سرود جان: به معنی جان» گریو «به معنی سرود و شعر،  و ) متنهاي مانوي(در زبان پهلوي 
  .ي مغان و خروشخوانی  ایرانیان است در فرارودان خوانی، که یادآور گریه گریستن: زمان گریستن   و یا: داشته باشد
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6. The First Elegy 

         Duino Elegies 
 
 
 
 
Who then, if I cried out, would hear me 
from the order 
of angels? and supposing one of them 
took 
a sudden interest in me: I should wither 
from his 
more powerful being. For the beautiful 
is nothing  
5but terror's beginning, which we yet 
bear unbowed, 
and we marvel at it, as it calmly 
disdains  
to disturb us. Every angel is terrible. 
And so I restrain myself and swallow 
down the siren call 
of dark convulsion. O whom then are  
10we able to need? Neither angels, nor 
men, and the clever beasts note this 
well, 
 

 
 
 

6. Die erste Elegie 

         Duino Elegies 
 
 
 
 
Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn aus der 
Engel  
Ordnungen? und gesetzt selbst, es nähme 
einer mich plötzlich ans Herz: ich verginge von 
seinem  
stärkeren Dasein. Denn das Schöne ist nichts  
5als des Schrecklichen Anfang, den wir noch 
grade ertragen,  
und wir bewundern es so, weil es gelassen 
verschmäht, 
uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist 
schrecklich. 
Und so verhalt ich mich denn und verschlucke 
den Lockruf 
dunkelen Schluchzens. Ach, wen vermögen  
10wir denn zu brauchen? Engel nicht, 
Menschen nicht,  
und die findigen Tiere merken es schon,   
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  که چندان آرامشی نداریم
 مانَد آنجا برایمان به جا می. در دنیایی این گونه تأویل یافته

  بینیم شاید، درختی بر آن سراشیبی که همواره می
  هاي دیروز، وروزانه؛ و خیابان15

  اي، که از یاد رفته است، و عادتی وفاداري
  .، و بعد رخت بر بستپا گرفتکه ما را بدرستی خواستگار بود، و آن گاه 

  و شب، شب، هنگامی که باد، آکنده از جهان
  ماندَ، آن دلپسند، ، نزد چه کسی به جا نمی-- فرساید مان را می چهره

  لمد آماده بر می آور، او که دردمندانه نرمی یأس به20
  ورزند سبکبار است؟ گیر؟ آیا بر آنان که عشق می قلب گوشه

  .برند آه، فقط با یکدیگر به سرنوشتشان پناه می
  یابی؟ از میان بازوانت پرت کن هنوز در نمی

  دمیم؛ شاید به درون فضا خلایی را که ما می
  .پرندگان هواي گسترده را در پروازي آرزومندانه احساس کنند25
***  

  بسی ستاره. آري، بهاران نیازمند تو بودند
  ها موجی در گذشته. در انتظار بودند تا بشتابی

  آورد، یا، خود را بر می
  گذشتی، اي می ي گشوده آن گاه که از کنار پنجره

  .اي بود این همه خویشکاري. کرد ویولونی خود را نثار می30
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that we are not so solidly at home  
in the world as construed. There remains to 
us,  
perhaps, a tree on the hillside that we see 
again  
15daily; there remain to us yesterday's 
streets, and  
the loyalty, which is forgiven, to a habit 
that suited us well, and thus stayed, and did 
not go.  
O and the night, the night, when the wind, 
full of world, 
wears down our faces--, for whom would 
she not remain, desired,  
20gently disappointing, she who lies 
painfully in store for  
the solitary heart? Is she softer on those who 
love? 
Oh, they only hide with one another in their 
fate. 
Do you still not know it? Throw from your 
arms 
into space the emptiness that we breath; 
perhaps  
25the birds feel the expanded air with an 
inward flight. 
***  
Yes, the springtimes well needed you. Many 
a star 
expected you to sprint. A wave  
raised itself up in the past, or, 
so that you should drop by the open 
window, 
30a violin gave itself up. All this was the 
task.  

  

daß wir nicht sehr verläßlich zu Haus sind 
in der gedeuteten Welt. Es bleibt uns 
vielleicht 
irgend ein Baum an dem Abhang, daß wir 
ihn täglich  
15wiedersähen; es bleibt uns die Straße von 
gestern  
und das verzogene Treusein einer 
Gewohnheit,  
der es bei uns gefiel, und so blieb sie und 
ging nicht. 
O und die Nacht, die Nacht, wenn der Wind 
voller Weltraum 
uns am Angesicht zehrt –, wem bliebe sie 
nicht, die ersehnte,  
20sanft enttäuschende, welche dem 
einzelnen Herzen 
mühsam bevorsteht. Ist sie den Liebenden 
leichter? 
Ach, sie verdecken sich nur mit einander ihr 
Los. 
Weißt du's noch nicht? Wirf aus den Armen 
die Leere 
zu den Räumen hinzu, die wir atmen; 
vielleicht daß die Vögel  
25die erweiterte Luft fühlen mit innigerm 
Flug. 
*** 
Ja, die Frühlinge brauchten dich wohl. Es 
muteten manche 
Sterne dir zu, daß du sie spürtest. Es hob 
sich eine Woge heran im Vergangenen, 
oder  
da du vorüberkamst am geöffneten Fenster, 
30gab eine Geige sich hin. Das alles war 
Auftrag.  
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  آمدي؟ آیا تو همیشه اما آیا از پس آن بر می
  داد از  انتظاري آشفته نبودي، بدان سان که دلبندي نوید می

  کجا او را پنهان خواهی کرد،(تو؟ آن همه را به 
  هاي شگرف از وجودت همان گونه که این اندیشه

  )مانند؟ ریزند، و بیشتر شبانه بر جا می درون و بیرون می35
  دهی، هنوز میآواز دلدادگان را سر  ناگزیراگر 

  .تنامدارشان بسی دور از جاودانگی اس احساس
  که اینانورزي،  کمابیش بر این طردشدگان رشک می

  .یافتی تا آنان که کامروا بودند بسی مهرانگیزتر می
  آید؛ ستودنی را که هرگز به دست نمیهمیشه بیاغاز از نو آن 40

  پاید، حتی زوال  قهرمان خود می: بیندیش
  .زایش واپسینش: براي او تنها دستاویزي است براي بودن
  گردانَد اما طبیعت پلاسیده دلدادگان را باز می

  اش  ی نیروي بر آورندهبه خود، گوی
  اي آیا بسی اندیشیده. تواند دوباره بیاید نمی45

  ي ، که هر دوشیزهGaspara Stampa *ي گاسپارا استامپا  پس درباره
  ي والاي اي، طبق آن نمونه از چشم معشوق فتاده

  که کاش مانند او بودم؟: کند این دلدادگان، چنین احساس می
  سرانجام این دردهاي کهن نباید

  بر ما بارورتر شوند؟ وقت آن نیست که مشتاقانه50
  
  .شگرفبس  سروده است هایی غزلواره مذهب عشق،از ي پیرودر ، )1523-1554( شاعر ایتالیایی گاسپارا استامپا *
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  93/نشینان شوم تسشویتآ
  

But did you manage it? Were you not 
always 
scattered in expectation, as a beloved 
heralded 
it all to you? (Where will you hide her,  
so that these great strange thoughts of 
yours  
35should come in and out, and stay more 
often the night?) 
If you must sing of lovers, still is their 
famed feeling by far not immortal 
enough.  
You almost envy these abandoned ones, 
whom you  
found so much more loving than those 
who were appeased. 
40Always begin anew the acclaim that is 
never to be attained; 
think: the hero maintains himself, even 
the downfall  
was for him only a pretext for being: his 
final birth. 
But exhausted nature takes the lovers 
back 
into her, as if the strength to carry this 
off 
45could not come twice. Have you 
thought enough 
then of Gaspara Stampa, that any girl 
passed up 
by her beloved, on the aggravated 
example 
of these lovers, feels: that I might be 
like her? 
Should these oldest pains not at last 
become 
50more fruitful to us? Is it not time that 
we lovingly  

Aber bewältigtest du's? Warst du nicht immer 
noch von Erwartung zerstreut, als kündigte alle  
s eine Geliebte dir an? (Wo willst du sie 
bergen,  
da doch die großen fremden Gedanken bei dir  
35aus und ein gehn und öfters bleiben bei 
Nacht.) 
Sehnt es dich aber, so singe die Liebenden; 
lange 
noch nicht unsterblich genug ist ihr berühmtes 
Gefühl. 
Jene, du neidest sie fast, Verlassenen, die du 
so viel liebender fandst als die Gestillten. 
Beginn  
40immer von neuem die nie zu erreichende 
Preisung;  
denk: es erhält sich der Held, selbst der 
Untergang war ihm  
nur ein Vorwand, zu sein: seine letzte Geburt.  
Aber die Liebenden nimmt die erschöpfte Natur 
in sich zurück, als wären nicht zweimal die 
Kräfte, 
45dieses zu leisten. Hast du der Gaspara 
Stampa  
denn genügend gedacht, daß irgend ein 
Mädchen,  
dem der Geliebte entging, am gesteigerten 
Beispiel  
dieser Liebenden fühlt: daß ich würde wie 
sie?  
Sollen nicht endlich uns diese ältesten 
Schmerzen 
50fruchtbarer werden? Ist es nicht Zeit, daß wir 
liebend  

  

  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  نشینان شوم تسشویتآ /94
  

  خود را از معشوق رها سازیم، و لرزان تاب آوریم،
  تا در گرد آوردن نیروآورد،  آن سان که کمان را تیر تاب می

  .فراتر از خودش باشد؟ زیرا ماندن یعنی در هیچ جا نماندن
***  

  بشنو، اي قلبم، آن سان که تنها. آواها، آواها
د  آنها را بر می: اند شنیده قدیسان می55 آور  

  زدند آن نداي شگرف، از بر خاك؛ اما زانو می
  .دوباره، ناشدنی، و باکی نداشتند

  تابی هیچ بر نمی. دندسپر چنین گوش می
  اما گوش بسپار به آن دمنده،. آواي خداوند را، نه حتی از دوردستها

  .گیرند پیغامهایی پیاپی که از سکوت شکل می60
  .نجواگر است اکنون، از جانب جوانمرگان، به سوي تو

  آرامی شدي، آیا سرنوشتتان به هر جا داخل می
  داد؟ یدر کلیساهاي رم و ناپل روي به تو نشان نم

  شد، اي شکوهمندانه بر تو بار نمی یا کتیبه
  .Santa Maria Formosa همان گونه که به تازگی لوحی در سانتا ماریا فورموسا 65

  نرمی باید  خواهند؟ به از من چه می
  ي سیمایی را بردارم که عاطفه

  .دارد ناب جانهایشان را گاهی باز می
***  
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free ourselves from the beloved, and 
tremblingly withstand, 
as the arrow withstands the string, in order 
in launching 
to be more than itself? For remaining is 
nowhere. 
*** 
Voices, voices. Hear, my heart, as else 
only 
55saints have heard: that they raised the 
great 
call from the ground; but they knelt 
again, impossible, and paid it no mind. 
Thus did they listen. Not that you would 
bear 
the voice of God, not by far. But listen to 
the blowing, 
60the uninterrupted news that is made up 
of silence.  
It is rustling now, from those young dead 
ones, to you. 
Wherever you entered, did their fate not 
calmly  
address you in the churches of Rome and 
Naples?  
Or an inscription was loftily borne to you, 
65as of late that tablet in Santa Maria 
Formosa. 
What do they want of me? Gently shall I  
shrug off the semblance of injustice that 
the pure 
motion of their spirits sometimes hinders a 
little.  
*** 

  

uns vom Geliebten befrein und es bebend 
bestehn:  
wie der Pfeil die Sehne besteht, um 
gesammelt im Absprung  
mehr zu sein als er selbst. Denn Bleiben ist 
nirgends. 
*** 
Stimmen, Stimmen. Höre, mein Herz, wie 
sonst nur 
55Heilige hörten: daß sie der riesige Ruf 
aufhob vom Boden; sie aber knieten, 
Unmögliche, weiter und achtetens nicht: 
So waren sie hörend. Nicht, daß du Gottes 
ertrügest 
die Stimme, bei weitem. Aber das Wehende 
höre, 
die ununterbrochene Nachricht, die aus Stille 
sich bildet. 
60Es rauscht jetzt von jenen jungen Toten zu 
dir. 
Wo immer du eintratst, redete nicht in 
Kirchen 
zu Rom und Neapel ruhig ihr Schicksal dich 
an? 
Oder es trug eine Inschrift sich erhaben dir 
auf, 
65wie neulich die Tafel in Santa Maria 
Formosa. 
Was sie mir wollen? leise soll ich des 
Unrechts 
Anschein abtun, der ihrer Geister 
reine Bewegung manchmal ein wenig 
behindert. 
*** 
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  براستی دیگر شگفتاور است بر زمین مأوا نداشتن،
  دست کشیدن از عادتهاي تازه آموخته، نپرداختن70

  دهند چیزهایی که به خود نوید می به گلسرخها، و به دیگر
  اي انسانی را؛ ارزشمندي آینده

  بود چه روزگاري در دستهاییفقدان آن
  به غایت نگران، و پشت سر گذاشتنِ حتی

  :اي شکسته نام خود شخص مانند بازیچه75
  دیگر آرزویی را نپروراندن، شگفت است شگفت است،

  دیدن هر چیز لرزانی که آویخته است
  و مرده بودن رنجاور است. این سان سبکبار در فضا

  رفته دریابد آدمی رفتهو سرشار از باز یافتن، آن گونه که 
  ي زندگان  اما همه --.اي از ابدیت را پاره80

  .فهمند شوند، اینکه بسی سخت تفاوتها را می اشتباهی می مرتکب 
  دانند، آیا اغلب نمی) گویند چنین می(فرشتگان 

  .پلکند یا در میان مردگان در میان زندگان می
  کشانَد سیلان ابدي همیشه هر سن وسالی را می

  .برد و آنان را در هر دو فرو می ه دنبال خود در هر دو قلمرو،ب85
***  

  سرانجام دیگر به ما نیازي ندارند، آن زود جدا افتادگان،
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It is indeed peculiar to inhabit the earth no 
longer, 
70not to exercise skills barely learned, nor 
to give 
to roses, and to other things that promise 
themselves, 
the significance of a human future; 
not to be what one was in infinitely 
anxious hands, and to leave behind 
75even one's own name like a broken toy.  
Peculiar, to no longer wish wishes. 
Peculiar, to see everything fluttering that 
hung 
so loosely in space. And being dead is 
laborious 
and full of catching up, so that one 
gradually senses 
80a bit of eternity. -- But all of the living 
make 
this mistake, that they distinguish too 
sharply. 
The angels (it is said) would often not 
know, whether 
they were moving among the living or the 
dead.  
The eternal current always pulls all the 
ages  
85along with it through both domains,  
and drowns them out in both.  
*** 
In the end they need us no longer, the early 
departed, 

  
  

Freilich ist es seltsam, die Erde nicht mehr zu 
bewohnen, 
70kaum erlernte Gebräuche nicht mehr zu 
üben, 
Rosen, und andern eigens versprechenden 
Dingen 
nicht die Bedeutung menschlicher Zukunft zu 
geben; 
das, was man war in unendlich ängstlichen 
Händen, 
nicht mehr zu sein, und selbst den eigenen 
Namen 
75wegzulassen wie ein zerbrochenes 
Spielzeug. 
Seltsam, die Wünsche nicht weiter zu 
wünschen. Seltsam, 
alles, was sich bezog, so lose im Raume 
flattern zu sehen. Und das Totsein ist 
mühsam 
und voller Nachholn, daß man allmählich ein 
wenig 
80Ewigkeit spürt. – Aber Lebendige machen 
alle den Fehler, daß sie zu stark 
unterscheiden. 
Engel (sagt man) wüßten oft nicht, ob sie 
unter 
Lebenden gehn oder Toten. Die ewige 
Strömung 
reißt durch beide Bereiche alle Alter 
85immer mit sich und übertönt sie in beiden. 
***  
Schließlich brauchen sie uns nicht mehr, die 
Früheentrückten, 
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  ي شیري را کَندَ، آن سان که بچه آدمی به نرمی از چیزهاي خاکی دل می
  اما ما که نیازمندیم. گیرند از پستان مادر می

  مان به چنین رازهاي بزرگ، که پیشرفت فرخنده
  توانیم بدون آنها باشیم؟ می: --جهد اغلب از میان شیون و زاري بر می90

  Linosلینوس  است، که روزگاري در سوگواريِ پوچداستانی 
  ، دلیرانه، درون انجمادي سترون خزیدن گرفت؛آغازین  موسیقی

  بیش ایزديو نخست در فضایی مات، که در آن جوانی کما
  ناگاه براي همیشه رخت بر بست، خلأ فرو رفت در

  .رساندَ بخشد و یاري می گیرد و آرامش می آن نوسانی، که ما را در بر می95
  

  1912ژانویه 
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one is gently weaned of the earthly, as one 
meekly 
grows away from the mother's breast. But 
we who need 
such large secrets, for whom blissful 
progress  
90so often springs from mourning--: could 
we be without them?  
The story is in vain, that once in the lament 
for  
Lino's daring first music, barren torpor crept 
in; 
that first in the stunned space, into which an 
almost divine youth 
suddenly entered forever, did the emptiness 
shift into that  
95vibration, that now thrills us and comforts 
and helps. 

  

man entwöhnt sich des Irdischen sanft, wie 
man den Brüsten 
milde der Mutter entwächst. Aber wir, die 
so große 
Geheimnisse brauchen, denen aus Trauer so 
oft 
90seliger Fortschritt entspringt –: könnten 
wir sein ohne sie? 
Ist die Sage umsonst, daß einst in der Klage 
um Linos 

wagende erste Musik dürre Erstarrung 
durchdrang; 
daß erst im erschrockenen Raum, dem ein 
beinah göttlicher Jüngling 
plötzlich für immer enttrat, das Leere in 
jene 
95Schwingung geriet, die uns jetzt hinreißt 
und tröstet und hilft. 
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  یکم. یک. ي ارفئوسها غزلواره. 7
  
  
  
  
  

  !آه تعالی محض. درختی سر برافراشته است
  !گوشدر  آه درخت بلندبالا. خواند آه ارفئوس آواز می

  با این همه در سکوت. و همه چیز خاموش بود
  .روي داد اي ، و دگردیسینو  ، فراخوانیآغازي

***  
  ورش آوردند سکوت، جانوران یدر پی 5

  از کنام و کاشانه؛ ،دهجنگل روشن و گشواز میان 
  ، که آنها نبودنداتفاق افتادو آنگاه 
  آرام از سر نیرنگ و ترس، چنان
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7. I [FIRST PART] 
      Sonnets to Orpheus 

  
 
 
 
A tree has risen. O pure transcendence! 
O Orpheus sings! O high tree of the ear. 
And all was still. Yet in the stillness 
new beginning, summoning, and change 
sprang / 
   forth. 

 
5From the silence, creatures pushed out 
of the clear, open forest from lair and nest; 
and then it happened, that they were not 
so quiet because of cunning or fear, 

 
  

 
 
 

7. I [ERSTER TEIL] 
          Sonnets to Orpheus     

 
 
 
 

Da stieg ein Baum. O reine Übersteigung! 
O Orpheus singt! O hoher Baum im Ohr. 
Und alles schwieg. Doch selbst in der / 
   verschweigung 
ging neuer Anfang, Wink und Wandlung 
vor. 

 
5Tiere aus Stille drangen aus dem klaren 
gelösten wald von Lager und Genist; 
und da ergab sich, daß sie nicht aus List 
und nicht aus Angst in sich so leise waren,  
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  ریها، خروشهاغریوها، زا. بلکه از براي شنیدن
  و آنجا روزگاري. نمودند ناچیز میشان در قلب10
  اي بر پا بود تا این را بپذیرد، ندرت کلبه به
***  

  ترین آرزوها سرپناهی زمخت از ظلمانی
  - با چارچوبهایی لرزان در راهرو آن،

  .شان آفریدي آنجا تو معبدي در شنوایی
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but because of listening. Shrieks, cries, 
roars 
10seemed small in their hearts. And where 
once 
scarcely a hut stood to receive this, 

 
a crude shelter made of the darkest of 
longings 
with trembling posts at its entrance way,— 
there you created a temple in their hearing.  

sondern aus Hören. Brüllen, Schrei, Geröhr 
10schien klein in ihren Herzen. Und wo 
eben 
kaum eine Hütte war, dies zu empfangen, 

 
ein Unterschlupf aus dunkelstem Verlangen 
mit einem Zugang, dessen Pfosten beben,— 
da schufst du ihnen Tempel im Gehör.  
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  یکم و بیست. یک. ي ارفئوسها غزلواره. 8
  
  
  
  
  

  زمین. بهار باز آمده است
  داند، مانند کودکی است که شعرهاي بسیاري می

  مرارتش به پاس.... بسیار، آه بسیار زیاد
  .گیرد در چنین فراگیري طولانی او جایزه می

***  
  . ختگیر بود آموزگارشس5

  .آمد ریش آن پیرمرد خوشمان میاز سفیدي 
  ،بخوانیمآبی  کدام رابخوانیم را، سبز  کدام رااکنون، 

  !داند داند، او می او می: کنیم بپرسیم جرأت می
***  
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8.  XXI (FIRST PART) 
Sonnets to Orpheus  

 
 
 
 

Spring has again returned. The Earth 
is like a child that knows many poems, 
many, o so many . . . . For the hardship 
of such long learning she receives the prize. 

 
5Strict was her teacher. The white 
in the old man's beard pleases us. 
Now, what to call green, to call blue, 
we dare to ask: she knows, she knows!  

 
 
 

8.  XXI (ERSTER TEIL) 
  
 
 
 
 

Frühling ist wiedergekommen. Die Erde 
ist wie ein Kind, daß Gedichte weiß, 
viele, o viele . . . . Für die Beschwerde 
langen Lernens bekommt sie den Preis. 

 
5Streng war ihr Lehrer. Wir mochten das 
Weiße 
an dem Barte des alten Manns. 
Nun, wie das Grüne, das Blaue heiße, 
dürfen wir fragen: sie kanns, sie kanns!  
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  نیکبخت، بازي کناي زمین، اکنون رها، تو اي 
  خواهیم به چنگت آوریم، می. با کودکان10
  .را به سر برساند کارتواند  ترین می تنها سرخوش. رخوشزمین ساي 
***  

  آه، آنچه آموزگارش به او آموخت، چنین پربار،
  هاي ها و تنه و آنچه درج شده است درون ریشه

  !خواند خواند، او می همه را او می: ستبر و پیچاپیچ
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Earth, now free, you happy one, play  
10with the children. We want to catch you, 
joyful Earth. Only the most joyful can do it. 

 
O, what her teacher taught her, such 
plenitude, 
and that which is pressed into roots and long 
heavy, twisted trunks: she sings, she sings!  

Erde, die Frei hat, du glückliche, spiele 
10nun mit den Kindern. Wir wollen dich 
fangen, 
fröhliche Erde. Dem Frohsten gelingts. 

 
O, was der Lehrer sie lehrte, das Viele, 
und was gedruckt steht in Wurzeln und 
langen 
schwierigen Stämmen: sie singts, singts!  
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  بیستم. دو. ي ارفئوسها غزلواره. 9
  
  
  
  
  

   از آنچه نزدیک است، آموزد می میان ستارگان، چه دور؛ و همچنان، آن سان که آدمی
  .ترجلو بازچیزهایی  شماريمیان 

  -آن، دیگري نزدیکو .... یک نفر، مثلاً، کودکی
  .ور دستها رفته استدرنایافتنی به دآه چه 

***  
  ،سنجد می آفریدهسرنوشت، شاید ما را با وجبهاي 5

  نماید؛ می ناجورنزدمان  ازین رو
  ست،اچند وجب رد بیندیش از دوشیزه تا م

  .پاید پرهیزد و باز او را می می دخترهنگامی که 
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9. XX  [SECOND PART] 
Sonnets to Orpheus 

 
 
  
 

Between the stars, how far; and yet, as one 
learns 
    from that which is close, 
between how many things still further. 
One, for instance, a child . . . And next to 
it, 
    another— 
o how incomprehensibly far removed. 

 
5Fate, perhaps it measures us with spans of 
being 
that appear to us strange; 
Think of how many spans there are from 
girl to man, 
when she both shuns and watches him. 

  

 
 
 

9. XX  [ZWEITER TEIL] 
  
 
 
 
 

Zwischen den Sternen, wie weit; und doch, 
um wievieles 
    noch weiter, 
was man am Hiesigen lernt. 
Einer, zum Beispiel, ein Kind . . . Und ein 
Nächter, ein 
    Zweiter— 
o wie unfaßlich entfernt. 

 
5Sicksal, es mißt uns vielleicht mit des 
Seienden Spanne, 
daß es uns fremd erscheint; 
denk, wieviel Spannen allein von Mädchen 
zum Manne, 
wenn es ihn meidet und meint.  
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  .دبند فرو نمی این حلقه، و هیچ کجا - همه چیز دور است
نگبنگر 10   ،ي شادمانی آمادهرا بر میز  تُ
  .ي ماهی سیما بیگانه استچه 
***  

  داند؟ می که .، روزگاري چنین باور داشتند....اند ماهیها گنگ
  ، با آنچه بتواناما بلاخره، آیا جایی نیست تا 

  ؟گفتسخن حضورشان بود، بدون زبان ماهیان 
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Everything if far—, and nowhere does the 
circle close. 
10See the plate on the gaily prepared table, 
how uncommon the fish's face. 

 
Fish are mute . . . , one once thought. Who 
knows? 
But in the end, is there not a place where 
one, what for 
fish would be language, without them 
speaks?  

  

Alles ist weit—, und nirgends schließt sich 
der Keis. 
10Sieh in der Schüssel, auf heiter bereitetem 
Tische, 
seltsam der Fische Gesicht. 

 
Fische sind stumm . . . , meinte man einmal. 
Wer weiß? 
Aber ist nicht am Ende ein Ort, wo man das, 
was der Fische 
Sprache wäre, ohne sie spricht?  
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  آشنايي
  

ط بشهاي هنري مدرن مربوبا جن منتقدانرا ) Georg Trakl  )1914  -1887گئورگ تراکلشعر 
خویشاوندي . فراوان گذاشتلمان تأثیر اکسپرسیونیسم آ در اش نگرانه تاریک و درون لحن. دانند می

بعلاوه، جریان رؤیامانند تصاویر در . مانده استاو به جا با ایماژیسم نیز در سبک گیراي بصري 
. گراید یو کژتابی و مرگ م برخی مفسران به سوي نگارش خودبخود سورئالیستها ه گمانبشعرهایش 
 آرتور رمبوبا ، بویژه داردبا سمبولیستهاي قرن نوزدهم فرانسه  را تراکلادبی  پیوستگی بیشترین

Arthur Rimbaud . شکل گرفت تراکل نیزدر  بختک  او، به دنبال کشف.  
  

 خواهر اوست با رازآمیزبسته و سري  در سالزبورگ رابطه اش انیزندگنخست سالهاي در  مهماز نکات 
ي تراکل بر چندگانه در شعرهاو رمزي  یسیمایو ، 'خواهر'او را الهامبخش شعر منتقدان اغلب . بزرگش

دینی پروتستان را  هايآموزشي ابتدایی کاتولیک حاضر شد، در حالیکه  تراکل در مدرسه. شمارند می
در  بعدهابا این همه، . دوام نیاورد و بیرون آمدمدرسه  درآموز مؤفقی نبود و عاقبت  دانش؛ گرفت می
بزودي پس  .بهره ببرد داروها از آن تا آخر عمرکمک به که  اي نشگاه وین داروشناسی خواند، رشتهدا

  به زندگی، بازگشت با . ي بهداري پیوست رستهخوانده شد و به  از اتمام دانشگاه به ارتش اتریش فرا
در . نویس کرد تراکل شغلی در داروخانه پیدا کرد، ناکام در سازگاري با روال عادي کار، و در ارتش نام

  آشنا شد، Ludwig von Ficker، در حالیکه در اینسبروك اقامت گزید، با لودویگ فن فیکر 1912
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  115/نشینان شوم یتسآشو
  

گی کوتاهش فیکر دوست و حامی تراکل در سالهاي باقی زند. Der Brenner ي برنر مجله ویرایشگر
در تراکل از مرگی خودخواسته . ردک چاپ می خود ي ادبی درپی در مجله ماند، و شعرهایش را پی
  .ازه دارو خورده بوددبیش از ان وي. بیمارستانی لهستانی مرد

  
را در دو سال ش های، بهترین کاراستنوشته  شعر میاز کودکی تراکل گرچه ، بر این باورندمنتقدان 

. دهند وي را نشان می1912 پیش از تلاشهاياز را پیشرفتی آشکار  و، سروده استاش  آخر زندگانی
لحن شعرهاي بعدي  اما .داردنخستینش تفوق  س ناگزیر بیم و آشفتگی بر شعرهايعذاب شخصی و ح

دیدگاه  یابد و اشراف میینش بر ذهنیت عالی خود شاعري پیش وي. است تراکل غیرشخصی و گنگ
عینیتی  تازه را در شعرهاي کامل تراکل ویژگیبرخی منتقدان این . اش را جامعیت دهد وجودي
و تکراري  اي از نمادها و مضمونهایی اغلب پاره، مجموعه جهانی ناچار پنهان، پاره، دانند اي می اسطوره

و هبوط آدمی اینها را به هم  برابر تباهی و البته جانی دردمند در. پایدارو  ی همسانیبدون معنا
  . هانبخردگرچه ناآورد،  می
 

در دو سال آخر زبانش ساده و روشن بود، حتی در ترجمه، همچنان که در برگردانهایش از هولدرلین، با 
در وصف مرگ، زوال، و پادافره . تخیلی نیرومند و دقیق، تأملی تیره و تار، و برداشتی استادانه از رنگ

اندازد اما در شعرش  دید جهان بر او چنگ می می. اي غنایی پنهان کرد شت، خود را در استعارهنو
 unabsolved 'گناه نبخشوده'براي  imperfect penance 'اي ناتمام توبه'وي شعر را . یابد گریزگاهی نمی

guilt هربرت لیندنبرگر . کرد تعریف می Herbert Lindenberger  طرزي والا «وشت، ن گئورگ تراکل'در
lofty stanceشعر تراکل اکنون او را، کنار ریلکه، آخرین در وآیند موسیقی  اي کیهانی، و رفت  ، حیطه

  ».نشاند نماینگر بزرگ سنت والاي ادبیات در آلمان می
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  شعرها
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  نشینان شوم یتسآشو/118
  

  
  
  
  شبانه. 1
  
  
  
  
  

  ،رسد به پایان میامشب درون چشمانم آبی 
  !سوزد آه چه قدر هنوز روشنایی می. طلاي قرمز قلبم

  .یردگ اندوهت هبوط طولانی را در بر می رداي
  .کند مهروموم می را دوستانت پریشانیلبان قرمزت  
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1. At Night 
  
  
  
  
 

The blueness dies out in my eyes 
tonight, 
the red gold of my heart. O how still the 
light burns! 
Your cloak of sadness encircles the long 
descent. 
Your red lips seal your friend’s 
unhinging. 

  
  

 
 
 
1. Nachts 
 
 
 
 
 
Die Bläue meiner Augen ist erloschen in 
dieser Nacht, 
Das rote Gold meines Herzens. O! wie 
stille brannte das Licht. 
Dein blauer Mantel umfing den 
Sinkenden; 
Dein roter Mund besiegelte des 
Freundes Umnachtung.  

  

Translated by Eric Plattner 
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  شوم نشینان آشویتس/120
  

  
  
  
  زوال. 2
  
  
  
  
  

 تالاب سفید بر 
 .اند پر کشیدهپرندگان وحشی 

 .وزد می ي ما رهستا جانبشامگاهان بادي سرد از 
*** 

  خمد ي شب می پیشانی شکافته
  .مانبر گور5

  .جنبیم بنها بر زورقی سیمین می در پاي بلوط
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2. Downfall 
(To Karl Borromaeus Heinrich) 

 
 
 
 
Over the white pond 
the savage birds draw away. 
At twilight an icier wind blows about our 
star. 

 
The split forehead of night bends 
5across our graves. 
Under oaks we shudder on a silver barge.  

 
 
 

2. U ntergang 
(An Karl Borromaeus Heinrich) 

  
 
 
 
Über den weißen Weiher 
Sind die wilden Vögel fortgezogen. 
Am Abend weht von unseren Sternen 
ein eisiger Wind. 

 
Über unsere Gräber 
5Beugt sich die zerbrochene Stirne der 
Nacht. 
Unter Eichen schaukeln wir auf einem 
silbernen Kahn. 
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  نشینان شوم آشویتس/122
  

  .دیوارهاي سپید شهر آیند به صدا در میهمواره 
  خاراز به زیر طاقی 

  .شب هاي کور به سمت نیمه عقربهما  -رویم اي برادرم بالا می
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Forever ring the whitewashed walls of the 
city. 
Under a dome of thorns 
O my brother we climb—blind hour hands 
to midnight. 
 

Immer klingen die weißen Mauern der 
Stadt. 
Unter Dornenbogen 
O mein Bruder klimmen wir blinde Zeiger 
gen Mitternacht.  

Translated by Eric Plattner & Joseph Suglia 
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  نشینان شوم یتسآشو/124
  

  
  
  
  الیس . 3
  
  
  
  
1  

  .سکون محض این روز طلایی
  سال بلوط در پاي درختان کهن

  .غنوده با چشمان گرد اي ذریه، الیس، شود می یتپیدا
***  
  تاباند، رت عشاق را باز میشان چ آبی

  آههاي گلگونشان و5
  .پلاسد بر لبانت می

***  
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2. Elis 
  
  
  
 

1. 
The absolute stillness of this golden day. 
Under ancient oak trees 
you appear, Elis, a dormant seed with 
round eyes. 

 
Their blueness reflects the slumber of 
lovers, 
5whose rosy sighs 
die on your lips. 

  

 
  
 

2. Elis  
 
 
 
 

1. 
Vollkommen ist die Stille dieses goldenen 
Tags. 
Unter alten Eichen 
Erscheinst du, Elis, ein Ruhender mit 
runden Augen. 

 
Ihre Bläue spiegelt den Schlummer der 
Liebenden. 
5An deinem Mund 
Verstummten ihre rosigen Seufzer.  
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  نشینان شوم یتسشوآ/126
  

  .دنکش ان دامهاي سنگینشان را بیرون میشامگاهان ماهیگیر
  وو چوپانی نیک

  .برد ي جنگل راه می ش را بر حاشیها گله
  !اند الیس، چه روزهایت راستین10
***  
  گفتگو، کنار دیوارهاي برهنه، بی

  .افتد رازداري آبی درختان زیتون فرو می
  .نشیند میي تاریک پیرمردي فرو  و ترانه

***  
  قایقی طلایی

  .آسمان خرابه در پیشقلبت  -جنبد، الیس به پس و پیش می15
  
2  

  پیچد ي الیس می نوایی خوش در سینه
  شامگاهان

  .دبر در بالش سیاه فرو می گامی که سرهن
***  

  ي شکار سایه
  .ریزد زار پرخار خون می خشنود در بیشه20
***  
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At evening the fishermen drew in their 
heavy nets. 
A good shepherd 
leads his herd to the edge of the woods. 
10O, Elis, how just are your days! 

 
Wordlessly, by barren walls, 
the blue secrecy of olive trees descends. 
An old man’s dark song dies away. 

 
One golden boat 
15rocks back and forth, Elis—your heart to 
the deserted sky. 

 
2. 
A sweet chiming ripples in Elis’s breast 
at evening 
when his head sinks into the black pillow. 

 
The shadow of the hunted 
20bleeds in peace in the barbed thicket. 

 
  

Am Abend zog der Fischer die schweren 
Netze ein. 
Ein guter Hirt 
Führt seine Herde am Waldsaum hin. 
10O! wie gerecht sind, Elis, alle deine Tage. 

 
Leise sinkt 
An kahlen Mauern des Ölbaums blaue 
Stille, 
Erstirbt eines Greisen dunkler Gesang. 

 
Ein goldener Kahn 
15Schaukelt, Elis, dein Herz am einsamen 
Himmel. 

 
2. 
Ein sanftes Glockenspiel tönt in Elis’ Brust 
Am Abend, 
Da sein Haupt ins schwarze Kissen sinkt. 

 
Ein blaues Wild 
20Blutet leise im Dornengestrüpp. 
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  آنجا برپاست، اي افتاده اي تک قهوه درخت
  .اند افتاده اش فرو هاي آبی میوه

***  
  نمادها و ستارگان

  .، در تالاب شبجان بییند، آ به زیر می
***  
  .ه استرسیدپشت تپه  زمستان به25
***  

  شبانه
  نوشند بوتران آبی عرق تگري را میک

  .از پیشانی بلورین الیس
***  

  وزد همواره بر دیوارهاي سیاهگون می
  .خداونديي  باد واگذاشته30
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A brown tree stands cloistered there, 
its blue fruit falling away. 

 
Signs and stars 
go under, breathless, in the night-pond. 

 
25Behind the hill winter has come. 

 
By night 
blue doves drink the glacial sweat 
from Elis’s crystal brow. 

 
Forever whines by the blackened walls 
30God’s forsaken wind. 

  
  

Ein brauner Baum steht abgeschieden 
da; 
Seine blauen Früchte fielen von ihm. 
 
Zeichen und Sterne 
Versinken leise im Abendweiher. 
 
25Hinter dem Hügel ist es Winter 
geworden. 
 
Blaue Tauben 
Trinken nachts den eisigen Schweiß, 
Der von Elis’ kristallener Stirne rinnt. 
 
Immer tönt 
30An schwarzen Mauern Gottes 
einsamer Wind.  

Translated by Eric Plattner 
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  نشینان شوم یتسآشو/130
  

  
  
  
  آواز شامگاهی. 4
  
  
  
  
  

  افتیم، راههاي تاریک راه می شامگاهان، آن گاه که بر باریک
  .شود ظاهر میمان  برگشته رنگاي رویارویمان خویشتنه

*** 
  كعطشنا

  نوشیم، از آب سفید برکه می
  .سوگوارمان کودکیِ گوارایی5ِ

*** 
  آساییم بیزار، در پاي اقطی می

  .را نظاره کنیم برآمدهتازه رغان نوروزي تا م
***  
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4. Evening Song 
 
  
 
 
 

At evening, when we walk on dark 
trails, 
our bleached selves appear before us. 

 
Thirsty 
we drink from the pond’s white water, 
5the sweetness of our mournful 
childhood. 

 
Weary, we rest beneath the elderberry 
to behold the dawning gulls.  

  

  
 
 

4. Abendlied 
  
 
 
 
 

Am Abend, wenn wir auf dunklen 
Pfaden gehn, 
Erscheinen unsere bleichen Gestalten 
vor uns. 

 
Wenn uns dürstet, 
Trinken wir die weißen Wasser des 
Teichs, 
5Die Süße unserer traurigen Kindheit. 

 
Erstorbene ruhen wir unterm 
Hollundergebüsch, 
Schaun den grauen Möven zu.  
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  -آیند ابرهاي بهاري بر فراز خیالات ظلمانی شهر بر می
  .مات، روزهاي شکوهمند راهبان

***  
  گیرم آن گاه که دستان نحیفت را می10
  .شکنند مان گردت نجیبانه بر من به هم فرو میچش

  .از دیرباز این گونه بود
*** 

  بارند، ز روح میر بر فراهاي تاریکت و هنوز، هنگامی که ترانه
  .اندازهاي پاییزي دوستت در چشم -سفیدي- شوي تو ظاهر می
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Spring clouds rise above the town’s dark 
thoughts— 
mute, the monks’ nobler days. 
 
10As I took your tiny hands 
your round eyes gently broke upon me. 
This was long ago. 
 
And yet, when darker songs descend upon 
the soul, 
you appear—a whiteness—in your 
friend’s autumn landscape. 
 

Frühlingsgewölke steigen über die finstere 
Stadt, 
Die der Mönche edlere Zeiten schweigt. 
 
10Da ich deine schmalen Hände nahm 
Schlugst du leise die runden Augen auf, 
Dieses ist lange her. 
 
Doch wenn dunkler Wohllaut die Seele 
heimsucht, 
Erscheinst du Weiße in des Freundes 
herbstlicher Landschaft.  
 

Translated by Eric Plattner 
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  نشینان شوم تسآشوی/134
  

  
  
  
  رگهوهنب. 5
 
  
  
  
  

  .زوال در خانه. اتاق خالی است
  ي ماه پرتو یکه

  .تازه برآمدهدرختزار  ي حاشیهو زادنی بر 
***  

  گراید، ي خاکسترگون مردم می ایت به چهرهه همواره اندیشه
  .تیمارستان زماناز خاسته بر5

  .شوي خیالباف مشتاقانه خم می هاي سبزِ بر شاخه
***  
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5. Hohenburg 
 
  
 
 
 

The house is empty. Fall in the room. 
The moon’s lone glow 
and a birth at the edge of the dawning 
woods. 

 
Forever your thoughts turn to the ashen 
face of your people, 
5removed from the bedlam of time. 
Over the dreamer green branches bend 
eagerly,  

 
 
 

5. Hohenburg 
  
 
 
 
 

Es ist niemand im Haus. Herbst in 
Zimmern; 
Mondeshelle Sonate 
Und das Erwachen am Saum des 
dämmernden Walds. 

 
Immer denkst du das weiße Antlitz des 
Menschen 
5Ferne dem Getümmel der Zeit; 
Über ein Träumendes neigt sich gerne 
grünes Gezweig,  
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  .پیچاند را می اش آواز آوازها ستاره  با بازوان کوفته
  .خیزد بر میي خالی از سکنه  به طرف پنجره

***  
  ید،آ بیگانه در سیاهی به لرزه در می این گونه10
  پرهیزند از ن سان که پلکهایش نجیبانه میآ

  .اي باد در راهرو نجواي نقره. آن دور افتاده
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cross and evening. 
With bruised arms his star envelops the 
Song of Songs. 
Towards the unpeopled window it 
ascends. 

 
10Thus the stranger shudders in 
blackness, 
as his eyelids gently recede over 
the far-off one. The silver voice of the 
wind in the hallway.  

  

Kreuz und Abend; 
Umfängt den Tönenden mit purpurnen 
Armen sein Stern, 
Der zu unbewohnten Fenstern hinaufsteigt. 
 
10Also zittert im Dunkel der Fremdling, 
Da er leise die Lider über ein 
Menschliches aufhebt, 
Das ferne ist; die Silberstimme des Windes 
im Hausflur.  
 

Translated by Eric Plattner  
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  از تارقرمز سرشار  یوبرگ در شاخ. 6
  
  
  
  
  

  از تارقرمز سرشار  یوبرگ در شاخ
  زند موج میگیسوان زرد دختر 

  .فشرند ها پا میآفتابگردان جایی کهبر نرده، 
  .راند اي طلایی در آن سوي ابرها می  ارابه

***  
  سالخوردگان اي هاي قهوه در سایه5

  .پیچند به هم می خموشانهد، مانن می خاموش
  .انگیزانه دل- خوانند یتیمان براي مارها  آواز می

  .کنند مگسها در جویبارهاي زرد وزوز می
***  
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6. In Red Foliage Full of Guitars 
  
  
  
  
 

In red foliage full of guitars 
the girls’ yellow hair waves 
at the fence, where sunflowers persist. 
A golden chariot steers through the 
clouds. 

 
5In brown shadows the ancients 
grow dumb, and dumbly entwine. 
The orphaned ones sing vespers—
sweetly. 
Flies hum in the yellow haze. 

  

 
 
 

6. Im roten Laubwerk voll Guitarren 
  
 
 
 
 

Im roten Laubwerk voll Guitarren 
Der Mädchen gelbe Haare wehen 
Am Zaun, wo Sonnenblumen stehen. 
Durch Wolken fährt ein goldner Karren. 

 
5In brauner Schatten Ruh verstummen 
Die Alten, die sich blöd umschlingen. 
Die Waisen süß zur Vesper singen. 
In gelben Dünsten Fliegen summen. 
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  .در کار شستشویندبرکه زنان  کنار
  زنند کتانهاي آویزان موج می10

  ام، ، که بسیار دوست داشتهاي دختربچه
  .آید میباز  تازه دمیدهشب  از میان

***  
  اندازند خود را فرو میپرستوها از آسمان پاك 

  .بارور از تباهیبز درون گودالهایی س
  شود از سیر می  گرسنه15

  . شبح  نان و ادویه
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In the stream the women wash. 
10The hung linen undulates. 
The little girl, long dead to me, 
returns throughout the dawning night. 

 
From the tender sky sparrows fling 
themselves 
into green holes pregnant with rot. 
15The hungry are filled 
with the ghost of bread and spices. 

  

Am Bache waschen noch die Frauen. 
10Die aufgehängten Linnen wallen. 
Die Kleine, die mir lang gefallen, 
Kommt wieder durch das Abendgrauen. 

 
Vom lauen Himmel Spatzen stürzen 
In grüne Löcher voll Verwesung. 
15Dem Hungrigen täuscht vor Genesung 
Ein Duft von Brot und herben Würzen.  

Translated by Eric Plattner 
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  بشر. 7
  
  
  
  
  

  رودرروي مغاك آتشناك،
  ،محکوم به فنا طنین سمها، جبین جنگاوران

  نوازد، خوناگین، مرگ آهنین ناقوس را می- هاي مه ي چکمه کوبهپژواك  میاندر
  :در مخهاي آبیرا ، سیاه گذارد میوا
  .ي خونالودها و سکه غافل ماندنو پیگرد،  ي هنگامه :شب عید اینک ابر5ِ
  

  .شام واپسینش ،جوید راه میاز میان خباثت روشنایی 
  گزیند، موقر در نان و شراب جا میسکوتی 

  .گسلند میتن دوازده آن و 
  .دهند هاي زیتون شیون سر می زیر شاخه آنان در رؤیا در تمام طول شب

  .دغلتانَ می در دل زخمدستش را  Saint Thomasتوماس مقدس 10
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7. Mankind 
  
 
 
 
 

Face to face with the fire-abyss, 
thundering hooves, the doomed brows 
of warriors, 
across the blood-fog bootsteps echo, the 
iron death knells, 
surrender, black in blue brains: 
5here Eve’s cloud, in pursuit, the 
passing over and bleeding coins. 
Light breaks through the malignancy, 
his last meal. 
A swelling silence dwells in bread and 
wine, 
and the twelve are cleaved. 
All night they wail in their dreams 
beneath the olive branches. 
Saint Thomas plunges his hand into the 
10heart of the wound. 

 
 
  

 
 
 
7. Menschheit 
 
 
 
 
 
Menschheit vor Feuerschlünden 
aufgestellt, 
Ein Trommelwirbel, dunkler Krieger 
Stirnen, 
Schritte durch Blutnebel; schwarzes 
Eisen schellt, 
Verzweiflung, Nacht in traurigen 
Gehirnen: 
5Hier Evas Schatten, Jagd und rotes 
Geld. 
Gewölk, das Licht durchbricht, das 
Abendmahl. 
Es wohnt in Brot und Wein ein sanftes 
Schweigen 
Und jene sind versammelt zwölf an 
Zahl. 
Nachts schrein im Schlaf sie unter 
Ölbaumzweigen; 
10Sankt Thomas taucht die Hand ins 
Wundenmal.  

Translated by Eric Plattner  
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  هفتگاه مرگ. 8
  
  
  
  
  

  در زیر درختان شیرخوار .دآی میاین گونه سیماي آبی بهار بر
  .سرگردان استظلمات درون شامگاه و رحلت 

  .درس جان توکا می ي کم گلایه
  شود، خونریزشی خودسر، ظاهر می در خود تپیده شبِ

  .ي کوه خلد ژرف درون دامنه اي که می  نوحه5
***  

  .جنبند می سیب در هواي نمدارشکوفاي هاي  شاخه
 ]؟ [،گشایند از هم میرا  پوش خود نقره آشفتگانبر

  ستارگان،  خش ، خشي شب کند بر دیدگان سراسیمه می تق مرگ تق
  .گهوارهمیان نجواوار از  يآواز

 
Tangles unhinge their silver *   
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8. Seven-Song of Death 
  
 
 
 
 

So dawns the blue face of spring. 
Beneath the suckling trees 
a darkness strays into evening and 
demise. 
The blackbird’s feeble complaint is 
caught. 
The stifled night appears, a wild 
bleeding, 
5dirge burrowing deeper into the 
hillside. 

 
Flowering apple-branches sway in the 
damp air. 
Tangles unhinge their silver, 
death rattles over the night’s fluttering 
eyes, clatter of stars, 
the whispered song from the cradle. 

  

 
 
 

8. Siebengesang des Todes 
  
  
  
  
 

Bläulich dämmert der Frühling; unter 
saugenden Bäumen 
Wandert ein Dunkles in Abend und 
Untergang, 
Lauschend der sanften Klage der 
Amsel. 
Schweigend erscheint die Nacht, ein 
blutendes Wild, 
5Das langsam hinsinkt am Hügel. 

 
In feuchter Luft schwankt blühendes 
Apfelgezweig, 
Löst silbern sich Verschlungenes, 
Hinsterbend aus nächtigen Augen; 
fallende Sterne; 
Sanfter Gesang der Kindheit.  
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  ،د، فرود آمدهخیز میتزار رو به سیاهی بر درخ در فرودستآن خفته 10
  ،پوید میدر تپه سنگین ، راهش را فام ي آبی و چشمه

  پس رفتند از رنگ رفتهي پلکها آن و
  .گفتگو بر سیماي پوشیده از برفش بی
***  

  و ماه جانور قرمز را شکار کرد
  .ن غارشااز می15
  .ي زنان شیون گزنده- جان دادکشان،  و آه
***  

  ي سفید، فروزنده، بر آورده دستانش را بیگانه
  .به سوي آن ستاره

  .گذارند میوا  شان را ملک ویرانهدر سکوت مردگان 
***  
  مهر، بی برساخته از فلزهاي-انسان تندیس نکبتبارآه 20

  ته آبشب و هراس در جنگل 
  جانوران،ي بیابانی   کورهآن  و 

  .روح جنبش بیم چش
***  

  ،انداز سیلانهاي موجمیان فام  کرجی سیه سوار بر
  ،شکوفا مرغزارها،  ، و شاخهنبوه ستارگان ارغوانیا25

  بر او، افتاده
  .اي خشخاش زاییده از ابري نقره
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10Down to the blackened woods the 
sleeper, arisen, descended, 
and the blue spring, it wheezed its way 
through the valley, 
that those bleached eyelids receded 
wordlessly over his snow-covered face. 

 
And the moon hunted the red beast 
15from its cave. 
And sighing, it died—the bitter lament 
of women. 

 
The white stranger, luminous, raised his 
hands 
to the one star. 
In silence the dead abandon their ruined 
tenement. 

 
20O the blasted stature of man—forged 
out of loveless metals, 
night and horror in the sunken woods 
and the crematory wilderness of beasts, 
the windless eye of the soul. 

 
On the blackish barge he embarked 
down the shimmering currents, 
25plenary of purple stars, and the 
branches, budding green, 
sank upon him, 
poppy born from a silver cloud.  

10Erscheinender stieg der Schläfer den 
schwarzen Wald hinab, 
Und es rauschte ein blauer Quell im 
Grund, 
Daß jener leise die bleichen Lider aufhob 
Über sein schneeiges Antlitz; 
 
Und es jagte der Mond ein rotes Tier 
15Aus seiner Höhle; 
Und es starb in Seufzern die dunkle Klage 
der Frauen. 
 
Strahlender hob die Hände zu seinem Stern 
Der weiße Fremdling; 
Schweigend verläßt ein Totes das 
verfallene Haus. 
 
20O des Menschen verweste Gestalt: 
gefügt aus kalten Metallen, 
Nacht und Schrecken versunkener Wälder 
Und der sengenden Wildnis des Tiers; 
Windesstille der Seele. 
 
Auf schwärzlichem Kahn fuhr jener 
schimmernde Ströme hinab, 
25Purpurner Sterne voll, und es sank 
Friedlich das ergrünte Gezweig auf ihn, 
Mohn aus silberner Wolke.  

  

Translated by Eric Plattner  
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  موشها. 9
  
  
  
  
 

رَ ماه شکارچی سراسر  پرچین را می دب.  
  .دافت فرو می اي ي بام سایه از لبه
  ؛بی هیچ کلامیی تهی یها پنجره
  .اند وورجه در آمده به ورجهها پلهبالاي 

***  
   این سو آن سو صفیرهاي تیزو 5
  مستراح کستريخا بازدم بخارو 

  ،رسد می انبه سویت
  لرزد مهتاب میسراسر شبح در 

***  
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9. The Rats 
 
  
 
 
 

The hunter’s moon cuts straight through 
the farmyard. 
From the roof’s edge a shadow descends. 
The window empties itself without a 
word. 
Up the stairs, below one’s breath, the rats 
cavort. 

 
5And the scuttling whistles here and there 
and the grizzly whiff of your human stink 
gives you away, 
the ghost in the moonlight trembles 
through and through 

  
  

 
 
 

9. Die Ratten 
  
 
 
 
 

In Hof scheint weiß der herbstliche 
Mond. 
Vom Dachrand fallen phantastische 
Schatten. 
Ein Schweigen in leeren Fenstern 
wohnt; 
Da tauchen leise herauf die Ratten 

 
5Und huschen pfeifend hier und dort 
Und ein gräulicher Dunsthauch wittert 
Ihnen nach aus dem Abort, 
Den geisterhaft der Mondschein 
durchzittert 
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  شماپایانشان را بر  ي بی تقلاهاي آزمندانهو 
  ،گذارند وا میها  و طویله ها  و خانه10

  . آکنده از غله و میوه
  .گرید میکوبد و  میسوزناك  باددر تاریکیِ بیرون 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Margarete Jeanne (Grete, Gretl) Trakl  
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and their bottomless greed tugs at you 
10and the houses and barns comply, 
pregnant with corn and fruit. 
In the dark out there the icy wind thrashes 
and weeps.  

Und sie keifen vor Gier wie toll 
10Und erfüllen Haus und Scheunen, 
Die von Korn und Früchten voll. 
Eisige Winde im Dunkel greinen. 

  
Translated by Eric Plattner  
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  تا شامگاه قلبم. 10
  
  
  
  
  

  .بانگ خفاشهاشامگاهان 
  .روند دو اسب سیاه در مرغزار یورتمه می

  .کند خش می افرایی سرخ خش
  .شود نمایان میبر آواره کوچک اي  مهمانخانه بر سر راه

  .ي شراب تازه و گردوها خوش باد مزه5
  .رو به روشنایی جنگلی در ، سرمست،تلوتلو گذشتن: خوش باد

  .جانگداز زنگهاي ،تاریک هاي درپیچ میان پیچدر انداز،  طنین
  .چکد می ششبنم بر رخسار
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10. Towards Evening, My Heart 
 
  
 
 
 

The screeching of bats at evening. 
Two horses lope in the meadow. 
The red maple shivers. 
To the wanderer, a small tavern appears 
in the distance. 
5It is good to taste young wine and nuts. 
It is good: to lurch, drunken, into the 
dawning woods. 
Tolling, through the black tangle, the 
dolorous bells. 
Dew drops on the face. 

  
  

 
 
 
10. Zu Abend mein Herz 
 
 
 
 
 
Am Abend hört man den Schrei der 
Fledermäuse. 
Zwei Rappen springen auf der Wiese. 
Der rote Ahorn rauscht. 
Dem Wanderer erscheint die kleine 
Schenke am Weg. 
5Herrlich schmecken junger Wein und 
Nüsse. 
Herrlich: betrunken zu taumeln in 
dämmernden Wald. 
Durch schwarzes Geäst tönen 
schmerzliche Glocken. 
Auf das Gesicht tropft Tau.  

Translated by Eric Plattner  
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*Grodek گرودك . 11  

  
  
  
  
  

  دزناندا زاران پاییزي طنین می شامگاهان بیشه
  بر دشتهاي زرین. با سلاحهاي مرگبار

  هاي آبی، خورشید و دریاچه
  کند شب احاطه می. چرخد تر می تاریک

  جنگاوران محتضر را و سوگواري سرکشانه را5
  .شان پاره دهانهاي تکه بر

  ت ساک آیند آنجا در مرغزار گرد میباز 
  .ابرهایی سرخ که خدایی خشمگین گنجانده است

  .خون ریخته، و سردي ماه
  .رسند سیاه می  ه زوالیي راهها ب همه10

  در زیر شاخسار طلایی شب و ستارگان
  
اي  آنجا گذراند و خواست با شلیک گلوله دراش را  تراکل مدتی از خدمت سربازي. شهري است در لهستان  Grodekگرودك*

  .ي اوست گرودك واپسین سروده. کند خود را خلاص
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11. Grodek 

  
  
  
  
  
At evening the autumn woodlands ring 
With deadly weapons. Over the golden 
plains 
And lakes of blue, the sun 
More darkly rolls. The night surrounds 
5Warriors dying and the wild lament 
Of their fragmented mouths. 
Yet silently there gather in the willow 
combe 
Red clouds inhabited by an angry god, 
Shed blood, and the chill of the moon. 
10All roads lead to black decay. 
Under golden branching of the night 
and stars  

 

 

 

11. Grodek 

 

 

 
 

Am Abend tönen die herbstlichen 
Wälder  
Von tödlichen Waffen, die goldnen 
Ebenen  
Und blauen Seen, darüber die Sonne  
Düstrer hinrollt; umfängt die Nacht  
5Sterbende Krieger, die wilde Klage  
Ihrer zerbrochenen Münder.  
Doch stille sammelt im Weidengrund  
Rotes Gewölk, darin ein zürnender Gott 
wohnt  
Das vergoßne Blut sich, mondne Kühle;  
10Alle Straßen münden in schwarze 
Verwesung.  
Unter goldnem Gezweig der Nacht und 
Sternen  
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  خرامد ي خاموش می از میان بیشه خواهر ي سایه
  .ریز را ارواح قهرمانان را خوشامد گوید، سرهاي خونتا 

  .نوازند ي پاییز می لبکهاي تیره نرمی در نیزار نی و به
  شما قربانگاههاي زمخت، -!آه، اي سوگواري سرفرازانه15

  :گیرد جان میروح اکنون از دردي جانکاه  داغي  زبانه
  .نازاده نوادگان
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A sister's shadow sways through the still 
grove 
To greet the heroes' spirits, the bloodied 
heads. 
And softly in the reeds Autumn's dark 
flutes resound. 
15O prouder mourning! - You brazen 
altars, 
The spirit's hot flame is fed now by a 
tremendous pain: 
The grandsons, unborn. 

  

Es schwankt der Schwester Schatten 
durch den schweigenden Hain1,  
Zu grüßen die Geister der Helden, die 
blutenden Häupter;  
Und leise tönen im Rohr die dunklen 
Flöten des Herbstes.  
15O stolzere Trauer! ihr ehernen Altäre  
Die heiße Flamme des Geistes nährt 
heute ein gewaltiger Schmerz, Die 
ungebornen Enkel.  
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  اشتفان
  گئورگه

Anton Stefan  
 George  

١٨-١٩٣٣۶٨  
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  آشنايي
  

 یماي بودش در دهکده 1968در   Stefan Anton Georgeگئورگهآنتون شاعر آلمانی اشتفان 
Büdesheim  نزدیکی بینگندر Bingen 1873در  .ي راین زاده شد، شهري کوچک اما کهن بر کرانه 

از . پرداختشراب  به کاربود و بعد  دار مهمانخانهنخست در آنجا  پدرش .آمدنداش به بینگن  خانواده
فرهایش نخستین س با در طی دو سال بعد. ان رفتبه دبست Darmstadt شتاتدر دارم 1888تا  1882

 در پاریس با شاعران سمبولیست. سر درآوردو ایتالیا و مهمتر پاریس لندن به خارج از کشور، از 
براي آغاز  بوددیدار کرد، که سرمشقی  Stéphane Mallarméفان مالارمه تفرانسوي و بالاتر از همه اس

بنیه،  از یک طرف با پساکلاسیسمی کم ن زمانآلمان در آضعیت ادبی استثنا، وبا چند . اش زندگانی ادبی
ي شعر ناب  انگاره .پسندید نمیهر دو را گئورگه  و، آمیخته بود و از سوي دیگر با ناتورآلیسمی زمخت

یگانه خویشکاري شاعر  از زمین گون تأویل ارفهاین باورش که و ، ارتباط اجتماعیمالارمه بدون هیچ 
پیچاند، مانند  را درون رمزها می ، خودخواهد مقدس بماند مقدس است و می آنچههر  است و اینکه

به بعد سه ترم در دانشگاه برلین  1889از  .ي جوان فرود آمد وحی و  سحري راستین بر گئورگه
انتشار نخستین جلد  از کمی مانده به .نشستسخنرانی ي  جلسه چنددر ، اما تنها کردنویسی  نام

اي از خود  نههرگز در خا. را در پیش گرفت سانیکي  ا شیوهاش،  تا پایان زندگانی 1890ر شعرهایش د
از والدینش به ارث  باري سعادتتوانست آن را به دست آورد، چنان که ثروت  نه اینکه نمی -نزیست

   ، و نیزستایشگرانش در برلین باقی مانددوستان و  مهمانِ، ه بودبرگزیدبرد، اما به سبب راهی که خود 
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، و داشتاز نشر کتابهایش پرهیز . پاریسدر مونیخ، هایدلبرگ، باسل، یا جاهاي دیگر بویژه ایتالیا و 
 ارتوگرافیک غرابتهایش را با  ي نوشته ویژگی محرمانهبعلاوه، . داد میرا فقط خصوصی نشر  آنها

orthographic  و  فن چاپtypography داد نشان میاي  تزیینی ویژه.  
  

. شکل گرفتدوستان همندیش گئورگه کمابیش در همان زمان از  Kreisکریس نامدار بعدها  ي حلقه
بعدها مریدان بسیار جوانتر آن گونه که نه ، خودشهمسان و سن  شامل رفقایی بود کمابیش هم

گاهی عواطف تند گئورگ با مردان جوان  با این همه، .گزاردند را ارج می یشانخداوندگار والا ،گئورگه
فمانشتال وشفت، آن چنان که در مورد هوگو فن هآ بر میرا  آنان

Hugo von Hofmannsthal رخ داد .  
  

هنگامی که به پسري در آغاز شد،  1902در  شوربختی وي
 Maximinکرنبرگر یمینماکس: خیابانی در مونیخ نزدیک شد

Kronberger باتشخص از  وقتی مردي  .لهسا 14آموزي  ، دانش
پسرك ش طراحی کند، »انگیز شگفت«ا از سر گرفت ت او اجازه می

فق شد از پسربچه روز بعد گئورگه مؤ .احساس سرافکندگی کرد
شان در خیابان،  در ملاقات تصادفی بعدي. فتوگرافی بردارد

پس از آن والدین . که گئورگه شاعر است فهمید کرنبرگر
درپی ببینند، در  که آن دو همدیگر را پی ارجمندش پذیرفتند،

  باري، کرنبرگر یک روز پس از . دیدارهایی نه همیشه بدون تنش
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آنچه گذشت شکوهی شاعرانه بود که گاهی . شانزدهمین جشن زادروزش از بیماري حاد جان داد
ن الوهیتی ، اما بیشتر به آبودنگاشته  Beatriceتریچه آ شود با یادبودي که دانته براي به مقایسه می

که  زمانه  اي بخشیده است، البته به شیوه Antinousبه آنتونیوس  Hadrianکه هادریان مانست  می
  . زند رقم می

  
، دومجهانی در غوغاي سالهاي پیش از جنگ 

شاعران گراترین  انگارهي رهنماي  ستاره گئورگه
 Klausکه کلاوس مان  ، آن گونهبود نسل جوان

Mann ) آورد که  مییاد به  )1906زادسال
را رهبر و  وي. دحد و حصر بو ستایشم از او بی«

 سیمایی شاهانه و کاهنانهبا دانستم،  آور می پیام
ي تمدنی پوسیده و  میانهدر  .داد که خود بروز می

را مجسم  شأن انسان و هنر گئورگهوحشی، 
 ه و شکوه رافر وو شور  نظم و، ساخت می
. بود سرمشقی اش هر اشاره. ختآمی میدر

اي  ي اسطوره به مثابهرا ي خود  زندگینامه
در راز گویی اخلاق و زیبایی  همسویی: کاوید می

 یابیم حالا درمی. بودپیدا کرده  تجلیمین یماکس
ذهن . را تو مسیحی تتلفیق سرشت یونانی
  آن کشاکش بنیادي را  منسجم اشتفان گئورگه
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اي تراژیک و واگنري بر  مایه جست، و مانند بن درنوردید که هاینریش هاینه با فراست و کیاست می
کرد که فرهنگمان را  هنگامی که موج سیاه نیهیلیسم تهدید می. رانده بود حکم  کارهاي فریدریش نیچه

بدون شک برخی همانندیها  ».و سلحشور الهام یافتهبلعد، او از راه رسید، آن پیشگوي پیکارجو  می
  وجود دارد بین 

ي جنبشهاي ي روح و روان، و ایدئولوژ تازه شکل بر اساس اشرافیت ي گئورگه از اصلاحی هرمی شیوه
 1933در  .رده بودنشو نما کآغاز به در چند کشور اروپایی 1920فاشیستی آن چنان که در سالهاي 

ترین  مسندیگران، مانند و  پذیرفتندرا یکدلانه آلمان ی از رفقایش رستاخیز برخ .همه چیز روشن شد
گئورگه خودش،  .ند، ناگزیر به مهاجرت شدKarl Wolfskehl همراهش، شاعر یهودي کارل ولفسکهل

، آلمان را ترك کرد تا اما نمایانگر خموش، حاکمین نو خوشامدگوییهاياعتنا به  بیکه حالا سخت بیمار بود، 
  .1933چهارم دسامبر  ، سوئیس،Ticino در لوکارنو، تیکینو ،اش را جایی دیگر به آخر برساند یدگزن
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  شعرها 
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  بیا به پارکی که می گویند مرده است. 1
  
  
  
  
  

  از نظر بگذرانگویند مرده است، و  بیا به پارکی که می
   ،را در آن سو شادابهاي  سوسوي کرانه

  شان منتظرهبا آبیِ غیر  ناپذیر  زنگابرهاي 
  .افشانند می نور راه و تالاب رنگارنگ بر کوره

***  
  برند از نیمت میبه غخاکستري ترد، زرد سوزان 5

  .نسیم، دلپذیر است عوجه توسه و
  ،ه نقصان آوررا ب کاهلگلهاي سرخ  هیکسرنه 
  .ساز اي حلقه را  شان هو زنجیر و گرد آورببوس آنها را  بل
***  
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1. Come to the park they say is dead 
 
 
 
 
 
Come to the park they say is dead, and view 
The shimmer of the smiling shores beyond, 
The stainless clouds with unexpected blue 
Diffuse a light on motley path and pond. 
 
5The tender grey, the burning yellow seize 
Of birch and boxwood, mellow is the 
breeze. 
Not wholly do the tardy roses wane, 
So kiss and gather them and wreathe the 
chain. 

 
 
 
1. Komm in den totgesagten park 
 
 
 
 
 
Komm in den totgesagten park und schau: 
Der schimmer ferner lächelnder gestade, 
Der reinen wolken unverhofftes blau 
Erhellt die weiher und die bunten pfade. 
 
5Dort nimm das tiefe gelb, das weiche grau 
Von birken und von buchs, der wind ist lau, 
Die späten rosen welkten noch nicht ganz, 
Erlese küsse sie und flicht den kranz,  
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  هاي تاك خودسر،تاب و بر پیچاي ارغوانی  جامه
  را نباید فراموش کنی، ستارگان سرانجام10ِ

  ،داردسرسبزي سرزنده هنوز درنگ و هر چه از 
  ]؟ * [.سبکسردرپیچ  پیچي  رشتهپاییزي  منظر گرداگرد

  
The purple on the twists of wilding vine, / The last of asters you shall not forget, * 
And what of living verdure lingers yet, / Around the autumn vision lightly twine.  
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The purple on the twists of wilding vine, 
10The last of asters you shall not forget, 
And what of living verdure lingers yet, 
Around the autumn vision lightly twine. 

  

Vergiss auch diese lezten astern nicht, 
10Den purpur um die ranken wilder reben 
Und auch was übrig blieb von grünem leben 
Verwinde leicht im herbstlichen gesicht.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

The Way to the FrontGemeinfrei  
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HYPERION هیپریون . 2  

  
  
  
  
  

  ها هرگز چنین سیلانی از شکوفه: کنم در میهن سیاحت می
  در دشت این به تپش درآمدن... نیامده بودند مخوشامد به

  .آمد برمی  ی خفتهیقدرتهااز زار  بیشهو در 
  دیدم رودخانه را، سرازیري و قلمرو به بند کشیده را،

  :خرتوارثانِ آ-رانم، خورشید، برادشماو 5
  ،ندپرور میرؤیایی را دارند گریزانند،  ، هنوز میانتچشمان

  ....باید دگرگونی یابد سرشتی که سوي، به انگیزند بر می شما را در یخیالات یکباره 
  ،گراید می یبه خواب سبک ام زندگانی محنت زده

  سپارد به می ی رااش پیمان بهشتپاد از سر لطفاما 
  .درا درنورد آن قلمروهرگز  نیست امیديکه .... اي شوریده10

  .باشم قهرمانان رمن باید زمین باشم، گو
***  
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2. HYPERION 
 
 
 
 
 
I journeyed home: such flood of blossoms 
never 
Had welcomed me ... a throbbing in the 
field 
And in the grove there was of sleeping 
powers. 
I saw the river, slope and shire enthralled, 
5And you, my brothers, sun-heirs of the 
future: 
Your eyes, still chase, are harboring a 
dream, 
Once yearning thoughts in you, to blood 
shall alter ... 
My sorrow-stricken life to slumber leans, 
But graciously does heaven's promise 
guerdon 
10The fervent ... who may never pace the 
Realm. 
I shall be earth, shall be the grave of heroes, 

  

 
 
 
2. HYPERION 
 
 
 
 
 
Ich kam zur heimat: solch gewog von blüten 
Empfing mich nie .. ein pochen war im feld 
In meinem hain von schlafenden gewalten, 
Ich sah euch fluss und berg und gau im 
bann 
5Und brüder euch als künftige sonnen-
erben: 
In eurem scheuen auge ruht ein traum 
Einst wird in euch zu blut der sehnsucht 
sinnen ... 
Mein leidend leben neigt dem schlummer zu 
Doch gütig lohnt der Himmlischen 
verheissung 
10Dem frommen ... der im Reich nie 
wandeln darf: 
Ich werde heldengrad, ich werde scholle 
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  .برآینداست  زودمقدس  فرزندان
  کند بارآور می، عشق آمد خواهدبا آنها دومین عصر 

  .عشق باید آن را بارور کند دنیا را، دوباره 
  ....من افسون را دمیدم، حلقه بافته شده است15

  
   شوم میپیش از زوال تاریکی، ربوده 

  خواهم بوددر سراسر دشتهاي دلپسند سرگردان : فهمم میو  از فرازگاه
  . اراوزن، فروزان و راستین، خداوندگ هاي بی کفش بر تخت
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That sacred sons approach to be fulfilled. 
With them the second age comes, love 
engendered 
The world, again shall love engender it. 
15I spoke the spell, the circle has been 
woven ... 
Before the darkness fall, I shall be snatched 
Aloft and know: through cherished fields 
shall wander 
On weightless soles, aglow and real, the 
God. 

  

Der heilige sprossen zur vollendung nahn: 
Mit diesen kommt das zweite alter, liebe 
Gebar die Welt, liebe gebiert sie neu. 
15Ich sprach den spruch, der zirkel ist 
gezogen .. 
Eh mich das dunkel überholt entrückt 
Mich hohe schau: bald geht mit leichten 
sohlen 
Durch teure flur greifbar im glanz der Gott.  
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  دیدار. 3
  
  
  
  
  

  خورشید با ریزشی دلپذیرتر
  ،هاي بوستانت نقشی است از لبه

  در پرچین  خانه شهاي میانخَ
 [?]  * .هاي دیوار میان روزنه یرککُ

***  
  کنند، وجوش می پرندگان بر علفزار جنب5

  ،اند به صدا درآمده هاهاي جارو ترکه
  ي بامدادي پس از پرتوافشانی ستاره

  .رندگذ می موشهااکنون دیگربار 
***  

  
Sun with a mellower fall / Plot of your garden edges, * 

Slants through the house in hedges / Down through gaps in the wall. 
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3. VISIT 
 
 
 
 
 
Sun with a mellower fall 
Plot of your garden edges, 
Slants through the house in hedges 
Down through gaps in the wall. 
 
5Birds are astir on the grass, 
Twigs of bushes are blowing, 
After the daystar's glowing 
Fares now again pass. 

  

 
 
 
3. BESUCH 
 
 
 
 
 
Sanftere sonne fällt schräg 
Durch deiner mauer scharten 
In deinen kleinen garten 
Und dein haus am gehäg. 
 
5Schwirren die vögel im plan, 
Regen sträuche die ruten: 
Ziehen nach tagesgluten 
Erste wandrer die bahn. 
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  !درنگ بیرا آن گاه دلو  کن پس لبریز
  ها، دیفه سنگریزه و نیبر  ببار10
  گشایند، میاز هم  ها میان روزنه گلها

  !در نوسانند شکوفه و گل سرخحصار 
***  

  ،نیمکتکنار  يو نزدیک آجرها
  !محابا بی را پیچک بگسل

  !افتند از پا میزیلویی  رویارويها  غنچه15
  !هوا و دلنشینخنک باد 
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Fill then the bucket straightway! 
10Shower the gravel and osiers, 
Flowers unfolding in closures, 
Wall-bloom and rose asway! 
 
And near the bricks by the seat, 
Break the ivy too lavish! 
15Buds for a carpet ravish! 
Cool be the air and sweet  

  
  

Fülle die eimer nun strack! 
10Netze im pfade die kiese 
Büsche und beete der wiese 
Häng-ros und güldenlack! 
 
Und bei der wand am gestühl 
Brich den zu wirren eppich! 
15Streue blumen zum teppich! 
Duftend sei es und kühl  
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  سپاسگزاري. 4

 
 
 
 
 

تابستانی از آتش شیطان تفتیده است، کشتزار  
پاخوردهشبدر اي از  کرانهي  باریکهبر و   

ولایی با گل کدر در آبی دیدمسرم را   
.زد می گون و قرمز  تیره تندر دوردست غضب که از  

*** 
هراسند وار می شبهاي دیوانهبه دنبال گاهان سحر5   

،تبدیل شوند گیر نفس آلونکیباغهاي دلنواز به    
،اندازددرختها پرده بر م برف تباهی نابهنگا   

.بخواند میدانهونگل سرخ چکاوك بر فراز و   
*** 
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4. GIVING THANKS 
 
 
 
 
 
The summer field is parched with evil fire, 
And from a shoreland trail of trodden 
clover 
I saw my head in waters thick with mire 
That wrath of far-off thunder dimmed with 
red. 
 
The mornings after frantic nights are dread: 
The cherished gardens turned to stifling 
stall, 
Untimely snow of bane the trees filmed 
over, 
And upward rose the lark with hopeless 
call. 

 
 
 
4. DANKSAGUNG 
 
 
 
 
 
Die sommerwiese dürrt von arger flamme. 
Auf einem uferpfad zertretnen klees 
Sah ich mein haupt umwirrt von zähem 
schlamme 
Im fluss trübrot von ferner donner grimm. 
 
Nach irren nächten sind die morgen 
schlimm: 
Die teuren gärten wurden dumpfe pferche 
Mit bäumen voll unzeitig giftigen schneees 
Und hoffnungslosen tones stieg die lerche. 
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  ،دوانی سر میوزن  کفشهاي بی تختبر  آن دیارآن گاه در سراسر 
  ،اي تو گذاشته یی کهبا رنگهاخاك  بالد و تابان می10

  ،برچینیم ي سرخوش ها را از میان افشانه میوه فرمان دادي
  .....هستند ماندر کمین شبانهکه را هایی  سایهبتارانیم و 

***  
  -ات آسوده اییروشن باتو براي -من نبافتم
  فهممب متوانست هرگز نمی و، بگزارم تسپاس تااین تاج را 

  ،يدرخشید می من بر ي کهروزهاي درازچه بیشتر از خورشید،  که15
  .اي پرستارهبیشتر از هر قلمرو ن هاو شامگا
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Then through the land on weightless soles 
you stray, 
10And bright it grows with colors you have 
laid, 
You bid us pluck the fruits from joyous 
spray, 
And rout the shadows lurking in the night ... 

 
Did I not weave-you and your tranquil light- 
This crown in thanks, who ever could have 
known 
15That more than sun, long days for me you 
rayed, 
And evenings more than any starry zone. 

  

Da trittst du durch das land mit leichten 
sohlen 
10Und es wird hell von farben die du 
maltest. 
Du lehrst vom frohen zweig die früchte 
holen 
Und jagst den schatten der im dunkel 
kreucht .. 

 
Wer wüsste je-du und dein still geleucht- 
Bänd ich zum danke dir nicht diese krone: 
15Dass du mir tage mehr als sonne strahltest 
Und abende als jede sternenzone.  

  

Some poems by Stefan George in German and English translation by Carol North Valhope and Ernst 
Morwitz 
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  سلان پل

Paul Celan 
1957-1920  
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  آشنايي
  

در  1920نوامبر  23زد، در  قلم می Paul Celan، که با نام مستعار پل سلان  Paul Antschelپل انشل
هایی زباناز کودکی سلان  .به دنیا آمداي یهودي و آلمانی زبان  در خانوادهی رومانِ  Czernovitz چرنویتس

در . فهمید میخوب را  Yiddishهمچنین ییدیش . گرفت را به کار می و فرانسه مانند رومانیایی و روسی
 والدینش. در پاریس پزشکی خواند، اما کوتاه مدتی پس از جنگ جهانی دوم به رومانی بازگشت 1938
هجده  رتش سرخپیش از گریز به سوي اد شدند و عاقبت در اردوگاه نازیها جان دادند؛ سلان خود تبعی

  .ماه به بند نازیان درآمد
  

در  .ي رومانی زمانه دوست شد و با بسیاري از نویسندگان برجستهآمد ، به بخارست 1945در 
در . منتشر کرد با نامهاي مستعاررا هایش  شعرها و ترجمه نیز. پرداخت گیري کتاب اي به غلط چاپخانه
پیش . اش ، شکل رومانیایی نام خانوادگیAncelتحریفی از آنشل  - نام مستعار سلان را برگزید 1947

. مدت کوتاهی در وین به سر بردشناسی و ادبیات،  ي واژه در پاریس براي مطالعه1948از سکونتش در 
 Giseleبا گرافیست گینزله ده  لسترانگ  1952ش را گرفت، و در Licence des Lettres 1950سال 

de Lestrange صاحب پسري شدند به نام اریک  1955آنها در . ازدواج کردEric.  
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 دومین کتابش. مورد توجه منتقدان قرار نگرفت چندانو  منتشر شد؛ 1947نخستین کتاب سلان در 
و  را اما با شگفتی خواندند،،  Mohn und Gedaechtnis (Poppy and Memory)خشخاش و حافظه

با . سراید را در همین ایام می 'فوگ مرگ'ي  برگزیده و بلندآوازه  شعر. ساختاش را استوار  آوازه
آن را در نیمروز در بامداد / نوشیم دمان آن را در غروب می شیر سیاه سپیده« :یدنی این گونهخروش
را در  سررااست از زندگانی در اردوگاههاي مرگ دمانیو یا» نوشیم مینوشیم آن را در شب  می
  .اندازد می

  
 L'Écoleدر   German Language and Literatureلمانی به ویراستاري ادبیات آسلان  1959در 

Normal Superieureدر دست داشت 1970که تا هنگام مرگش در آورد، موقعیتی  روي می ِ پاریس .
بیش از  1960ي  در طی دهه. را دریافت Georg Buchner Prizeي گئورگ باشنر  جایزه 1960 سال

هنري چون  شاعرانی ي سرودهبرگردان به علاوه . شش کتاب شعر نشر داد و شهرتی جهانی پیدا کرد
را  Fernando Pessoa، اسیپ ماندلشتام، رنه شار، پل والري، و فرناندو پسو Henri Michauxمیشو 

اروپاي در او را یکی از مهمترین شاعران . ، سلان دست به خودکشی زد1970در . دنداگربه آلمانی بر
  .دانند میپس از جنگ دوم جهانی 
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  هاشعر
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 مرگ Fugue *فوگ. 1
  
  
  
  
  

  نوشیم میآن را دمان در غروب  شیر سیاه سپیده
  نوشیم نوشیم در شب می ر نیمروز در بامداد مید
  نوشیم نوشیم می می

  کشیم تنگنایی دراز می کَنیم آنجا که بی ها می مانده گوري در پس
  نویسد کند می برد با افعیان بازي می مردي در اتاقی به سر می5
  Margarete ات مارگارت  بارد گیسوان طلایی نویسد هنگامی که تیرگی بر آلمان می می

  خواند اش را با سوت می درخشند تازي زند و ستارگان می نویسد و از درها بیرون می آن را می
  خواند تا در زمین گوري بکنند یهودیانش را با سوت می

  دهد تا براي رقصیدن برخیزیم می مانفرمان
***  

  
  .موسیقی کلیساییچندصدایی از اي  گونه .Fugue  فوگ *
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1. DEATHFUGUE  

 

 

 

 

 

Black milk of daybreak we drink it at 
evening 
we drink it at midday and morning we drink 
it at night 
we drink and we drink 
we shovel a grave in the air where you 
won't lie too cramped 
5A man lives in the house he plays with his 
vipers he writes 
he writes when it grows dark to 
Deutschland your golden hair 
    Margareta 
he writes it and steps out of doors and the 
stars are all sparkling he 
    whistles his hounds to stay close 
he whistles his Jews into rows has them 
shovel a grave in the ground 
he commands us play up for the dance 

***  

 

 

 

1. TODESFUGE  

 

 

 

 

 

Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie 
abends 
wir trinken sie mittags und morgens wir 
trinken sic nachts 
wir trinken und trinken 
wir schaufeln ein Grab in den Lüften da 
liegt man nicht eng 
5Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit 
den Schlangen der schreibt 
der schreibt wenn es dunkelt nach 
Deutschland dein goldenes Haar 
Margarete 
er schreibt es und tritt vor das Haus und es 
blitzen die Sterne er pfeift 
    seine Rüden herbei 
er pfeift seine Juden hervor lässt schaufeln 
ein Grab in der Erde 
er befiehlt uns spielt auf nun zum Tanz 

***  
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  نوشیم دمان تو را در شب می شیر سیاه سپیده10
  نوشیم نوشیم تو را در غروب می تو را در بامداد در نیمروز می

  نوشیم  نوشیم و می تو را می
  نویسد کند می برد با افعیان بازي می مردي در اتاقی به سر می

  ات مارگارت  نویسد هنگامی که تیرگی بر آلمان می بارد گیسوان طلایی می
  کنیم ها می مانده گوري بر پسSulamith ات سولامیت  گیسوان خاکستري15

  کشیم تنگنایی دراز می آنجا که بی 
***  

  نوازند خوانند و می مین را ژرفتر بدرید شما گروهی از شما دیگران اکنون میکشد درون ز بانگ بر می
  اند اندازد آن را می تاباند دیدگانش آبی بر قلاب آهنین کمربندش چنگ می

  نوازید براي رقصیدن ژرفتر بدرید شما گروهی با بیلهایتان شما دیگران می
***  
  نوشیم دمان تو را در شب می شیر سیاه سپیده20
  نوشیم نوشیم تو را در غروب می را در نیمروز در بامداد می تو

  نوشیم  نوشیم و می تو را می
  ات مارگارت برد گیسوان طلایی مردي در اتاقی به سر می

  کند  او با افعیان بازي می ات سولامیت گیسوان خاکستري
*  
*  
*  
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10Black milk of daybreak we drink you at 
night 
we drink you at morning and midday we 
drink you at evening 
we drink and we drink 
A man lives in the house he plays with his 
vipers he writes 
he writes when it grows dark to 
Deutschland your golden hair 
    Margareta 
15Your ashen hair Shulamith we shovel a 
grave in the air 
    where you won't lie too cramped 

*** 

He shouts dig this earth deeper you lot there 
you others sing up and play 
he grabs for the rod in his belt he swings it 
his eyes are so blue 
stick your spades deeper you lot there you 
others play on for the dancing 

*** 

20Black milk of daybreak we drink you at 
night 
we drink you at midday and morning we 
drink you at evening 
we drink and we drink 
a man lives in the house your goldenes Haar 
Margareta 
your aschenes Haar Shulamith he plays with 
his vipers 

*  
*  
*  

10Schwarze Milch der Frühe wir trinken 
dich nachts 
wir trinken dich morgens und mittags wir 
trinken dich abends 
wir trinken und trinken 
Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den 
Schlangen der schreibt 
    der schreibt wenn es dunkelt nach 
Deutschland dein goldenes Haar 
    Margarete 
15Dein aschenes Haar Sulamith wir 
schaufeln ein Grab in den Lüften 
    da liegt man nicht eng 

*** 

Er ruft stecht tiefer ins Erdreich ihr einen ihr 
andern singet und spielt 
er greift nach dem Eisen im Gurt er 
schwingts seine Augen sind blau 
stecht tiefer die Spaten ihr einen ihr andern 
spielt weiter zum Tanz auf 

*** 

20Schwarze Milch der Frühe wir trinken 
dich nachts 
wir trinken dich mittags und morgens wir 
trinken dich abends 
wir trinken und trinken 
ein Mann wohnt im Haus dein goldenes 
Haar Margarete 
dein aschenes Haar Sulamith er spielt mit 
den Schlangen 

*  
*  
*  
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  کشد دلنوازتر مرگ را بنوازید مرگ استادکاري است آلمانی بانگ بر می25
  ن دود در هوا بر خواهید آمدکشد تاریکتر اکنون بر تارها بکوبید آن گاه به سا بانگ بر می

  کشیم تنگنایی دراز می آنجا که بی آن گاه گوري در ابرها خواهید داشت
 ***  

  نوشیم دمان تو را در شب می شیر سیاه سپیده
  نوشیم مرگ استادکاري است آلمانی تو را در نیمروز می

  نوشیم نوشیم می نوشیم تو را می تو را در غروب و در بامداد می30
  اند ادکاري است آلمانی دیدگانش آبیمرگ است

  گیرد زند درست نشانه می اش می ي سربی تو را با گلوله
  ات مارگارت برد گیسوان طلایی مردي در اتاقی به سر می

  بخشد انگیزد گوري در هوا به ما می اش را به سویمان بر می تازي
  ست آلمانیرود مرگ استادکاري ا کند و در خیال فرو می با افعیان بازي می35
***  

  ات مارگارت گیسوان طلایی
  ات سولامیت گیسوان خاکستري
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25He shouts play death more sweetly this 
Death is a master from 
    Deutschland 
he shouts scrape your strings darker you'll 
rise up as smoke to the sky 
you'll then have a grave in the clouds where 
you won't lie too cramped 

*** 

Black milk of daybreak we drink you at 
night 
we drink you at midday Death is a master 
aus Deutschland 
30we drink you at evening and morning we 
drink and we drink 
this Death is ein Meister aus Deutschland 
his eye it is blue 
he shoots you with shot made of lead shoots 
you level and true 
a man lives in the house your goldenes Haar 
Margarete 
he looses his hounds on us grants us a grave 
in the air 
35he plays with his vipers and daydreams 
der Tod ist ein Meister aus 
    Deutschland 

*** 

dein goldenes Haar Margarete 
dein aschenes Haar Sulamith 

  

25Er ruft spielt süsser den Tod der Tod ist 
ein Meister aus Deutschland 
er ruft streicht dunkler die Geigen dann 
steigt ihr als Rauch in die Luft 
dann habt ihr ein Grab in den Wolken da 
liegt man nicht eng 

*** 

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich 
nachts 
wir trinken dich mittags der Tod ist ein 
Meister aus Deutschland 
30wir trinken dich abends und morgens wir 
trinken und trinken 
der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein 
Auge ist blau 
er trifft dich mit bleierner Kugel er trifft 
dich genau 
ein Mann wohnt im Haus dein goldenes 
Haar Margarete 
er hetzt seine Rüden auf uns er schenkt uns 
ein Grab in der Luft 
35er spielt mit den Schlangen und träumet 
der Tod ist ein Meister aus 
Deutschland 

*** 

dein goldenes Haar Margarete 
dein aschenes Haar Sulamith 
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  توانستی بگویی می. 2
  
  
  
  
  
  توانستی بگویی می

  - به آن یکی
  با بالهاي بلندپرواز توکا

  آتش،آن سوي بر دیوار
  پاریس، فرارو،

  در
  .شعر
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2. You could speak 
 

 

 

 

 

You could speak 
 to the one— 
 with wings soaring blackbird 
 over the wall of fire, behind 
 Paris, transcendent,  
in the poem.  

   

 

 

 

2. ANREDSAM 

 

 

 

 

 

ANREDSAM  
war die ein-  
flüglig schwebende Amsel,  
über der Brandmauer, hinter  
Paris, droben,  
Im Gedicht.  
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  خورشیدهاي قلاویز. 3
  
  
  
  
  

  خورشیدهاي قلاویز
  .سیاه-بر خرابستانی خاکستري

  -درختی
  اي متعالی انگاره

  هنوز : اندازد یبه نواي روشنایی چنگ م
  هاينجوا سواي خوانند میآوازهایی هست که 

  .آدمی
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  197/نشینان شوم تسآشوی
  

 
 
 
3. Thread Suns  
 
 
 
 
 
Thread Suns  
over the gray-black wasteland.  
A tree—  
exalted thought  
grips the tone of light: there are  
still songs to be sung other than those  
of humanity.  

  

 
 
 
3. FADENSONNEN  
 
 
 
 
 
über der grauschwarzen Ödnis  
Ein baum-  
hoher Gedanke  
greift sich den Lichtton: es sind  
noch Lieder zu singen jenseits  
der Menschen.  
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  نشینان شوم تسآشوی/198
  

  
  
  
  ........ زوریخ. 4
  
  
  
  
  

  زیاد بود، از بسیارصحبتمان از 
  از تو. خیلی کم

  ، ازروشنایی گرفتن تو، از ابر- و باز
  یهودیت، از

  .خداي تو5
***  
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  199/نشینان شوم یتسآشو
  

 
 
 
4. ZURICH ………. 
 
 
 
 
 
Our talk was of Too Much, of 
Too Little. Of Thou 
and Yet-Thou, of 
clouding through brightness, of 
5Jewishness, of 
your God. 

  

 
 
 
4. ZÜRICH ………  
 
 
 
 
 
Vom Zuviel war die Rede, vom 
Zuwenig. Von Du 
und Aber-Du, von 
der Trübung durch Helles, von 
5Jüdischem, von 
deinem Gott. 
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  نشینان شوم یتسآشو/200
  

  از
  .آن
  معراج، روزیک در 
  شمدیساي جامع آنجا برپا بود، آکل10

  .آب به این سويبا قدري طلا 
  حرف زدم، بود صحبتمان از خداوندگارت

  را قلب رها کردمدر مقابل او، 
  امید

  :داشتم15
  به

  ي ، واژهدم آخربلندترینش، 
  -گرش مشاجره

  نگریست، دور را  چشمت مرا نگریست،
  دهانت20

  :شنیدمبه سوي آن چشم سخن گفت، 
  ما

  دانی، ، میدانیم واقعاً نمی
  ما

  دانیم واقعاً نمی25
  چه

  .یدآ به شمار می
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  201/نشینان شوم تسآشوی
  

Of 
that. 
On the day of an ascension, the 
10Minster stood over there, it came 
with some gold across the water. 

Our talk was of your God, I spoke 
against him, I let the heart 
I had 
15hope: 
for 
his highest, death-rattled, his 
wrangling word — 

Your eye looked at me, looked away, 
20your mouth 
spoke toward the eye, I heard: 

We 
really don't know, you know, 
we 
25really don't know 
what 
counts. 

  

Da- 
von. 
Am Tag einer Himmelfahrt, das 
10Münster stand drüben, es kam 
mit einigem Gold übers Wasser. 

Von deinem Gott war die Rede, ich sprach 
gegen ihn, ich 
liess das Herz, das ich hatte, 
15hoffen: 
auf 
sein höchstes, umröcheltes, sein 
haderndes Wort — 

Dein Aug sah mir zu, sah hinweg, 
20dein Mund 
sprach sich dem Aug zu, ich hörte: 

Wir 
wissen ja nicht, weisst du, 
wir 
25wissen ja nicht, 
was 
gilt. 
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  نشینان شوم سآشویت/202
  

  
  
  
 مزمور . 5
  
  
  
  
  

  لاي نخواهد سرشت،و از گلهیچ کس دوباره ما را 
  .دانانگیز  هیچ کس غبارمان را بر نمی

  .هیچ کس
***  

  .درود بر تو باد، اي هیچ کس
  به عشق تو5

  .خواهیم شکفت
  ایم روانه

  .به سوي تو
***  
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5. PSALM 
 
 
 
 
 
No one kneads us again out of earth and 
clay, 
no one incants our dust. 
No one. 
Blessed art thou, No One. 
5In thy sight would 
we bloom. 
In thy 
spite. 

  
  

 
 
 
5. PSALM 
 
 
 
 
 
Niemand knetet uns wieder aus Erde und 
Lehm, 
niemand bespricht unsern Staub. 
Niemand. 
Gelobt seist du, Niemand. 
5Dir zulieb wollen 
wir blühn. 
Dir 
entgegen. 
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  نشینان شوم سآشویت/204
  

  هیچ چیزي
  که نبودیم، هستیم، باید10

  :الآن بشکوفیم ما
  ،- هیچ چیز
  .هیچ کس گل سرخِ

***  
  با

  مان، روح تابان مادگی15
  ،مان بهشت نرینگی-پاره

  جام گل قرمزمان
  دهیم با آن کلام ارغوانی که سر می

  بر فراز، آه بر 
  .فراز خار20
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A Nothing 
10we were, are now, and ever 
shall be, blooming: 
the Nothing-, the 
No-One's-Rose. 

With 
15our pistil soul-bright, 
our stamen heaven-waste, 
our corona red 
from the purpleword we sang 
over, O over 
20the thorn. 

  
  

Ein Nichts 
10waren wir, sind wir, werden 
wir bleiben, blühend: 
die Nichts-, die 
Niemandsrose. 

Mit 
15dem Griffel seelenhell, 
dem Staubfaden himmelswüst, 
der Krone rot 
vom Purpurwort, das wir sangen 
über, o über 
20dem Dorn. 
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  نشینان شوم تسآشوی/206
  

  
  
  
  برایم مرگ بودي . 6
  
  
  
  
  

  :برایم مرگ بودي
  بیازم قادر بودم بر تو دست

  .کردند آنگاه که دیگران انکارم می
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6. To me you were death 
 
 
 
 
 
To me you were death:  
I was able to cleave to you  
when all else forsook me.  
   

  

 
 
 
6. DU WARST mein Tod 
 
 
 
 
 
DU WARST mein Tod:  
dich konnte ich halten,  
während mir alles entfiel.  
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  نشینان شوم سآشویت/208
  

  
  
  
 یکیمیای. 7
  
  
  
  
  

  سکوت، مانند طلاي پخته در
  دستانِ
  .جزغاله

  بیکران، خاکستري،
  شود نزدیک آن سان که سراسر گم می5

  .سیماي خواهرانه
  ي  ي نامها، همه همه

  نامهاي
  بسی. بر افروخته

  بسی. خاکستر متبرك10
  خاك برآورده
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7. Chymical  
 
 
 
 
 

Silence, like gold, cooked, in 
coaled 
hands. 
Great, grey, 
5like all the lost nigh 
sister-figure: 
All the names, all the co-incin- 
erated 
names. So much 
10ash to bless. So much 
land won 

 
  

 
 
 

7. Chymisch 
  
  
  
  
 

Schweigen, wie Gold gekocht, in 
verkohlten 
Händen. 
Große, graue, 
5wie alles Verlorene nahe 
Schwestergestalt: 
Alle die Namen, alle die mit- 
verbrannten 
Namen. Soviel 
10zu segnende Asche. Soviel 
gewonnenes Land  
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  نشینان شوم تسآشوی/210
  

  بالاي
  روشنایی، همچو

  هاي حلقه
  .روح روشن15 

  -بی. خاکستري. بیکران
  .الهتف

  .تو، آنجا
  ي تو با غنچه

  صورتی گزیده،20
  .تو در شط شراب

  آیا مرخص نکرد(
  ما را نیز، در این ساعت؟

  نیک،
  .)نیک، که کلامت اینک در گذشت25

  سکوت، مانند طلاي پخته، در
  دستانِ

  .پخته، پخته 
  ي ها، دایره انگشتان، دودي، مانند هاله

  .ي هوا ها هاله30
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over 
the light, so light 
souls- 
rings.15 
Great. Grey. Cinder- 
less. 
You, back then. 
You with the pale, 
20bitten-open bud. 
You in the wineflood. 
(Is it not true, this watch 
discharged even us? 
Good, 
25good, as your word here to death 
overtook.) 
Silence, like gold, cooked, in 
coaled, coaled 
hands. 
Fingers, smokethin. Like crowns, 
aircrowns 
30round –  

  

über 
den leichten, so leichten 
Seelen- 
ringen. 
Große. Graue. Schlacken- 
lose. 
Du, damals. 
Du mit der fahlen, 
aufgebissenen Knospe. 
Du in der Weinflut. 
(Nicht wahr, auch uns 
entließ diese Uhr? 
Gut, 
25gut, wie dein Wort hier vorbeistarb.) 
Schweigen, wie Gold gekocht, in 
verkohlten, verkohlten 
Händen. 
Finger, rauchdünn. Wie Kronen, Luftkronen  
30um – 
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  -بی .خاکستري. بیکران
  .نشان
  - بی بی

  .مانند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Celan Lestrange 
Inachevé Galerie Hus 
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Great. Grey. Track- 
less. 
Majes- 
tic. 

  

Große. Graue. Fährte- 
lose. 
König- 
liche.  

Translated by Robert Clarke, 2008 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Celan Lestrange 
Inachevé Galerie Hus 
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 هاله.8
  
  
  
  
  

  .دوستیم ما: خورد پاییز برگهایش را از دستم می
  :آموزیم گیریم و راه رفتن می ي زمان را بر می ها پوسته از هسته

  .گردد آن گاه زمان به پوسته باز می
***  

  .شنبه است در آینه یک
  اي هست براي خسبیبدن، در رؤیا خانه5

  .ویدگ دهانمان حقیقت را می
***  
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8. Corona 
 
 
 
 
Out of my hand autumn eats its leaf: we are 
friends. 
We shell time from the nuts and teach it to 
walk; 
time goes back into its shell. 

 
In the mirror it is Sunday, 
5in the dream there is sleeping, 
the mouth speaks the truth. 

  

 
 
 
8. Corona 
 
 
 
 
Aus der Hand frißt der Herbst mir sein 
Blatt: wir sind Freunde. 
Wir schälen die Zeit aus den Nüssen und 
lehren sie gehn: 
die Zeit kehrt zurück in die Schale. 
Im Spiegel ist Sonntag, 
5im Traum wird geschlafen, 
der Mund redet wahr. 
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  نشینان شوم آشویتس/216
  

  :دوزم چشم به میانگاه دلبند خود می
  نگریم، به یکدیگر می

  کنیم، هایی گنگ ردوبدل می واژه
  ورزیم، مانند خشخاش و حافظه به هم مهر می10

  خوابیم، مانند شراب در صدف می
  .ي خونین ماه مانند دریا در اشعه

***  
  

  :کنند ایستیم، و مردم از خیابان بالا را نگاه می کنار پنجره در آغوش هم می
  !وقت آن است که دریابند

  وقت آن است که سنگ بکوشد تا شکوفه دهد،15
  .تابی، قلبی کوبنده داشته باشد وقتی تا بی

  وقت آن است که وقتش برسد
***  

  .وقت آن است
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  217/شومنشینان  تسآشوی
  

My eye descends to the sex of my loved 
one: 
we look at each other, 
we whisper darkness to each other, 
10we love each other like poppy and 
memory, 
we sleep like wine in the sea shells, 
like the sea in the ray of blood of the moon. 

 
We stand entwined in the window, they 
watch us from the street: 
15it is time the people knew. 
It is time that the stone condescended to 
bloom, 
that unrest inspired a heart to beat. 
It is time that it became time. 

 
It is time. 

  

Mein Aug steigt hinab zum Geschlecht der 
Geliebten: 
wir sehen uns an, 
wir sagen uns Dunkles, 
10wir lieben einander wie Mohn und 
Gedächtnis, 
wir schlafen wie Wein in den Muscheln, 
wie das Meer im Blutstrahl des Mondes. 

Wir stehen umschlungen im Fenster, sie 
sehen uns zu von der Straße: 
                                                                 
15es ist Zeit, daß man weiß! 
Es ist Zeit, daß der Stein sich zu blühen 
bequemt, 
daß der Unrast ein Herz schlägt. 
Es ist Zeit, daß es Zeit wird. 

Es ist Zeit. 

  
Translated by A. S. Kline, 2008 
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  نشینان شوم آسوشیتس
 

  
  
  
  
  

  مزامیر جسمانی
  شاپور احمدي
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  نشینان شوم یتسآشو/220
  

  
  
  

  مزامیر جسمانی
  
  
  
  
  

  مزمور یکم
  

، هر روز در همان ساعت معلوم مرا پشت میز روشن و زهدان و شیرم نیلوفر بیچه خوب بود آاي 
ي ازلی اما آزارنده و ناگوار به  لحظهچشمداشتی به هم یکسره در همان  کردي و بی ات مهمان می پاییزي

  .دکنن و رفتگر و روسپی را باردار مینارس دیگران، شاعر  اندیشیدیم که پیکر انوسهایی میف
  

  مزمور دوم
  

نگریستم آن چنان که  ات را بی نگرانی می ي سینه وبار سوخته ي سفیدم، برگ چه خوب بود آاي لاشه
  .زد و میسنگی کنار اجاقی، و صبح سربزنگاه سوس
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  مزمور سوم

  
در پرندگان ناشناس را ات  زار بیگانگان، با چشمان دریده شور صبورم، در یخچه چه خوب بود، آاي کهنه

باور کن . رساندیم به پایان میسرفراز را  مردان دیگرو آن گاه غزل . پاییدیم کوهستان بنفش روبرو می
ها، سبد جامه و جامهاي خداوندگارت را بر دوش بیاورم، و بلافاصله خیس  د تا زیر پلهگذر چه خوش می

  .کوبم ي سنگی و کورت را می پریشان دروازه و
  

  مزمور چهارم
  

. شکفتی انداختی و می خوشحال پوست می. خزیدیم ي آفتاب می چه خوب بود، آاي سنگ کورم، بر براده
اي تکیه  ي کوتاهمان را به درختی یا نرده دوچرخه. کردي مرا پاك می نمِجه. انداختم هایم را کنار می نیزه
از خوشحالی  مانبر پشت گردنگیسمان . کرد رنجی و لیمویی میباد را شلوارکهاي چیندارمان نا. دادیم می

. غلتیدند خوردیم که در لجن و چمن فرو می آن گاه فریب نجواي جویهایی را می. لرزید می وار سنجاقک
و . خسته و کهنسال بودیم. ریختند مان می هاي دریده را بر لعاب پوسیده خو سینه هاي دشمن انهپرو

  .کردیم همه چیز را تمام می
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  نشینان شوم یتسآشو/222
  

  
  مزمور پنجم

  
دیدیم زانو  گذاشتیم، کاهنی را می ام، گوهرم، به هر کنشت و معبدي که پا می چه خوب بود آاي صخره

  .داخته زیر پاي صنمی، آهویی سرگشته، گل سرخیان
  آنجا هر دو نگهبان و آسمان پیر      
  .بینند وکور زندیقها را می ي نجس و سوت دکه     
  و بی هراسی از چشمان فریبکارت     
  .نشیند کبکی بر سیمهاي خاردار زیر برج می     

  
  مزمور ششم

  
. شکست کاج و کلاغهاي شهرم درهم می یاهیِس ت نزدیکا خرامم، گاري ود آاي لاشخور خوشچه خوب ب

 ناامیدانه اما دلیر آخرهاي سرکش آسمان را کاویدي، نه برجکی بلند و سنگی دیدي و نه غاري با جویهاي
رشن و آفتاب داشت می ها و اندکی از نیم تنه اما روي پنجه. روشن آنکه  یپوشاند ب ات را گنداب پ

ات را با  ریز حلبی ها و سینه آن گاه گوشواره. گیردرؤیا در بر لخته  ختهپوست لوند بعدازظهر را ل
ات در  نیمرخ زندهدي به یاد کاهنی افتادي که بارها در آرزوي نبا لبخ. تردستی زیر پایت چال کردي

ر رنایش که هول کرده بود و زخمداانگشتانش و دو سوخت  هاي حریرش می بوته. بیابان بانگ برکشید
  .ات بر خاك بسراید ی به فارسی در ستایش اندام اخترياي حت خواست چامه ا هیچ وقت نمیام. بود
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  223/نشینان شوم تسآشوی
  

خروس . ستي ترد کفتران سر بر کشیده ا ي معابد باز است و تاج نیلی آلونکها تا حلقه همه امروز درِ     
اي ژرف و پرت مهرگیا را مفت خواهی گرفت  ی آخر کوچهدانست می. پایید را می دار راه پیر شد اما غصه

  .ات پنهان خواهی کرد دوست و کفتر و گنبد، میان سینه ه یادو ب
  .اش را ت و کجنوشتهشناخ اما هیچ کس کاهن را نمی .ي گلفروشی و ساعت جلوتر نرفتی از دکه     

  
  مزمور هفتم

  
دهاي ي آن اژ چه خوب بود، آاي شاپرکم، از تله

کمان و فانوس،  مزد رنگین وت، پاسدار بیفرت
گریختی، حتی از هزاران  با چشمان دریده می

آنجا  .بامداد خاکی و به هم ریخته به جهنمی پاك
هاي گرمسیري  ردیفی چسبناك و نرم از درختچه

هاي آبیِ سایه اندام ما  خواهیم نشاند، و ورقه
رم آسفالت بدون درد را خواهند پوشاند و ه

آن گاه . یج در کنارمان خواهد زاییدپریانی گ
شعر را آغاز خواهیم کرد، شعر نو را، خنجر 
آبدار و سیمگون را نزدیک آسمانی سفالی از 

اینجا آخر کهکشان با . غنچه و شراب و مرجان
. اند جهنم جلو بیمارستان پارکی درست کرده

  دو نوبت پریستارهایی که . و راخواندیم، مسخ کافکا و کالیگولاي کام شب درس می ظهر گرما تا نیمه
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  نشینان شوم تسآشوی/224
  

اي و کمابیش  سورمه کش کمر، با روپوشی از گورخرهاي مظلوم از به چنگشان نخواهد آوردآسمان هرگز 
ي خرماها و بلدرچینها خرامان هم بندهایی از مانیفست  شان در چنبره اي داغ آسفالت تا خوابگاه قهوه

ي  ا تنهي خود باره با چشمهاي نازك و پاره .را کوب وردهاي سیمینکردند و هم  زمزمه میمارکس را 
همین جا جلو . نگریست فقط شنزار خالی و ژرف شبانه را می. پاره را دیدیم غمناك و بارور و تلخ ماه

وي کافه فقط ت. توي پارکینگلرزید نرم، مثل الآن  بدنم می. زدي الونکی زیر انجیر خشکیده را جارو می
ي آش را همسر فرتوت و  پوش و غمزده بر چارپایه لمیده بود و نیمکتی که کاسه اي سبزه حبانه
 ي موچِ پوشت با لبخندي زورکی روي آن گذاشته بود، اما همزادم نیامد تا با هم مبهوت بخوریم و لکه زره
در داربست نرم و نوازشگري . آورداما شبانه همگی پوست اژدها را گیر خواهیم . درگاه را بپاییم میانِ

  .زنیم، و در جهنمی پاك پنهان خواهیم شد از مارها و مهرگیاهان افسرده غلت می
  

  مزمور هشتم
  

ي کوتاهی از  مان ترانه ي زنده لخته ام، کنار مرداب زمردین و لخته افتاده دلبر پرتچه خوب بود، آاي 
  .گ کاهگلی هر دومان را دیوانه خواهد کردي کمرن خانه. کردیم ولگردها را بندبند نجوا می

  .ي هم هاي افتاده خواهیم خندید به شانه   
  مان ي اناري و پوست سوخته   
  لرزد از ترس هنوز می   
  .ي ماه بر خاکه   
  سنگی را قلوه خواستم این جور همیشه می   
  :به زنی پیشکش کنم   
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   پرداختهگل سرخی «   
  ».ام، بیا و در قلبم نشانده   
  آه دلبرم، سرزنشم نکن   
  توانم زانو به زانویت حتی آسمان را بنگرم نمی   
  اش ي کفتران خفته اما در حلقه   
  .دریم یکدیگر را می تاریکیِ   
  

  مزمور نهم
  

رخت را مات  ي نیم کنارهروشن  گرفتم و سایه ، یکباره سرم را بالا میام آهوي توخالیچه خوب بود، آاي 
آوردي  آهسته فانوس را جلوتر می بودم، تا آهسته اي می باید گراز فرتوت و ازپاافتاده. کردم ورانداز می

  .گذاشتی و بیمناك اما شگفتزده و برافروخته بر کوپالم می
  ام زاري غلتیده ي بنفشه من بارها بر پهنه     
  .وبیدمو سرافراز گنجشکهاي پاکباخته را ک     
  .لرزیدي در آشپزخانه از ترس می. انداختی ي منجقدار و استخوانی آلونکت را می پرده

ي نجس و لیز  هیچ کدام از گنجشکها را جرأت نداشتی در ماهیتابه بچرخانی، آاي دلبرم، نودونه پله     
  .را امروز نیز کهنه خواهی کشید

  .خندید ینقابم چوله بود و م. بیندیش به دیهیم داغم      
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  نشینان شوم یتسآشو/226
  

  
  مزمور دهم

  
اي از گردو و پوستینی از  اي بود و تنه که قهوه  چیزم، یکه گردشگر فرنگی همتاي بیچه خوب بود آاي 

رده داشت، منگ از زیر داربست صومعه   ي خود را کنار  اي که اجاره کرده بودیم، تنه ببري بنگالی بر گُ
  هاي اصفهانک بنشیند و فحشهاي رودرروي یکی از بروبچه لولارزانو بر سکوي مسگران کشید تا چ می

  .رمبو و ورلن را باز بگویند
همهمه در جلد هم  هیچ کداممان بی. کفترهاي سمج دیر یا زود گنبد ما را خواهند درید. نگرانم     
ها بیرون بکشم تا آزمندانه  ر زبالهتوانستم ناقوسها را از زی ات، بر خاك می من پشت سایه. خزیدیم نمی

  .بنوازم
اما آن دو در بیرون همه چیز جز قلبشان را بر . ي بیشتري نداشتم تا میزمان را چراغانی کنم سکه     

  .چه غروبی سنگچین، و جیرجیر ساج و نقره. مقواي زیر پاي خود جا گذاشته بودند
  رکهاي آن سوي اقیانوسی از چرك و کثافتحتی در پا گنج پنهان چوپانها را خواهی کاوید     
  ماه بر کاهگل مردگان خواهد سوخت     
  داغ خود را نشاند جفت ماه بر النگوي زنگیِ بی     
  ها و پارکهاي فرنگ مرا نخواهی دید هیچ زمانی در کافه     
  خواهد آورد دلاشخور پیسه و تیز درونت بر یکی از میزهاي کوتاه سر فرو     
  کشم ات بانگ بر می هاي شکسته چارباغ به سوي گونه در     
  گنجشکهاي باردار بر سرم خواهند ریخت     
  ي مردها زل خواهی زد هاي پوسیده آن گاه سردرگم بر حدقه     
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  227/نشینان شوم تسآشوی
ي حوا زیر پایت خواهد  جویده سیب نیمه     

  لیزید
لی را بوي چند فرشته و کودك لاابا     
  .ات خواهد رماند کهنه

نخستین بار، سر فرصت در وقتی آزاد، با      
  .تنه خواهی گریست روحی شسته یک

  
  1391 آذر
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  شعر/ به همین قلم 

  
  شوخیهاي ناگوار. یکم             ویرانشهر. 1
  متنها. دوم        61-66) و 68(
  بازگویی شوخیها و متنها. سوم                                 
  

ل عشق: دیباچه. یکم         پادشاهنامه. 2 آب و گ  
  گردانی پادشاهنامه: متن: دوم       گردانی  76-67

  شعرهاي مشکوك و الحاقی: پیوست: سوم                                 
  

  ي دیگر رهآن پا. یکم اي  ي قهوه کارنامه. 3
  انجام دیوآمیزي بی. دوم        و کبود  78-77

  پیشگویی زمان اکنون. سوم                                 
                               

  زندگی نابجاي هنرمند. یکم             کجنوشتار. 4
  نگاري پته تته. دوم                    80-79

  واپسینشمار. سوم                                 
  

  ي عنکبوت خانه. یکم  ي متن  در حاشیه. 5
  بین دستنویس غیب. دوم          الف     82-81
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  نشینان شوم شویتسآ/228
  
  

  سوت آشکار و پنهان. یکمسوتک گوشتی که  .6
  ي سنگی کتابچه. دوم     سنگ شد        83

                                 
  کالبدخوانی. یکم           کالبدخوانی .7

  پیوستها. دوم                    85-84
  

  ي هفتگانه گزیده. 8
85-61  

  

  ها بر خاکستر و آفتاب بندهاي پیشکشی فرشته. 9
86  

  

  ي عشقی اندوهناك از زمانهاي اکنون گاهی خاطره. 10
87  

  

  پوشم دیوها و دلبند گونی. 11
89-88  

  

  بهشت نو. 12
90  
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  229/نشینان شوم آسوشیتس
  
  

  از عشق و شیاطین دیگر. 13
91  

  

  واري چپی و نپرداخته دیباچه. 14
  بر شهربانی کیومرث و نسناسها 93و  92

  

  
  برگردان/ به همین قلم 

  
  الیوت. اس. تیخرابستان و شعرهاي دیگر     . 15
  61و  79و  82و  88

  

  سیلویا پلاتو پیرامونش      سگاه زنانه در زایشگاه. 16
 88دي 

  

  .....لی بو و ازرا پاوند و گاهان ایزدان و اهریمن     . 17
   88زمستان 

  

  آنا آخماتواچشم      شاه خاکستري. 18
  89بهار  
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  نشینان شوم شویتسآ/230
  
  

  آرتور رمبوها      زیبایی نکبتبار بچه. 19
  89تابستان و مهر  

  

  تایوا مارینا تسوهاریدهاي استخوانی     مرو. 20
  89پاییز  

  

  آنا آخماتواقهرمان       شعر بی. 21
  90بهار 

  

  لی بوپیمایی با اژدها در تموز       باده. 22
  90تیر 

 

  روبن داریو      غبارآگین هاي آواز پلنگ لیمویی بر نرده. 23
  و اندوهگساري ماه ماه ماه ماه 90مرداد و شهریور 

  

  آنا آخماتواآمرزشخوانی      . 24
  90مهر 

  

  جین هیرشفیلدهاي زمردین       لاي تیغه لابه. 25
  90آبان 
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  231/نشینان شوم تسآشوی
  
  

  تایوا مارینا تسوهبرج فراموشی      . 26
  90آذر و دي 

  

  اسیپ ماندلشتام و نیکلاي گومیلفدوپیکر      . 27
  90بهمن 

  

  ي شعر جهان گزیدهمشده همبازیان گ. 28
  91فروردین 

  

  پل سلانگل سرخ هیچ کس     . 29
  91اردیبهشت و خرداد 

  

  اسپارا استامپاگدرانی      جامه. 30
  91خرداد 

  

  گئورگ تراکلآه، ساعت تلخ زوال     . 31
  91تابستان 

  

  تایوا مارینا تسوهحلزونهاي هرزه پس از نیمروز     . 32
  91مهر 
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  نشینان شوم آشویتس/232
  
  

  نیکلاي گومیلفهاي پر از کاه      سوار بر سرسره. 33
  91آبان 

  

  اسیپ ماندلشتام     هاي زمهریر در پوکه. 34
  91آذر 

  

  نیکلاي گومیلف و اسیپ ماندلشتام      اي ما چند نفر اندامهاي نقره. 35
  ناك و آنا آخماتواو بوریس پاسترتایوا  و مارینا تسوه                  91دي 

  

  گیوم آپولینر     ها بنفشه. 36
  91بهمن و اسفند 

  

  آنا آخماتوا     آلودش هاي گل و چشمه. 37
   92فروردین 

  

  خوانی چند نفره پس از یکصد سال و اندي ترانه. 38
  ي شعر روس گزیده     در ستایش بانویی ناشناس           

  92بهار و تابستان و پاییز  
  

  بوریس پاسترناك     هاي پیاده هدرشک. 39
  92زمستان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  233/نشینان شوم سآشویت
  
  

  فریدریش هولدرلین و راینر ماریا ریلکه       نشینان شوم یتسوشآ .40
 برگ باخمن و اینگه سلان و پل اشتفان گئورگه و تراکلو گئورك  93بهار 

  

  و لی ب     به دام افکندن شاهباز سفید .41
  ؟
  

  فریدریش هولدرلین      خسروانیها .42
                                                           ؟
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Paulسلان پل  
Celan 
  شاپور احمدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سرخ هیچ کسگل 
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 گئورگ تراکل 
 
 

   آه،     
 ساعت تلخ زوال
 

' 

 شاپور احمدي
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  فریدریش
  لدرلینوه

  
Johann Christian 

Friedrich Hölderlin 
  شاپور احمدي
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هاي  ضميمه   
  غرض مرگبي

  
  

Paul Celanپل  
  سلان 

  شاپور احمدي
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  برگ ینگها
  باخمن  

Ingeborg  
 Bachmann  
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  نشینان شوم یتسآشو/254
  
  
  

  برگ باخمن اینگه
  

  نامه به پل
  1949ژوئن  24    

لمس ستانم را س بیایم، ببینم داري دینم و به پارکنم که دل بکَ آرزو نمی ازین الاترگاهی چیزي ب
آیی و به کجا خواهی  از کجا می فهمم نمی باز همکنی و  با گلها لمس می ي وجودم را همه، چگونه کنی می

و  ییتو بیابان و دریا به گمانم، برشتهو تیره و  پرتمینی رزآیی یا از س از هندوستان می به گمانم. رفت
نم توا ، نمیاز تو بیمناکمست که اغلب همین اراي بدانم و  ات نمی چیزي درباره. يدیگرهر چیز مرموز 

باید قصري  .یمده انجام می اینجا داریم بازماندگان در ما  کنی که همان کارهایی را میتصور کنم که تو 
 بسیاري .خواهی بود افسونگرم خداوندگارو این گونه تو را پیش خودم بیاورم،  داشته باشم و

که  اندیشم  میمن اغلب  .را بر خواهیم آورد و عشق ،موسیقی نیزو  ،هاي نقشدار خواهیم داشت پرده
و اي که هر چیزي مرمرین  است از لحظه زیباترین شعر توست، پیشگویی دقیقCorona' هاله 'شعر 

هر چیزي . دکه بدست نخواهم آور ما آندر آرزوي . نیستاینجا ي من  'زمانه'اما . شود جاودانه می
در اواسط  .آور و مستعمل حتی پیش از آنکه به کار گرفته شود یخستگ روح است، یکنواخت و بی

یا ، شبی ، برايکنارم باشاز من نپرس چرا، اما آنجا . خواهم آمدبه پاریس  يآگوست فقط چند روز
 ، آن قدر تا دوبنگریمرا  آبدرون  کنیم زمانی دراز مرا به رود سن ببر، هوس می. شب دو یا سهشاید 

  .خواهیم آوردبه جا دوباره یکدیگر را  ، آن گاهماهی کوچک شویم
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  پل سلان
  

  است بین باریکبرگ که دردمندانه  برای اینگهدر مصر 
    1948  
  

  .شوآب : ناشناستو باید بگویی به چشم زن 

  .اند دانی در آب که میرا آنان  بجوییاس در چشم آن ناشنتو باید 

  ! Miriamمریم! Naomiنائمی ! Ruthروت : تو باید آنان را از آب فرا بخوانی

  .کشی دراز می آن ناشناستو باید بیارایی آنان را وقتی که با 

  .آن ناشناس ابرآگینِ تو باید بیارایی آنان را با گیسوان۵ِ

  :ومیتو باید بگویی به روت و مریم و نائ

  .مدر خواب ھان، من با او 

  .بیارایی در کنارت را ناشناسزن تمام تو باید با زیبایی 

  .برای روت و برای مریم و برای نائومیبیارایی تو باید او را با سوگ 

  :آن ناشناستو باید بگویی به ١٠

  !ھان، من با آنان خوابیدم
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In Egypt  
 
Thou shalt say to the eye of the 
woman stranger: Be the water. 
Thou shalt seek in the stranger's 
eye those thou knowest are in 
the water. 
Thou shalt summon them from 
the water: Ruth! Naomi! Miriam! 
Thou shalt adorn them when 
thou liest with the stranger. 
5Thou shalt adorn them with the 
stranger's cloud-hair. 
Thou shalt say to Ruth and 
Miriam and Naomi: 
Behold, I sleep with her! 
Thou shalt most beautifully 
adorn the woman stranger near 
thee. 
Thou shalt adorn her with 
sorrow for Ruth, for Miriam and 
Naomi. 
10Thou shalt say to the stranger: 
Behold, I slept with them! 

  
  

 
 
 
In Ägypten 
 
Du sollst zum Aug der Fremden 
sagen: Sei das Wasser. 
Du sollst, die du im Wasser 
weißt, im Aug der Fremden 
suchen. 
Du sollst sie rufen aus dem 
Wasser: Ruth! Noëmi! Mirjam! 
Du sollst sie schmücken, wenn 
du bei der Fremden liegst. 
5Du sollst sie schmücken mit 
dem Wolkenhaar der Fremden. 
Du sollst zu Ruth und Mirjam 
und Noëmi sagen: 
Seht, ich schlaf bei ihr! 
Du sollst die Fremde neben dir 
am schönsten schmücken. 
Du sollst sie schmücken mit dem 
Schmerz um Ruth, um Mirjam 
und Noëmi. 
10Du sollst zur Fremden sagen: 
Sieh, ich schlief bei diesen! 
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8  

It is a beautiful time when the date 
stone sprouts! 
30Each one that falls has wings. 
It is foxglove drapes that shroud 
the poor 
and your bud sinks onto my seal. 
9 
We must go to sleep, darling, the 
game is over. 
On tip-toes. The white shirts swell. 
35Father and mother say, there are 
ghosts in the house 
when we exchange our breath. 

  

 
8 
Es ist eine schöne Zeit, wenn der 
Dattelkern keimt! 
30Jeder, der fällt, hat Flügel. 
Roter Fingerhut ist's, der den 
Armen das Leichentuch 
säumt, 
und dein Herzblatt sinkt auf mein 
Siegel. 
9 
Wir müssen schlafen gehn, Liebster, 
das Spiel ist aus. 
Auf Zehenspitzen. Die weißen 
Hemden bauschen. 
35Vater und Mutter sagen, es 
geistert im Haus, 
wenn wir den Atem tauschen. 

  
Tanslated to English by 

Dagmar Heinz 
Vaughan Mendelsohn  
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٨  

  .زند وانه میکه سنگ تاریخ ج ست ییزیبا ی هزمان

  .افتد بالھایی دارد ھر که می٣٠

  پوشانَد بینوا را لفافھای گل انگشتانه است که می

  .شود نمدم غرق می ت در کاسها  و غنچه

٩  

   .جانم، بازی تمام است بخوابیم، باید برویم

  .بر سرانگشتان پا

  برند به سر میخانه  درگویند، اشباحی  پدر و مادر می٣۵

  .کنیم می دلردوبرا  مان نفسھر گاه 
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6  
Only he who by the golden bridge 
still remembers the name for the 
Karfunkelfee has won. 
I must tell you that it has melted 
with the last snow in the garden. 
7 
25Many, many stones have made our 
feet so sore. 
One can heal. We will use it to jump 
with, 
until the children's king, with the 
key to his empire 
in his mouth comes for us and then 
we will sing: 

  

 
6  
Nur wer an der goldenen Brücke für 
die Karfunkelfee 
das Wort noch weiß, hat gewonnen. 
Ich muß dir Sagen, es ist mit dem 
letzten Schnee 
im Garten zerronnen. 
7 
25Von vielen, vielen Steinen sind 
unsre Füße so wund. 
Einer heilt. Mit dem wollen wir 
springen, 
bis der Kinderkönig, mit dem 
Schlüssel zu seinem Reich im 
Mund, 
uns holt, und wir werden Singen: 
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۶  

  کنار پل طلایی که ستتنھا او

  چون ،را دارآورد آن نام ھنوز به یاد می

  .است پیروز شدهKarfunkelfee کارفونکلفی 

  .غ ذوب شده استباید تو را بگویم با واپسین برف در با

٧  

  .اند پایمان را بسی ریشناک کرده بسیاری، بسیاری سنگھا٢۵

  بجھیم، ا به کار خواھیم گرفت تا ھمراھشآن ر. توان شفا یافت می

  اش فرمانرواییھا، با کلید  بچه تا شاهِ

  :نزد ما بیاید و آن گاه آواز سر خواھیم داد در دھان

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  247/نشینان شوم یتسآشو

  

 
4 
On guard in the gypsy camp, on 
guard in the desert camp, 
the sand streams from our hair, 
15your age and my age and the age 
of the world 
cannot be measured in years. 
5 
Don't be deceived by cunning 
ravens, sticky spider's hands 
and a feather in the bush, 
don't eat and drink in a fool's 
paradise, 
20illusion gleams in pans and mugs. 

  

 
4 
Wach im Zigeunerlager und wach im 
Wüstenzelt, 
es rinnt uns der Sand aus den 
Haaren, 
15dein und mein Alter und das Alter 
der Welt 
mißt man nicht mit den Jahren. 
5 
Laß dich von listigen Raben, von 
klebriger Spinnenhand 
und der Feder im Strauch nicht 
betrügen, 
iß und trink auch nicht im 
Schlaraffenland, 
20es schäumt Schein in den Pfannen 
und Krügen. 
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۴  

  در اردوگاه بیابانی، باش آمادهدر اردوگاه مصر،  باش آماده

  ،جاری است از موھایمان شن

  عمر تو و عمر من و عمر دنیا را١۵

  .توان سنجید با این سالھا نمی

۵  

  ی عنکبوت  دستان چسبنده کلاغھای مکار، فریبت ندھد

   ،بوتهآن در و پَری 

  ،پوچنخور و نیاشام در فردوسی 

  .ھا در لیوانھا و ماھیتابه گول زند سوسو می ٢٠
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2 
5My dear brother, onto paper 
we'll draw many countries and 
tracks. 
Watch out for the black lines 
or you'll fly sky high with the land 
mines. 
3 
My dear brother, I want to be tied 
to a stake 
10and scream. 
Already you ride out of death valley 
and together we will flee.  

 
  

  
2 
5Mein lieber Bruder; wir zeichnen 
aufs Papier, 
viele Länder und Schienen. 
Gib acht, vor den schwarzen Linien 
hier 
fliegst du hoch mit den Minen. 
3 
Mein lieber Bruder, dann will ich an 
den Pfahl 
10gebunden sein und schreien. 
Doch du reitest schon aus dem 
Totental 
und wir fliehen zu zweien. 
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٢  

   روی کاغذ م،عزیز برادر۵

  .ھا خواھیم کشید و جادهبسیاری کشورھا 

  بپا خطوط سیاه را

  .با مینھای زمینی در بلندای آسمان پرواز خواھی کرد چه

٣  

  خواھم مرا به تیرکی ببندند  برادر عزیزم، می

  .و جیغ بکشم١٠

  رانی ی مرگ می در حال حاضر بیرون از دره

  .و با یکدیگر خواھیم گریخت
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2. The Game is Over  

 

 

 

1 

My dear brother, when will we build 
a raft 
to float down the sky on? 
My dear brother, soon our load will 
be so heavy 
that we'll sink.  

 

 

 

2. Das Spiel ist aus  

 

 

 

1 

Mein lieber Bruder, wann bauen wir 
uns ein Floß 
und fahren den Himmel hinunter? 
Mein lieber Bruder; bald ist die 
Fracht zu groß 
und wir gehen unter.  
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  بازی تمام است. ٢
  

  

  

  

١  

  چه ھنگام ما خواھیم ساخت کَلَکی م،عزیز برادر

  ور شویم؟ تا در زیر آسمان غوطه

  ان سنگین خواھد شددبرادر عزیزم، بزودی بارمان چن

  .رفتخواھیم  فروکه 
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3 
Be afraid or don’t be afraid! 
20Pay into the alms plate and give 
the blind man a good word so he will 
keep the Bears on their leash, 
and spice the lambs well.  

4 
It could be that this Bear 
25tears free, no longer menacing, 
and hunts the cones that have 
fallen,  
the great ones, the flying ones 
that burst out of Paradise.  

  

 
3 
Fürchtet euch doch oder fürchtet 
euch nicht! 
20Zahlt in den Klingelbeutel und 
gebt 
dem blinden Mann ein gutes Wort, 
daß er den Bären an der Leine hält. 
Und würtzt die Lämmer gut.  

  
4 
‘s könnt sein, daß dieser Bär  
25sich losreißt, nicht mehr droht 
und alle Zapfen jagt, die von den  
Tannen 
gefallen sind, den großen,        
geflügelten, 
die aus dem Paradiese stürzten.  

Tanslated to English by 
Dagmar Heinz 

Vaughan Mendelsohn  
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٣  

  !بھراسید یا نھراسید

  بخشاییدو ب ای بگذارید صدقه خیرات ی کاسهدر 

  او ھمچنان کهمرد نابینا را کلامی نیک 

  ،را خواھد گرفتخرسھا  افسار

  .ھد زدھا را نیک چاشنی خوا بره تو گوش

۴  

  تواند باشد که این خرس می

  آزادانه اشک بریزد، نه دیگر تھدیدآمیز،

  اند، افتادهفرو را که   کاجھایی کند میوه و شکار می

  انبلندپروازای بزرگان، ای 

  .ریزید میکه از فردوس بیرون 
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2 
The pinecone: your world 
You: the seeds inside. 
I pluck them, roll them 
15from the trees in the beginning 
to the trees at the end. 
Sniff them, test them in your mouth 
and feel them with your claws.  

  
 
  

  
  
  
 
2 
Ein Zapfen: eurer Welt. 
Ihr: die Schuppen dran. 
Ich treib sie, roll sie 
15von den Tannen im Anfang 
zu den Tannen am Ende, 
schnaub sie an, prüf sie im Maul 
und pack zu mit den Tatzen.  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  نشینان شوم یتسآشو/238
  

  

٢  

  .جھانت: ی کاج میوه

  .آن ھای اندرون دانه: تو

  غلتانمشان چینمشان، می می

   اندرختابتدای از 

  .تا آخر درختان

   چشم میدر دھانت ، کشم آنھا را بو می

  .گیرمشان میبا چنگالھایت و 
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1. Invocation to the Great Bear  

 

 

 

1 

Great Bear! Rise up this furry night, 
you cloud-pelted beast with ancient 
eyes, 
star eyes, 
your paws with their claws, 
5star claws, 
glinting through the thicket. 
Watchful, we guard the herds  
protected from you, and distrust 
your tired Flanks and your sharp 
10half-missing teeth, 
Old Bear.  

  

 

 

 

1. Anrufung des Großen Bären  

 

 

 

1 

Großer Bär, komm herab, zottige 
Nacht, 
Wolkenpeltztier mit den alten 
Augen, 
Sternenaugen, 
durch das Dickicht brechen 
schimmernd 
5deine Pfoten mit den Krallen, 
Sternenkrallen, 
wachsam halten wir die Herden, 
doch gebannt von dir, und 
mißtrauen 
deinen müden Flanken und den 
scharfen 
10halbentblößten Zähnen, 
alter Bär.  
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  خرس بزرگبه درگاه . ١
  
  
  
  
١  

  را، پوشاین شب خز برخیزان !خرس بزرگ

  با دیدگان باستانی،ابر - پوستینهتو جانور 

  نشان، ستاره یدیدگان

  ھایت با چنگالھایشان، پنجه

  نشان، ستاره یھای پنجه

  .زار درخشان در میان بیشه

  را ھایی رمهپاییم  ، میانهھشیار

  یم به، و بدگمانانددر پناه توکه 

  و دندانھای ات فرسودهجناحھای 

  ات، رفته-تیز و نیمه

  .خرس بزرگای 
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  برگ ینگها
  باخمن  

Ingeborg  
 Bachmann  
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